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  سوزن

  
  

  
خب ، صدش مال من ! دوبيست تومن  هفتاد تومن با پنچاه می کند چقدر؟ می کند ص-:فس معما اين بود ن
  ...يست اش مال بـ
  

  
  

  .خب ، ديگه برو  -
 .بله ميرم  -
 !برو اداره ت -
 .من ميرم . نه ، حرفتو تصحيح نكن... هه هه  -
 تو چي مي خواي ؟ -
 .همه چي  -
 ني آهنميشه آخه ، خودت مي دو -
 ...بله مي دونم  -

آيف . ش را به اسارت آستين هاي باراني نداد يولي رسول دست ها. باراني افتاد رودوش رسول 
چرا دست چپ ؟ براي اين ! بله دست چپ  ، دست چپ .  دست چپ رسول آويخت سنگيني خودش را به

  :هما گفت !  آه دست چپ 
  ! ؟هر وقت دلت خواست بيا ، چه آار مي تونيم بكنيم -
 .دلم چيزي غير از آزادي آمدن وديدن مي خواد  -
 ...آ خه  -
 تو نمياي من ، نمياي پيش من ؟ -
 خونهء خودت ؟ خونه تون ؟ -
 .م يدلم مي خواد آزاد تر باهم بنشين. نه ، خونهء خودم وخونهء تو مثل زندونه  -
 .ام ياون جا من نم! نه  -

  
، و صداي شكستن تخمه آمد ، شكستن يك تخمه لب رسول رو پيشاني هما نشست ، واز هم شكافت ، شكست 

  ! هه هه . بوسه بود واين ! چيك : و  ء آد
  :رسول گفت 

  ....اين آه گناه نيست ؟ گنا ااااه -
ولي جبر عقل ،  . نگاهش تابيد .نش پيچ وتاب خورد  بد. واختيارنگاه ، تن از از دست هما رفت 

  :هما گفت ... اه ديگران ووهيولاي موانع ، شوهر ، بچه ، ديگران ، حرف ونگ
  !چرا گناهه  -
 مخالف آه نيستي ؟ ! خب من تا اين حد مي آنم  -
آاش مي توانستم مانند يك خواهر خيلي نزديك دوستش داشته باشم : " ورسول با خودش گفت  -

 : وبعد به هما گفت " 
  .آن وقت تو اصلا دوستم نميداشتي  -

  :آند گفت هما با لحن مادري آه بخواهد طفل اش را بيدار 
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  چي شد؟ آجا رفتي؟! رسول -
  :ورسول مثل هميشه جواب داد 

  .نميدونم ، همين جام ، چيز هايي هست آه نميشه گفتشون ! هيچ  -
هما زنجيرخانواده يي را به گردن داشت ولي دلش دل زن . از دروغ بيزار بودند  . آنها اسير پروا بودند

  .يچيد وچاره يي نبود ورسول زخم بر ميداشت وبخود مي پ! دل زن. بود 
پر خاش آردو فحش داد و آاغذ ها خط خط آرد وآار زندگي  .رفت اداره پشت ميز نشست. رسول رفت 

  .راپيش برد ، وبعد از ظهر گذشت 
  
  

  
  
  

  :فرمانده گفت 
  .آزاد ، بفرماييد ، بيا ، بيا بنشين  -
 .متشكرم قربان  -

ستوان تازه تمام .و ميخواست بنشيند . نزديك شد به صندلي . ستوان چند گام بريدهء آراسته بر داشت 
  :فرمانده  از نو گفت . بود آرده 

بفرماييد بفرماييد ، ما اينجا خيلي گرفتاري داريم ، حسابش را بكن ، اين همه افزار جنگي را با  -
خب آدم هميشه يك قرض هايي دارد آه بايد بپردازد ، بايد لياقت خودتان آن همه وسايل ورزش ، 

ثابت آنيد ، جوانيد عيب ندارد ، چشم وگوش تان بايد تيز باشد، زندگي رند ونامرد است ، را 
  ...با هفتاد  ..بايد..فردا اول وقت بيا پيش من...هفتاد  تومن با ، بايد 

 ... حد اعلاي آوشش خودم را قربان -
 پيداست پيداست ، خانوادهء شما را من ، تدارآات را مي پسنديد ؟  -
 ...فرما هر چه امر ب -
 !مرخصيد! فردا ! تومن ! تاد ....هفتاد تومن ، هف... بله بله  -

  

  
  

و بطري هاي عرق براي از دست رفتگان وبطري هاي رو ميز ها غذا  بود . تو آافه دور همهء ميز ها پر بود
. ز نبود متجاو" ظاهراً " هيچ چيز از حدود معيار  . البته ظاهراً . آبجو براي پرهيز گاران وآم درد ها 

  : رسول گفت 
 براي يك سردار مغلوب ، نه ،  يك طوري بگويم آه امروزي شما خيال مي آنيد! خب ، بچه ها  -

  :باشد تا شمابهتر حس آنيد ، مي گوييم 
 براي يك فرمانده شكست خورده در چنين شرايطي ، چه راهي يا چند راه وجود دارد ؟ -

  : شنونده هافرياد زد و، عرق انديشمند وشجاع ، از تودهان يكي از
تو اگه بجاي اين روزي هزار تا سؤال سالي يك جواب برا خودت پيد ا ميكردي آدم خوشبختي  -

 بودي 
  .رسول يك قلپ عرق بيخ حلقش انداخت 

 آاررا نميكنم چون اين لطمه يي به سعادت شما ينمن حق دارم به خوشبختي شما بخندم ولي ا -
 يا خودش را . خيال ميكنم سه راه وجود دارد ، بله سه راه من. بگذريم . وبد بختي من نميزند 

چند صباحي . د ، دست به يكي ميكند وبه خدمتش در مي آيد  با دشمن وا ميبند...ميكشد ويا 
د ، مشكوك اند ، ولي بعد باور مي آنند  ، مي بينند اين هم مثل هزاران مورد  نآنی باورش نم

ياران سابقش اسم ...يارو عوض شده ديگر بابا . نساني است ديگر آه پيش آمده يك تغيير ممكن ا
 و مردمان عاقل !خدمت:  ياران امروزش اسمش رامی گذارند  !يانتخ: ذارند اين آار را ميگ

اين است آه تو ... اما راه سوم ، راه سوم . زرنگي وعقل  : ا ميگذارند  رآناره نشين اسمش 
ستگيرش آنند  ، محاآمه  اش آنند ، محكوم اش آنند ، اسم مقر  فرماندهي اش ميماند تا بيايند د

ن بكشند  ، تا سال ها بعد ، احياناً عفو ميشود ، ولش مي آنند حضرت آقاي جورسمش را به ل
لباس شخصي مي پوشد ، داروندارش را سبك سنگين .فرمانده  سابق برمي گردد به خانه اش 
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 يك دآان بقالي  باز مي آند واز نو بنا مي آند به يك مي آند ، يك خرده اش را نقد ميكند وبا پولش
فرضاً يارو يكي از فرماندهان يك جنگ  بين المللي بوده شايد هم ، اگر . زندگي آرام شرافتمندانه 

باشد ، مي نشيند گوشه ء خانه اش وخاطراتش را مي نويسد وآاسبي مي آند ، وضمن يادداشت 
ء البته ، همه. خودش را تبرئه آند ندهي آل را متهم وها يش سعي مي آند جسته گريخته فرما

. اين هابه شرطي ممكن است آه در محا آمه نه تا فشنگ بريان نذر سينهء سرآار نكرده باشند 
  فهميدي ؟ِ!آاررس

  :گفتند – اگر لب هاشان نگفت چشم هاشان حتماً گفت -ديگران  
  د تاننه هامان رابفرستيم علي          يس بقالي تان را بدهالتاً آ درج      خب حضرت سرآار فرمانده ع -      

  .     الحساب به آنان دشت بدهند 
وصدا را روشن . تو دلش هما را صدا زد . حواس اش رفته بود جاي ديگر . ورسول خاموش بود 

م عوا. خيال آرد آه هما دارد حرفش را ميزند . وبعد گوش هايش زنگ زد ..." هما: " ورساشنيد  
به . وبعد خوشحال شد آه نيست . حسرت خورد آه چراعامي وخرافاتي نيست . اين طور معتقدند 

فرمانده رسيده . اين بود آه بود . شد لگير د آن وقت هم شادو هم" من خودم هستم : " خودش گفت 
ي آند سردار هاي شهر را بكشد يا فرار. بود دم شهر وحيف اش آمده بود شهر را ويران وتسخير آند 

آرد  فتح را باور نمي .آرد شكست خورده است  خانه وحالا خيال مي بچه هاي شهر را بفر ستد يتيم. 
  !سردار آج خيال 

  ...رسول رسول ، اي خل بي نصيب آواره  -
  :ران گفتند گدي
  با خودت حرف مي زني ؟ -
! فشنگ .نگ ايد شماها همه تان خاطر خواه فش. مثل هميشه ! با خودم ؟ با خودم ، بله با خودم  -

  ورتان هدف هاست آن ورتان تيرانداز ها ، وفشنگ ها ينا. نشسته ايد تو ميدان مشق ! فشنگ 
شما ها هم . آن ها هدف دارند . مرتب مي آيند ومي روند و هدف ها را سوراخ سوراخ مي آنند 

 را با فشنگ ها را ، نه ، آاش  مي تواستيد خود فشنگ ها را ، مسيرشان ، مسير فشنگ ها
نگاه مي آنيد ، مي پاييد وبه هيجان همان سرعتي آه از سرو گردن تان بر مياد تعقيب مي آنيد ، 

خود من هم بي چاره ام  ها ، نه خيال آنيد  ، منتها من خاطر خواه فشنگ ! مي آييد ، بيچاره ها 
ن مشق بيزار شده ام از اين چيز هاي آاري ولي گذرا  وآم دوام بيزارم ، اصلا از اين ميدا. نيستم 

 !بس ! بيزار ، بسم است ! 
  :وبلند شد وبه ستوان گفت 

  ! ستوان خيلي ببخشيد  -
از سر ميزي آه ستوان هم دور آن بود آسي .         ستوان صندلي اش راآنار آشيد تا رسول بتواند بگذرد 

  :گفت
  ...خب رسول راستي  -

گانه بود ، بسمت ميز ستوان چرخيد وخيره چون صدا بگوشش بي   ورسول آه اسم خودش را شنيد ، 
. لابد  ستوان هم رسول بود . لابد . منحصراً به ستوان . صاحب صدا  نگاهش به ستوان بود. شد 

  .رسول آه يكي نيست 
  

  
  
 تويي آه در من سخت وسفت به تخت نشسته اي و رسول آه يكي نيست ، تازه مي گويي چه بكنم ؟ -

 اين زخم را چه بكنم ؟ اگر ؟  ، ومقررات ات پولادي است، مي گويي چه بكنمهيچ هم پايين  بيا نيستي
من ميخواهم همه . وقتي بخواهي ونشود ، زخم ميخوري ! درست نيست پس چرا هست؟ بله زخم 

من بي بهرگي  ، بي برگي راستي را با همه . لعنت به دو رويي ودروغ . بله بدن . چيزش و بدنش را
مي خواهم لحظه هاي من .  هميشه پيش من باشد مي خواهم .نش را مي خواهم بد. فقرم دوست دارم

.  خيال بيزار شده ام زمن خيال او را نميخواهم ، ا. پر از او ، تصويراو ، جسم او ، صداي او باشد 
لعنت به توسرشت . مي خواهم هر چه مي خواهم در زمين صورت بگيرد . زميني . من زميني هستم 
گذشت . نميگذاري يكبار مردانگي را به جاي گذشت باتلافي ثابت آنم . ب آرده اي آه مرا ميخكو

مغز . من حتي همان مغز آودك .  مردانگي ست جنگ وخون. تلافي مردانگي ست.مردانگي نيست 
زن يعني ، زن يعني چه . زن است . خود خواه وحسود ولجوج و گاهي آج انديش اش را دوست دارم 

اما به من امكان بده تازيانه . رفتار وحرآات آدم درست است آه گذر است.  نيست ؟ هيچ جوابي درست
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يا امانم بده بتوانم . م  بردارم به منزلش بروم وتنش را به   آتش بنشانم وبعد به ناتواني او بخند
يا بگذار من نيز مانند همه به دمي خوش ... آه .دوستش نداشته باشم ، نخواهمش ، فراموشش آنم

  ...يا...م ، يا باش
  

  
  
  !ممكن است تكرار بفرماييد ؟! بله قربان  -
 .هه هه  تصور نميكنم از توساخته باشد -
 .فرموديد افزارهاي جنگي  قربان ، مطمئن باشيد آوتاهي نخواهم آرد  -
 !ووسايل ورزش  -
 .ووسايل ورزش ! بله قربان  -
  اردو تجديد رنگ بشودگفتم هفتاد تومن بودجه داريم آه افزار هاي جنگي و وسايل ورزش -
 !اطاعت قربان  -
 .بسيار خوب ، بروترتيب اش رابده  -
 !هفتاد تومن قربان -
 !نگاه آن ! بله هفتاد تومن  -
 !بله قربان  -
  هفتاد تومن با پنجاه تومن مي آند چقدر ؟ -

وبي اختيار با صداي :" آدام پنجاه تومن؟...هفتاد تومن با پنجاه تومن " ستوان زير لب زمزمه آرد 
  :لند جواب داد ب
  ! صدوبيست تومن قربان  -
 بيست اش مال خودت! آفرين -

  :ونعره زد 
  .هرچه زود تر ترتيب آار را بده -
 !اطاعت  -
  

  
  
جمعاً چند تکه اند؟ . وسايل ورزش هم. بايد رنگ بخورد ، تمام افزار های جنگی اردو !   اطاعت -

تازه ، گويا اين پول اصلاً !  پوه ! تومن هفتاد . هيچ خری حاضرنميشود با اين پول اين کاررا بکند 
اين .هفتاد  با پنجاه تومن ميشود  صد وبيست تومن ... نبايد دست بخورد، نه تنها نبايد دست بخورد

  پنجاه تومن از کجا آمد ؟ از کجا بياد ؟ 
... ن اما اين پنجاه توم! چه درجه ء ارزانی ! بيست .بيستش مال خودت ، ما هم دشت اول را ميگيريم 

. اين چه گيجی است که تو اسيرش هستی ؟ داغون شدم ! لعنت به تو بخت ! لعنت به تو سرشت 
رنگ رنگ رنگ ، افزار ها ووسايل . هفتاد تومن با پنجاه تومن ؟ رمز که نيست ؟ شايد هم هست 

ير همين است که هست ، خب ميخواستی از اول ز! خاک بر سر خرت ... ، افزاز افزار افزار ورزش 
  ...بارش نروی ، ميرفتی اصطبل يا آشپزخانه، گندت بگيرد 

  

  
  

  :ودر عالم خواب 
هما را می . سالن آنقدر روشن بود که رسول همه چيز را می ديد . رسول وهما رفته بودند به سينما 

يک تکه به جای دامنش ودو .پيراهن هما از سه تکه تافته يزدی بنفش رنگ بود . خيلی روشن : ديد 
ه ديگر رکاب وار ازرو شانه آمده بود ، روی سينه وپشت اش چپ و راست شده بود و به کمر تک

رسول بوی آشنای تن همارا می .لخت لخت . تن هما زير اين پيراهن لخت بود . دامن وصل شده بود 
. پشت سرشان چند نفر بودند که سه تاشان سرشان طاس بود ويکی از آن سه تا عينک داشت! شنيد 
رسول ناگهان متوجه شد که صندلی شان . کی موذی وبد جنس به نظر می آمد ونقشه يی داشت عين
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،صندلی خودش وصندلی هما ، پشتی ندارد واين ، دلهره يی را که در رسول نطفه می بست به قوام 
پيش آمد روی کرد  ..وقت خطری وحادثه يی درشکم داشت وهمين رسول را به دلشوره انداخت . آورد

نيمی از پشت . ل ناگهان ديد که يکی از رکا ب های پيراهن هما از پشت شکافت ولغزيد وافتاد رسو.
بسوی مرد . شرم و خشم با هم در رسول جوشيد . بله برهنه . ونيمی ازسينه ء هما بيرون ماند

مرد . به آن مرد نبود ولی هيچ سببی برای پرخاشی ويورشی . مقصر اوبود . او بود.عينکی برگشت
و سينه ء ! وپرده را تماشا نمی کرد . ينکی آرام و آزاد بر جای خودش بود وپرده را تماشا می کرد ع

  رسول باشتاب رکاب . اين شد. به هيچ بهانه نميشد  مرد عينکی راکاری کرد . هما برهنه بود 
  . وبردش بيرون . دستش را پشت هما قلاب کرد. پيراهن را به سرجای خودش برگرداند 

  . بريم کسی چيزی پيدا کنيم بدوزيمش  -  
    خب- 

  . ورفتند بيرون 
  

  
  

آ ب .جلو ميز فرمانده پا به پا شد ستوان  .روشنايی همانندی در صبح و عصر. بيرون هوا روشن بود 
  :دهانش را قورت داد و بالاخره به حرف آمد 

  ...اين !   قربان -
  !بگو ...  ها -
  . ه من تجربه ء سرکار را ندارم   حتی نبايد جرأت کنم بگويم ک-
  !  حرفت را بزن ، بنشين -
  .   متشکرم ، اگر اجازه بفرماييد ايستاده عرض می کنم -
  !  هر طور راحت تری -
  البته اين قصور و کودنی را عفو خواهيد فرمود ، کوشش می کنم درآتيه تکرار نشود ، -
  .وحتماًجبران می کنم ....و
    چه شده ؟-
  ...راجع به آن پنجاه تومن قربان ... به آن   راجع -
  ...نگفتم مجرب ها از شما درسخوانده ها! ...جوانان خام !  جوان  هه  هه هه هه هاه-
    ترديد ندارم قربان -
  ! می دانم ، حتی تأييدش  جسارت است ، اميد عفودارم  ، ما فقط درس خوانده ايم !   خير قربان -
  ! اردو را بازديد می کنم ، ستوان   مانعی ندارد ، خبر کن-
  ...بعداً...راجع به !   اطاعت قربان -
    شنيدی چه گفتم ؟-
    بله بله-
  !  وقت را تلف نکن -
  ...  اردو را بازديد می فرماييد-
  !اجرا کن   -
  !چشم قربان   -

  .رفت بيرون . ستوان رفت 
  

  
  

بيرون مانند حياطی بود با ديوارهای بلند .روشنايی همانندی درصبح وعصر . بيرون هوا روشن بود 
بنظر رسول . همه شان بسته بود. کف اش آ جر سيمانی بود ودور  تا دور مغازه بود که بسته بود. 

  .گفت به ديوار تکيه کند تارکاب پيراهن اش نيفتد . هما را کنار ديوارواداشت. تيمچه ء نو سازی  آمد 
مردی . گفت ميرود بسراغ سرايدار و نرفت.  است وسرايداری دارداينجا حتماً سرايی. تا برهنه نماند

رسول با خودش اينطور خيال کرد ومطمئن شد که !  " سرا يدار است . " جلمبر وخميده . پيدا شد 
مرد . مرد را چسبيد واز او خواست که برود از زنش سوزن ونخی بگيردو بياورد . اشتباه نميکند

  :وپرسيد .وباز رسول را . ما رانگاه کرد وه. بربر رسول را نگاه کرد
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  !   سوزن ونح -
  !  خب ، همين جا باش -

بی آن که به همانگاه کند هما را عريان می ... وبه هما گفت. ماند وماند وماند . ورسول همان جا ماند 
ورده يا ولی خيال می کرد هما حتماً تکان خ.می دانست تا وقتی به ديوار تکيه داده عريان نيست . ديد

  :پشت به هما ايستادو گفت . وآن وقت همين که بجنبد برهنه خواهد ماند. بالاخره تکان خواهد خورد 
  .   يارو نيامد-

  :وجواب شنيد 
  .  آره -

  :ورسول گفت 
  .ما را دست انداخته ، پدرش را در می آرم .   ميرم دنبالش -

 پيدا نکرد نکرد  . دود شده بود رفته بودهوا تمام سرا را گشت ولی پيدايش نکرد. رفت دنبال سرايدار
هما هم چيزی .  نگفت که نتوانسته پيداش کند .نگفت سرايدار غيبش زده . برگشت پيش هما . نکرد

  : رسول باعجله گفت .نپرسيد 
الان می خرم ، پول به اندازه ء .   همين الان ، اين جاها ، تو اين دکان ها حتماً خرازی زياد هست -

  ! يک سوزن ، الان برمی گردم ، توهمين جا باش نخريد
اين همان حرفی بود که سرايدار " توهمين جا باش .  " يعنی خواست برود ولی درنگ کرد. ورفت 

يکنم بروم نه من که هما را ول نم! هه " هيچ کس نبود غير از خدا  . دور وبر خلوت بود. هم زده بود
  " من هيچ وقت ول نميکنم  ...آه .
  !الان برمی گردم   -

  .اين بار بيرون خيابانی بود پر از دکان ، وتک وتوکی بين شان دکان خرازی . واين بار رفت 
    حضرت آقا سوزن ؟ نخ ؟-
  .  ازاون بغلی بپرسيد-
    خدمتتون سوزن نخ ؟-
    سوزن ؟-
    بله سوزن ، يه دونه سوزن با يه تيکه نخ  ؟-
  .  معذرت می خوام -
  جاس   بچه اوسات ک-
    چی می خواستين ؟-
    سوزن نخ -
    نداريم  -
    د؟ -
  !  نداريم ديگه -

هما همانجا بود . برگشت سری بزند به هما . رسول برگشت .وديگران ، هيچ کدام سوزن ونخ نداشتند 
بی تکانی  به صورتش بی تکانی به بدنش وحتی بی تکانی به موی سياهش که روی شانه اش .

  .ا سوز بود ولی نوسان نبود درهو. ريخته بود 
  !  برمی گردم ، الان -

  :نعره يی مخرب دهانش را شکافت وامواج آن به فضادويد . وبه تيمچه خيره شد . پشت به هما کرد  
  ...آ...آ...آ...  چراااااآ-

 از جا کند ، نابود کرد ، بردودرافقی نهاد که ديوار مچه رابر داشت ،ه ديوار عرضی تيوامواج نعر
به سردرشان . تمام دکان ها باز شدند . اين طرف وآن طرف . وخيابان پر شد از دکان . اچيز شد ن

خيابان سراسر روشن شد و تمام دکان ها تبديل شدند به دکان خرازی .چراغ زنبوری آويزان شد 
پی سوزنی وتکه . ورسول از جا کنده شدو همچون عقابی خشمگين وگرسنه به کام خيابان پرکشيد .

  .يی نخ درخيابانی بی انتها
  

  
  

  : ستوان باشتاب برگشت وبعرض رساند 
  !  همه چيز آماده است قربان -

  .سرفه کرد وراه افتاد. فرمانده بلند شد 
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  .چشم وگوش ات باز باشد !   همراه من بيا -
  !  کمال دقت را خواهم داشت قربان -
  !راه بيفت بريم !   قربان قربان -

 وبعد -  دو قدم هوای آزاد  -فرمانده . وبا هم راه افتادند "  بچه های قنداقی : "وزير لب غريد 
در آشپزخانه . اسلحه خانه ، انبار ، آشپزخانه ، خوابگاه . اين فاصله هرگز کوتاه نشد . ستوان 

آشپز غذارا چشيد وتف کرد به زمين وتشرزد وآشپز کز کرد وبه گوشه يی فرمانده از سر قاشق 
  .اصطبل کفل ماديان ابلق مورد نوازش قرار گرفت  در . خزيد

    به اين حيوان خوب می رسيد يا نه ؟-
  :ومهتر هاسه تايی باهم   جواب دادند 

  !  بله سرکار ، از هر لحاظ -
دوازده . رسيدند به يک جوخهء تعليماتی . وگذشتند ! ". از هر لحاظ : " وستوان دزدکی زمزمه کرد 

  .فرمانده ايستاد . سبيلويی تعليم شان می داد نفر به صف بودند پير 
    چند وقته اين ها تعليمات می بينند؟-
  .  نزديک دو ماه قربان -
  ؟!اه ...م..  دو -
  !  بله قربان -
  !  پس اين دو ماه اين بی شعورهاهمين قدر پيشرفت کرده اند ؟ افتضاحه -
  ! ...  قربان -
    به صف شان کن خودت برو کنار -
  !خبررررهار ! نفراااات . اعت قربان   اط-

ناگهان سر برداشت . سرش را انداخت پايين ولحظه يی خاموش ماند . فرمانده  ايستاد جلو صف 
  :ونعره زد 

! پسر .   افتضاح است ، حتی خبردار بلد نيستند ، پول ملت را می خوريد  و گردن کلفت می کنيد -
  هم ، توهم دوماه است ؟تو! بيا جلوببينم ! با توام ! آهای تو 

  !  ب ب ب بله قوقوبان -
  !گرد ! ب ...  عق-

همه می دانستند پای فرمانده سنگين است . وحاضران بعداً ديدند پسر دومتر آن ور تر نقش زمين شد 
  !اين اسمش عقب گرد است ؟ سرجوخه !   بی شعور تنه لش -
    قربان ؟-
  شنيدی ؟ ! استراحت موقوف . د بگيرد   اين نفر بايد امشب تاصبح عقب گرد را يا-
  !  بله قربان -
  !ستوان .  صبح خودم می آيم سرکشی -
  !  در خدمتم قربان -
  .  برگرديم دفتر -

 .ييد ازمان را می پ. ودلش را نداشت سکوت را بشکند . ستوان گيج وبی بهره بود . وبر گشتند
  اما چه  چيزی ؟. تکوين چيزی را حس می کرد

  

  
  

وصورت هاي هماني .  آنقدر رنگ ها وخط هاو نام هاي آشنا و مشخص .بان آنقدر روشنايی بوددرخيا
.  حرف هاسر راست نبود . اما نشاني ها درست نبود . وهمه ء دآان ها خرازي بود . و هميشگي

ز ادامه مي يافت آه شايد نامش چيزي ادامه مي يافت آه شايد نامش جست وجو بود و همپاي آن چي
  .دن بود گم ش

صورتش را مي گرفت به سمت آساني آه پشت پيشخوان دآان ها . رسول  ديگر فقط اشاره مي آرد 
آنها مطلوبش رادرمي يافتند  وسر مي پراندند يا شرمگين گردن آج مي آردند ويا به . ايستاده بودند 
ريدار آه چيزي مي آنها هر چه داشتند فروختني بود ولي براي اين خ. فتند ره مي اردآان ديگري اش

همه . نداشتند ...چيز را بدوزد وچيزي را بپوشاند وخودش را از چيزي خلاص آند دوناست تا با آوخ
  .ء آنها آه بايد داشته باشند نداشتند 

  .ولي رسول سگ دو مي زد وعرق مي ريخت واز پا نمي ماند
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 آن پير مردرا مي شناسي ؟  -

درميدان . به روشني همه ء دآان هاي خرازي . ان خيابان به روشني هم. صبح آفتابي روشني بود
ستوان از پنجره نگاهي آرد . پير مردي مي آمد به سمت دفتر . اردوهمه چيز روشن وپيدا بود 

  :وجواب داد 
  !تابه حال نديده امش  -
 راهنماييش آن پيش من  -
 .ربان قچشم  -

 تووايستاد پير مرد آمد. ر را باز کردستوان د. درست مي آمد. ولي پيرمرد خودش راه را مي دانست 
در . حوصله بود بي. خسته بود. اما فرمانده گرفتار بود .وبه اشاره فهماند آه با فرمانده آاردارد 

. وانگار نمي يافت . نقشه ء جغرافي روي ديوار بادقت ووسواس بي حساب دنبال جايي مي گشت 
شده  پيدا بودآه گم. مي پيچيد ند پيدا بودازحرآت پنجه هاي دستش آه پشت سر، روي آفلش بهم 

  با اين همه ناگهان فرمانده برگشت . دارد  سماجت مي آند وپيدا  نميشود
  هان پير مرد چه خبره ؟  -
 ...  قربان چاآر -
 . آارت رابگووقت ندارم  -
 ...چاآر پدر همان جوان ، همان جوان به جا نمي آريد قربان ،  -
 آدام جوان را مي گويد ستوان؟ -
  :توان مانند آسي آه سقلمه خورده باشد در جا جهيد وگفت س
  !قربان ، جوان ، نمي شناسم  -
 ؟ خب پير مرد ، جوان تو چه شده ؟!پس شما آي ميخواهيد افراد اين اردورا بشناسيد...اخ  -
 .ديشب توقيفش آرده ايد قربان  -
 توقيف ؟ -

  :وخشمگين رودر روي پير مرد ايستاد 
 !مي فهمي ؟ يك اردوي شبانه روزي ! ينجا يك اردوي شبانه روزي ست من فقط تنبيه مي آنم ، ا -

  !آساني آه براي تعليمات مي آيند سرتا سر هفته حق خروج ندارند ، مواظب حرف زدنت باش 
 مواظبم قربان  ، اما سرآار خودتون  -
 .نداريم ا ربينيد من گرفتارم ، ما آه فرصت تماشاي اين ننه من غريبم بازي ها  ستوان مگر نمي -

 !خارج اش آنيد
  . ستوان به سوي پيرمرد رفت 

قربان مگر ما چه آرده ايم؟ چه قصوري از ما سرزده ؟ ما آه هميشه در آوچكي حاضريم ، طفلك  -
ديشب آه نيامده خانه مادرش تا صبح ضجه آرده ، تمام موهاي سرش را آنده ، رحم آنيد قربان 

  !به من پير مرد 
  : را پس مي راند ورسانده بودش به دم در آه فرمانده نعره زدستوان با ملايمت پيرمرد

  بگذار ببينم ، پير مرد تونقاش نيستي؟! ستوان  -
 !بله قربان هستم ، سرآار آه مسبوق هستيد  -
بسيار خب ، اما خيال نكني من عملي خلاف مقررات مي توانم بكنم ها ، آمدي دنبال پسرت يك  -

 ت آن قضيه رنگ آاري را بدهيم همين پيرمرد بكند ؟ستوان چطور اس. آاري هم گيرت آمد 
 !بيچاره است 

 !به روي چشم قربان  -
برو وردست ها وبند وبساطت رابر دار بيار ! بروبرو ! خب پير مرد ! ترتيب آار را بده ستوان  -

 ! فيلی ا ،  فهميدي ؟فراموش نكني ؟ رنگ فيلي تميزوخوش جلا مي خوام ه. شروع آن 
 !ان فيلي بله قرب!  فيلي  -
 !خارج اش آن ستوان  -
 ...قربان پسرم را  -

وقتي ستوان بر گشت تلوبحاً . حرف آخر پيرمرد گر چه پشت در دفتر ادا شد اما فرمانده آنرا شنيد 
  "عقب گرد " دستور يافت ترتيبي بدهد تا پسر نقاش شب به خانه اش برود ، البته مشروط بر اينكه 
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زادگان نقاشان ونقاش . وشب پسر نقاش به خانه رفت . باشد را بنحوي شايسته واصولي آموخته 
بدن را راست مي آشي ، پاشنه ء . اين آه آاري ندارد . اصولاً عقب گرد را بسيارزود فرا مي گيرند 

پاهات را مي پراني بالا وروي پاشنه ديگر تمام بدن را نيم دور مي چرخاني وبه تمام آنچه  در برابرت 
تازه اگر نتوانستي تيپاي جانانه يي به آمك مي آيد ، پوزه .فراموششان مي آني . هست پشت مي آني 

  .ات را به خاك آشنا مي آند وتوانايي عقب گرد را به تو مي آموزد 
  
 

  
  
دد ويك هما هما ، چرا بايد توبرهنه بماني ؟ چرا آدم اين همه مي گر! بله ، توانا يي عقب گرد  -

اما افزار ها ! يك دانه سوزن  ! خيك تكه ن:  پيدا نمي آند چيز آوچك وآم ارزش براي دوختن
 نچرا ما آدم ها ناگهان متوجه مي شويم پستان ز. براي بريدن ودريدن همينطور سر راه ريخته  

 و هر شير خواره يي را به هوس مي آورد ؟ چرا آدم نسبت به دلخواهمان جلو چشم همه است ؟
 شود و وبغض  در ي اش هستند فقظ مشكوك مي و در بهعينكي هاي آله طاسي آه باني دردش 

ميكند؟ چرا ماها درسالن  يك سينما ، در يك محفل ، در يك جمع ناگهان عريان مي شويم ؟ عريان 
 ...............ميمانيم ؟ هما چرا ؟  چرا ؟ 

 ...آقا ببخشيد شما سوزن  -
 ! نداريم  -
 شما چطور ؟  -
 ....هه هه  -

بله .حتي دآان دارها مي دانند .  رسد آه ديگر همه مي دانند آدم چه مي خواهد آار به جايي مي........
پس تو چرا باز هم پروا آني ؟ پنهان آني ؟ هما . دهان تو باز نشده آن ها سر مي پرانند . دآان دار ها 

 تو به.  يي اورا خواهد ديد وبه هوس خواهد آمد هر گذرنده. باسينه ء برهنه . آن جا ايستاده است 
از آجا معلوم آه . سهم تو از اين زندگي فقط دلهره است . فقط دلهره ء پوشاندنش  رسيده است 

اين  ...هآ!  در عين حال يعني برهنگي نخودهما به اندازه ء تو به پوشيدگي علاقمند باشد ؟ آه زن ، ز
آنند ، دشنه به آفم مي سؤال هاي تلخ ، اين چرا ها ، اين خيال ها ، اين هاسر خم مي آنند ، ذوبم مي 

  !د ، برويد گم بشويد ننند ، خشم وخون  در چشمانم جاري ميكده
  
  

  
  

  :ستوان به عرض مي رساند 
  ...قربان  -
 .آزاد باش ، وقتي توي اين اتاق تنها هستيم مي تواني اين اداهات را بگذاري آنار ! خب بگو  -

  :خودماني گفت ولو شد رو ميز فرمانده وخيلي . ستوان دستش را انداخت 
قوقش را اين يارو ، پير مرده ، رنگ آاريش تمام شده ، شما بياييد باز ديد  آنيد آه حق وح -

  .بتوانيم بش رد آنيم 
  .حق اش بود اگر فرمانده  نعره زد 

  تو آي مي خواهي عقل رس بشي پسر ؟! بچهء شيرخوره ! ستوااان -
وي ميز فرمانده بر چيد وخبر دار ايستاد ورفت ستوان مثل گربه ء ننر تشر خورده، تنش را آرام از ر

چه حماقتي آرده بود ؟ پس اين گره سفت سفيدي آه ته آرواره اش سبز شده بود اسمش چي . توفكر 
  بود؟ دندان عقل دندان عقل ، آي گفته دندان عقل ؟ چرا اين همه اسم بي مسما تواين دنيا هست؟

  بله قربان ؟  -
 آجايي ؟ حواس ت آجاس؟! ستوان -
 !در خدمتم قربان  -
 .راه بيفت بريم ، هيچ وقت مغزت را اسير خيالات نكن  -
 .به جان ودل آوشش مي آنم ، اصلاً از داشتن چنين مغزي توي جمجمه ام متنفرم قربان  -
 .متنفر آه درماني نيست پسر جان ، برويم  -
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نماي آن ها از دور به . تمام افزار هاي جنگي را در ضلع شمالي ميدان اردو چيده بودند . آمدند بيرون
نگار همه آن ها را مادرانش با نطفه ء فيل آبستن ولي ا . گلهء مشترآي از همه ء حيوان ها مي ماند 

هر ...آه . اين فيل مثل اينكه مزه و معناي خاصي هم دارد ! فيل فيل . بله نطفه ء فيل . شده وزاييده بود
  .آسي براي خودش بچشد 

پير مرد هم بودستوان ندانست چرا خيال آرد . آن جا آسان ديگري هم بودند .نزديك ونزديك تر شدند 
به .  ساخته ودست آخر شده است نقاش  ساختهآليد ساخته .  آه پير مرد در اصل آليد ساز بوده است 

اما . وبسته اند. عمرش آرور آرور آليد ديده وهزار آليد ساخته آه ده هزار قفل را با آن باز آرده اند
  .لابد هرآس جوابي دارد. را؟ لابد جوابي دارد چچرا؟ راستي .  آار آمده شده نقاش آخر

  :ن را به هم ريخت نعره ء فرمانده خيالات ستوا
  !آجااااست؟ اين پيرمرد -

  :پير مرد جلو دويد 
  .چاآر در خدمتم قربان -
 بزني تو واي آه من مستأصلم باشما مردم چه آنم ، پير مرد من از تو خواسته ام رنگ نيلي -

برداشته اي رنگ فيلي به همه ء اين ها زده اي ؟ بابا جان خب آدم مي گويد من آرم آورم 
 .بنويسيد بدهيد دستم 

 مگر شما مراقب اين آار نبوديد ؟! ستوااان  -
 ...بله سرآار ولي  -
برويم حالا من تا فردا چه بكنم ، آحالا اين پير خرفت بر داشته رنگ فيلي زده ، ! نيلي نيلي نيلي  -

 ...بازديد فردا ... رفت ، درجه ام رفت 
 ...ولي قربان چاآر به گوش خودم شنيدم ، هنوز صداتان تو گوشم است آه  -
اين رنگ مخالف . به گوش خودت ، به گوش خودم ، آخ آه اين گوش هارا بايد از بيخ آند  -

 آدامشان نيامده اند شئونات است پيرمرد ، مي فهمي ؟ بريد گم شيد همه تان ، بي شعورها  ، يك
 ! اين پيرمرد را از جلو چشم من دور آنيد ...بگويند اين رنگ

 ...قربان ولي بحضرت عباس فيلي فرمو -
حضرت عباس فيلي ، حضرت عباس فيلي ، بله من ، حالا ديگر بايد اين پير مرد آرو آور حرف  -

  !بندازيدش از در بيرون ! ببريدش . توي دهانم بگذارد 
  :آشان آشان مي بردند آه فرمانده برگشت ونعره زدپير مرد را 

ستوان دفعه ء قبل به آن .اين رنگ تافردا صبح بايد عوض بشود ! نگهش داريد ! صبرآنيد  -
اين نقاش چقدر داديم آمد اين ها را رنگ زد ؟ بفرستيد دنبالش بيايد شبانه آار را تمام آند ، مثل 

تومن از اين پير مرد بگير از محوطه !  تومن ، پنجاه توان پنجاهسآه پنجاه داديم ستوان ، بله 
 ا خودم ميراگر بيشتر شد باقيش . واي آه اين مردم چقدر آودن و خرفت اند  !بندازش بيرون 

اين . دهم ، ديگه چه آار آنم ؟ شنيدي ستوان ؟ فوراً بر گرد دفتر تا من ترتيب بقيهء آار را بدهم 
 . تا معني انضباط را بفهمندمی آد جوان ها هم جون آدم بالا 

  
  

  
  

لاي پوشه دو تا اسكناس پنجاه .فرمانده رو ميز  ستوان پوشه يي را آه زير بغلش بود آرام لغزاند
 يی از فرمانده نيز پوشه.حرفي ميانشان مبادله نشد. اين پايان آار بود. هردو وارد بودند. توماني بود 
  .  بيرون آورد وداد به ستوان کشو ميزش

  .خوب استراحت آن وآماده بر گرد .به را برايت مرخصي نوشته ام شن -
  .وخاموشي دوام يافت. دري باز شد. صداي به هم خوردن پاشنه هايي آمد 

  

  
  

 محكم خورد به آسي وهر دو افتادند به –يگري بود د  آه صورتش به سمت –سر پيچ خيابان رسول 
.  آن ديگري آه هنوز پخش زمين بود ستواني بود .رسول نفهميد اين حادثه چگونه پيش آمد . زمين

  .رسول از جا پريد ورفت به آمك ستوان ومعذرت خواست 
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  مگ سر مي بري مرتيكه ؟ -
 .خيلي ببخشيد سر آار ، نخير سر نمي برم ، دارم دنبال سوزن مي گردم  -
 چي ؟ -
  .ربان ، نخير از آن سوزن ها نه ، متشكرم ، اميدوارم صدمه نديده باشيدقسوزن  -

  رگرد رابه پشت يقه اش برمي گرداند ، زير لب ، طوري آه رسول هم شنيد ، گفت سستوان آه سنجاق 
بايد برود ياد بگيرد هفتاد تومن با پنجاه تومن  ميشود چقدر ، آن وقت زندگيش راول ! بدبخت  -

  :سوزن به چه درد مي خوره . آرده دنبام سوزن مي گرده
  :رسول رفت تو فكر

  د بروم  چه چيز را ياد بگيرم ؟چي گفت ؟ باي -
رسول حالا داشت دست خالي خيابان را . ن ده قدم جلو تر مي رفت استو. و به دنبال ستوان راه افتاد

ن ، آه يك وقت اجلوتر ، تقريباً ته خياب. ، نمي خواست  چيزي نمي پرسيد یديگر از آس. بر مي گشت 
پستانش بيرون بود و . مه ء ديوار ها تكيه آرده بود سر آن به حساب مي آمد هما به يك ديوار  ، به ه

 فقط يك رودر شكم شه.  وهمه ء مردم شير خواره بودند . هر شير خواره يي را به هوس ميآؤرد 
ويك عدد فرضي منشاء مجهول به وجود  ن حقيقييمعمايي آه از جمع يك عدد مع.ممعا وجود داشت 

  . افتندوآم بودند آن ها آه جوابي مي ي. مي آمد 
  

  
  

  .وخواب رسول نمي شكست 
  
 

  
  
  

   
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  داستان
 
 

 IT WAS BETTER THAN NOTHING 
 
  

   فرس                                                                                     
  
  
  
  

روي صندلي  ام آه در ازاء بيست .تنها وبا اتوبوس ! به ا صفهان مي رفتم ، به نصف جهان ، سه پلشك 
  .خودم نخواسته بودم آه بيايند .  ام نيامده بود آسي به بدرقه. تومان هفت ساعت بمن تعلق مي يافت نشستم 
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نه شعف . فقط يك نفر بود آه ميتوانست اينكار را بكند ، يك جانور نرينه ، هولتان نجهد ! بيايند : چه دروغي 
همه جا  . همبشه اينطور نيست . پيدا بود می رفتندآه به سفرونه اندوهي آه خاصه ء سفراست در مردمي 

ولي راه ميرفتند ، گپ مي زدند ومي خواستند . هنوز خوابشان مي آمد . زود بيدار شده بودند. اينطور نيست 
دار   هشتاد وپنج در صدشان هر سه دقيقه يك خميازه ء پشت بند– خيلي درويش باشم -به سفر بروندو  

  .جانانه سر مي دادند 
اين چاشني را از ! افسوس . ان مي نوشتم براتاگر آمريكايي بودم آمارمي گرفتم وجمع آل خميازه ها را نيز 

  .من اهل دولابم . ديگري بخواهيد 
 :صداي آن مرد را شنيدم .دم باشم ومي خواستم با خ. من سرم را بزير انداختم . مردي آ مد بالا ، آ شنا بود 

 »yes .please in… « يا خلاصه تر گفته باشد که گفت وبعد شايد خواست صحيح تر : »Come in   «
ماه . بارانی گشادی تنش بود . پير ،  چروکيده ، بيرنگ واستخوانی . زنی آمد بالا . سرم را بالا کردم .

. مردک مراديد .دو تا کيف سفری دستش بود که سنگين بنظر می آمد . زنک چابک بود. ارديبهشت بود 
مردک .انی درپلک من بود پاسخ اعتنای او تک. من هم همانطور پسش دادم. اين سلامش بود . سری پراند

مردک از ابن دلال های بنگاه های .  بجا کردآمد جلو ، صندلی زن را پيدا کرد، کيف هايش را گرفت وجا
  .زنک يک کلمه هم فارسی نميدانست. دست کرد جيبش ونامه يی بيرون کشيد وبه زن داد . مسافربری بود

زن از .مردک درنيافت .زنک چيزی پرسيد . آمد مشکلی پيش .مردک بناچار چند کلمه انگليسی می پراند 
  .  شکافت ، تفسير کرد ، مشکل حل نشد رامنظورش. نوپرسيد 

   .ه را گشودمرگ. بی جهت ، نمی دانم چرا ، پادر  ميانی کردم . من می دانستم . شد  مصيبت ازاينجا شروع
   احوالم راپرسيد ، مختصر ومفيد يادی حالا مردک برگشت رو به من ، خنده يی زد ، د ست به شانه ام کوبيد ،

خانم اصلا زبان نميداندو دو روز  . باشم » خانم «  مراقب –!  لطفاً - رد وبعد ازمن خواست در راه زنده ک
هنوز ننشسته . است به ايران وارد شده وخانم که خودش بهتر از آن مرد مرا جسته بود خيالش تخت بود 

  . خ گوشم بصدا درآوردجغجغه ء قراضه ء حنجره اش رابي
ش هيچ زبانی نميدانست دجز زبان خو. آمريکايی واهل جئورجيا بود. خانم هفتادوهشت واندی سال داشت 

گ وخاک رخاک بز. بله می دانست .  زبان اورا بدانم یمجبورم دست کم اندک» من « زيرا می دانست .
از افريقا وعربستان .هم فاصلهء کهنه ايست سيد ملک خاتون وجئورجيا ، اين . اين درد کهنه ايست کوچک ،

در تهران از اوپول گرفته بودند وکاغذی  . بر می گشت ، واز ايران ، اصفهان وشيراز را می خواست ببيند 
ووقتی  به . به دستش داده بودند که با ارائه  آن سه روز در اصفهان ودو روز در شيراز پذيرايی ميشد

شش رابريده بود بايد در ايستگاه اتوبوس به استقبالش می وسسه يی که گاصفهان می رسيد نماينده ء مو
  .د مآ

  

  
  

احساس طبيعی : از محيط خوشش می آمد . پياده شديم وبا هم صبحانه خورديم . حسن آباد اتوبوس ايستاد 
 قضا تا قم دست بر. شتر ميخواست ببيند که اتفاقاً نبود و تعجب ميکرد .هر مسافر ، بودن در يک محيط تازه 

بد بينانه نگاهی کرد ، . خواستم مهمان من باشد. پول صبحانه را من دادم .هم در راه ديده نشد (!!)  يک نفر 
  .نقی زد وپذيرفت

  

  
  

نبد و گلدسته شوری درش ديدن گ. بوس نيم ساعت توقف کند که به سه ربع ساعت کشيد تودر قم قرار بود ا
. زديم . خواست که قدمی بزنيم . قم شبيه لبنان به نظرش می آمد  . نداشتبه مردم توجهی . بر انگيخت 

ته بودم اين کاررا بکنم گفتم سپرسيد می تواند وارد صحن بشود وعکس بگيرد ؟ چون هرگز خودم نخوا
درکيفش د و تا دوربين عکاسی مجهز برای .اگر نمی خواهيد باور نکنيد . تصور ميکنم اشکال داشته باشد 

لابد ! زنكي   شايد سرمايهء معنوي اش چه گول. سرمايه اش بود .سياه وسفيد حمل می کرد عکس رنگی و
  .با آن وسوسه هاي خودش را مي خواباند ، شايد هم بيخ قضيه انديشه ء  آسب وآاري نهفته بود

نظر خودش به ›  آيا عمرش وصلت مي دهد اين فيلم ها را ظاهر وچاپ آند ؟ ‹ م گفتم د من يك بار پيش خو
  .يي باشد نمي آمد  در بند چنين انديشه ء 

دستهاشان را باز آردند وبا رفتار آسي آه مرغي را  دو نفر مرد. ازميدان بيرون  صحن آه مي گذشتيم  
  :بسمت لانه مي راند ،  روبه ما فرياد زدند 
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  ! آيش!   آيش -
داستانش را « گفتم » يعني چه ؟  «  گفت» ! آيش ! آيش « گفتم مي گويند » چه مي گويند ؟ « زنك پرسيد 

  .و بعداً ترجيح دادم آه نگويم » بعداً برايتان تعريف ميكنم 
زنك باهمان قدر شرم و خجلت آه مي توانست به . واقعاً آافي بود. سياحت آافي بود. آافي بود . بر گشتيم 

 مودبانه اش اينطور مي شود ترجمه ء تحت اللفظي سئوال. را با من در ميان گذاشت » حاجتي « خرج بدهد 
 منتقلم شد واقعاً  نميمن اول متوجه نشدم ووقتي موضوع » شما مي دانيد اينجا اتاق بانوانش آجاست؟« :  

. بر مي خاست » ميان « بود آه بايد از »  حاجتي « بهر حال . دانستم اين زن را بايد به آجا راهنما يي آنم 
بيشترشان دري  به خبابان دارند وپشت دريك رشته پله ، بافراز تند به . د مسافرخانه هاي قم را لابد ديده اي

مي خواست . آلفتي دالان را آ ب پاشيده بود . م بالا   ييكي از اين پله ها را گرفتيم ورفت.بالاخانه ها مي رود 
  :از آلفت پرسيدم . بوي خشت آب خورده مي آمد. جارو آند 

  دستشو يي تان آجاست ؟ -
  :گفت 

  . دستشو يي نداريم آقا ، حو ض داريم ما -
 نيس ؟ سوا مال زن ها... منظورم چيزه  -
 !جايي ؟ نه همونه  -

آيفش را . زنك را روانه آردم .به راهرو سيماني آثيفي آه آ ب آف اش جمع شده وايستاده بود اشاره آرد 
 دامن بارانيش را جمع پشت ديدمش آه  از . گفتم در خيابان منتظرش مي مانم . دل نگران به من رد آرد

. من پله ها را سر ازير شدم وبه خيابان رسيدم . چرآين گذشت وداخل شد  آرد ، از آف خيس راهرو دل
  .شده بود(!!) وقتي او برگشت البته چشمهايش باز 

  :چانه اش را تكاني داد وبالاخره گفت . لبش راغنچه آرد.پوزخندي زد .اول آيفش را از من گرفت 
»  It was better than nothing ! «    

فقط يك آلمه فارسي . من چيزي نداشتم بگويم . ، از نبودنش بهتر بود» از هيچ بهتر بود « : بله ، گفت 
  ! آاچي : يادش دادم 

  

  
  
ون چگفت آه خوشش مي آيد و . بيشتر ازمن . خوب خورد . ظاهراً چلو آباب . ناهار خورديم » دليجان « 
 دور و نزديكش چه فرق -مال همسايه  . از پرخوريش تعجب آردم . اندم تعجب آردم رفي در حرفش نخواتع

درروي زمين همه همسايه ايم وستاره هاي آسمان عادلانه . اخم ها را باز آنيد . سبد   چ اصولا مي-ميكند  
  : بينمان تقسيم شده است 

  !به هر نفر يكي 
هنور پول . گفت چقدر بايد بدهيم . آيفش را بيرون آشيد بعجله . شاگرد قهوه چي را صدازدم آه حساب آنم 

گفت نه ، پول صبحانه را هم شما داديد ، حالا من بايد حساب آنم . گفتم مهمان من باشيد . ما را نمي شناخت 
عصباني . بد فهميد گفت پس من پول مي دهم شما حساب آنيد . بشوخي گفتم خوب نيست شما حساب آنيد . 

من . گفتم خانم خواهش  مي آنم در تمام اين سفرمهمان من باشيد  . گذاشتمبستم وآف دستش آيفش را. شدم 
گفت آخر اين .  البته آدم ثروتمندي نيستم ولي خرجي آه براي شما مي آنم آنقدر نيست آه مرا فلج آند 

گفتم خانم  .ارم نكندزدوباره خواهش آردم آ. ي درست از نظر مردم فرق مي آند نگفتم مع. درست نيست 
ايران تكه يي از شرق . من شرقي ام . شمالابد در بارهء شرق  ، خيلي يا آم ، بالاخره چيزهايي شنيده ايد 

اسمش را هم گذاشته ايم مهمان نوازي ، اگر با دعوا . ا دوست داريم رغريبه ها .مابيگانه پرستيم . است 
راضي شد وبعد بفكر فرورفت نگاه مشكوآش . يد خند. وآتك آاري هم شده باز شما بايد مهمان من باشيد 

  :گفتم . مدتي دل دل آردم وبالاخره نتوانستم ساآت بمانم . آلافه ام مي آرد
خودم . من متأسفانه هيچكس رادوست ندارم . خيال نكنيد من هم غريبه هارا دوست دارم ... خانم -

» مهمان نوازي « ي ، از آن زد شرق از آن روحيه ء زبان. را هم نميدانم دوست دارم يا نه 
مستبد ميشوم ، . جد مي آنم . گاهي ويرم مي گيرد . من فقط مريضم . زارم تاريخي مان هم بي

خوشم . سفرشدم  طور پيش آمد آه با شما هم اين. اين يكي از آن موارد است . دهم  امان نمي
ار است ، فرار از خودم و نوعي فر. آار با منطقي همراه نيست  اين. آمد آه شمارا مهمان آنم 

د ي مي دانمولي همين الان ته دل. فراري آه در جريان آن من به فرار فكر ميكنم نه به علت فرار 
. ؟ فقط براي اينكه اين ترديد رياضي را از نگاهتان پاك آنم اين داستان را مي گويم چه مي گذرد
در يك پانسيون زندگي مي  . درس مي خواند. در آشور شماست و در واشنگتن . دوستي دارم 
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آه بعض حاجت هاي لازم واجتناب ناپذير زندگي راآه در آشور  نوشته بود براي اين. آند 
يك ماشين اصلاح . شماگران تمام مي شود ارزان تمام آنند نشسته اند وحيله يي به آار زده اند 

ودشان  هم خانراشفش هاآسرهمديگر را برادر وار مي تراشند و. ووسائل واآس خريده اند
امروز « : درنامهء ديگرش نوشته بود . اما داستان اصلي داستان بعديست . واآس مي آنند 

يادم نبود .دانستم  نمي.حتماً بايد مي رفتم وسرووضعم لازم بود مرتب باشد . جايي دعوت داشتم 
ست اسپانيايي  دو–خوزه ريشو . از بچه هاي خودمان آسي درپانسيون نبود. قبلا بفكرش نبودم. 

  N  نات را با . نات زندآي ميكند و نات امريكايي ست ١٣در اطاق شماره ء  .  هم نبود٠-اوست 
. رفتم سراغ او. نات همدرس ماست .   صدا مي آنم NOTولي من اورا .   مي نويسند T وAو 

پنجاه . رد  ينكار پنجاه سنت مي گيي ابي رو درواسي گفت برا. خواهش آردم سرم را اصلاح آند 
. زير بار نرفت. گفتم در عوض دفعه ء ديگر من سر تورا اصلاح مي آنم . سنت يعني نيم دلار 

م مي داين درسي ست آه ماشين به آ. زنده بماند » دفعه ء ديكر « آره برادر ، آدم معلوم نيست تا 
يزده هر جا باشد عدد س! به درك. رفتم لج آردم باهمان سرپشمالو به محل دعوت . پكر شدم . دده

. نفس تازه آردم . خاموش شدم » ...د اريم برادر   سرو آار NOTبا ماشين وبا . نحس است 
ومقدار . يك آمي ترس بود. خانم توچشمش حساب بود.  چند لحظه درچشم هاي خانم خيره ماندم 

ودم به خانم ياد آخر نامه ء دوستم افتادم ولي چون از ترجمه اش عاجز ب. زيادي پرتي وناداني 
زنده باد دولاب آه خيارش گل به سر است « نگفتم آه دوستم درپايان نامه اش نوشته بود 

   »!وپسرهايش پسر 
اصلا توجه خانم ، توجه آسي بود آه پس از يك عمر رمان جنايي خواندن ، اينك داستان بدون راز 

داستان داستان عادت است . م وآشمكشي را مي شنود و من هيچ عيب وآوتاهي در اين رفتار نمي ديد
 :گفتم . و خاك واقتضا 

شما جمله را با فعل . اين عادت ماست آن عادت شما. دعوانداريم . طوريد  طور يم شما آن ما اين -
با اين همه بشريت گفتار ناتماميست آه هر . شروع مي آنيد  ما فعل را آخر جمله مي آوريم 

 . ا با نقطه نشان مي دهندرم زبان ها جمله ء آامل درتما. ي شود م از آن شنيده يلحظه بخش
  .آنرا مي گذاريم براي وقتي آه نقطه راگذاشتند . قضاوت مسخره است  -

  
  

. مي آمد و منارجنبان را از دور به خانم نشان دادم (!) بويش . نزديك مي شديم » نصف جهان « به 
خود اوبا بنيه يي آه پس از هفتادوهشت سال زندگي داستانش را گفتم و تأ آيد آردم آه هنوزمي جنبد ، حتي 

  .برايش مانده مي تواند آنرا بجنباند
داستان آتشكده را نيز گفتم ، آه اجاقش آور شده ، ديگر آتشي ندارد ، وزمان مي جود وباد . شاد وخيره شد

  .ازدرون سنگ مي شودو سنگ تر . مي خورد وسنگ مي شود 
يار وديار را لو دادم ، راز درشتي گلابي ها وشيريني : ف جهان را گفتم سرانجام نقل بوي مشام نواز نص

  .خربزه ها را فاش آردم 
  

  
  

ايان ياتوبوس در حاشيه ء خ. به اصفهان رسيده بوديم . مالكيت مشروط من به صندلي اتوبوس فسخ شد
ت ؟ به بزرگي خيابان چهار باغ گاراژبه همين بزرگي اس... اما . رسيده ايم ؟ بله رسيده ايم .چهار باغ ايستاد

  !» من « لعنت برتو ...به بزرگي ! به بزرگي اصفهان است ! ؟ اشتباه نكنيد 
چمدان من و چمدان هاي اورا از بار بند اتوبوبس پياده . مي خواستم پياده شوم ، ولي ، باخانم پياده شديم 

. من خاموش بودم .  يي بازي مي آرد عشه يي ودلهرهردر صور ت زنك  ، زير تبسمي معني دار ، . آردند
  . نبود  همسفرمن باشد ظاهراًتگاه اتوبوس منتطرگردان آه بايد در ايس» توريست « نماينده ء آن تشكيلات 

چند تا موجود يكتا پيراهن دورمان ريختند آه چمدان هامان را برايمان حمل . زنك ساآت بود وتحمل ميكرد
خر مجبور شدم به لهجه ء اصفهاني عذرشان آدستُ . سماجت آردند . ي نداريم اشاره آردم فعلاً احتياج. آنند 

طور بنظر مياد آه  خب ، اين« : حرف آمد و حرفش به زبان ما اين آه خانم پا بپا يي آرد وبه . را بخواهم 
  »؟ !آسي به انتظار من نيست 

يرند وروي تكه آاغذ پر نقش ونگاري پولت را مي گ. ومن ، دردلم ، به تمدن به پول وبه آسب دشنام گفتم 
در آاغذ نوشته بود آه بايد .غذ حل شود ظاهراً همه ء آارها بايد با همين يك تكه آا. همين . رسيد مي دهند 
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بناچار پذيرفت . ا من دادم رپول بار بر وپول تاآسي . به هتل رفتيم . در هتل ايران تور از وي پذيرايي آنند 
آن مردك راهنماي توريست را . نشده بود» رزرو « درهتل جا براي او . ر حقش نبودنه ديگ. وبدبين تر شد 

در هتل جايي براي اقامت همسفرمن  .  شناسندیردند آه بهتر بود بگويند نمبمي شناختند ولي نامش را چنان 
ك راه را باز يك فرياد ، گرهي به ابروويك تهديد آوچ. جا هميشه هست ...آه .  نداشتند - حتي بخرج من  --

سينه را سپر آن ، . دنيا مردم از تفنگ خالي مي ترسنددر تمام ...آ ه . مال از من سر زد عبله تمام اين ا. آرد 
چمدانم را در هتل . به خانم اتاقي دادند وبه من نشاني آن مرد را . صدارا آلفت آن ، ديگر آارتمام است 

  .ختم ومردك را پيدا  آردم اصفهان را از پا اندا.بيرون آمدم و. گذاشتم 
آه ! نه آه عروسي آنند.دوساعت پس از ورود به اصفهان خانم وراهنمايش را درهتل دست به دست دادم 

  ومثل - ظاهراً. مردك عذر خواست . ما عقد آردهء خدايي هستيم . طلاق اگر ميتوانند مذاآره آنند  راجع به
خانم مرا براي عصر به . يشه بعد از مرگ سهراب مي رسد نوشدارو هم.  تلگراف باونرسيده بود –هميشه 

در . گفتم شايد در طي سه روزي آه در اصفهانست به او سري بزنم . معذرت  خواستم . هتل دعوت آرد 
  : به شوخي پرسيدم . آخرين لحظه باز آوشيد بامن تصفيه حساب آند

  مي دانيد چقدر به من بدهكاريد ؟  -
  :به سادگي پاسخ داد 

  .نه  -
  :گفتم 

  .توانيد بدهي تان را بپردازيد  پس بدانيد آه با اين پول ها نمي -
به تضاد . ضعف ولرزه يي در وجودم سير مي آرد . عصباني بودم .خدا حافظي  آردم واز هتل خارج شدم 

پاي موهومي ته دلم غنچ ميزد و تا آسي نشستم و بمنزل ک از جهت ديگر شادي سب. وجبر مي انديشيدم 
گنديده است روانه شدم ، تا از آؤاز من  آه به (!)ازاين جهان (!) آه سورچي باشي نفتخانه ء نيميدوستي

  . سرش فرومي ريخت آگاهش آنم 
  
  

  
  

  .بله باز هم اصفهان 
بايد کودک يا . فخری که روحيه ام را کسل می کند  . دواقعاً اين همه به چشم من فخری موهوم جلوه می کن

در عالی قاپو  چگونه مردمانی می زيسته اند ؟ ..وبی تابم کند .نين فخری سرشار م  سازد بيگانه باشم  تا چ
چرا معبر ها آنقدر تاريک ، سقف ها آنقد ر کوتاه وديوار ها آنقدر ضخيم اند ؟آيا اين مجموعه ترس ياخستی 

کرده است؟ دليل اين پيچ رابايد مفهوم کند ؟ در ميان اين ديوارها چه  گذشته  که نبايد به  خارج رخنه می 
؟  راه به نور آزاد بسته استوخم های تند ، اين توالی وتکرار و همانندی چيست ؟ چرا 

از روی اين بام من ....دربام مسين عالی قاپو . چه نفسی می توان آن بالا کشيد .......آه..........نه...نه...نه
بشريت هر      چه سابقه بهم می زند . قه و کج فکرممن بد سلي. هميشه به حياط زندان اصفهان نگريسته ام 

گذشته را ارج می نهيم تا ناتوانی حال را . طور نيست  اگر چه ظاهراً اين.  تر می شود تهیجبون تر و
نواخانهء عالی .................اين اعتياد جلف به کودکان وپيران برازنده است .حال را فراموش کنيم.بپوشانيم 

ديوار وسقف دولاست . ی اين جا اگر واجد همان شرايطی باشد که شايع است ، سحر آميز است قاپو، گچ بر
نوازندگان می آمده اند ، . ظاهراً اتاق خواب يا طرب ويا استراحت بوده است. وديوار بيرونی مشبک است 
رنم داشته نه ء اتاق محبوس می مانده ومدتها ت صدا درغرفه های بد.می نواخته اند ومی رفته اند 

بعنوان يک شايعه وروايت  آنرا می .  نمی دانم  باورم نميشودممکن است؟ باور کنم ؟ من که فيزيک.است
وانگهی دانشی    که . ولی علت اين تفنن هرچه مجهول باشد   ، خود دوستی دهشتناکی رامی رساند .پذيرم 

  .دارم دانشی است ؟ سرسام چنين جهتی برای ابراز وجود می يابد چگونه 
منطق شکن است . ديدن چوب وگچ وآهک وسنگ که بهم آمده وعمر دراز يافته اند مرا عصبانی می کند 

  . فردا باخاک يکسان می شود و پس فردا  دو باره می سازند مروز برلن را با بتن مسلح  می سازند  ، ا
با شمعی روشن وگرم بوده ولی ؟  در برابر سير طبيعی دوام  آوردن ؟ به حمامی که سال ها به چه بنازم 

  امروز  نمی توانم نظيرش را ايجاد کنم و ترجيج می دهم موهومش بيانگارم ؟ يا به خربزه ء گرگاب ؟ 
شلوغ تر از تمام شعبه  های تمام بانک های مقيم اصفهان .در  کمرگاه خيابان چهار باغ . ولی  آن صرافخانه 

  .نزول . ول نز. بانک اصلی  شهر سفته بازان  نزول . 
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نتيجه ء آن بقعه های درخشان افتخار همين موجودات سفته بازند ؟ پس من بخودم حق می دهم که از آيا 
دريای کور ، دريای مردگان ، سکوت ، . گورستانش را دوست بدارم » تخت پولاد « تمام اصفهان فقط 

  .  شکافت توان تخت پولاد را به اين مختصر نمی. ويرانی به زيبا ترين شکل آن 
  .من پياده می شوم . تاکسی می ايستد 

  

  
  

  »Good morning Mr ….«   
وچون » ... صبح بخير آ قای «  گفت.صدای آ ن خانم آمريکايی بود. صدای همسفر من . خوب می شناختم 

 احوالبا هردو به سردی . مردکی که راهنمايش بود همراهش بود . نامم را باو نگفته بودم حرفش ناتمام ماند
من در کوران  ديگری بودم خانم آمريکايی مردک را جلو کشيد و گفت اين آ قا ، يعنی من ، در . پرسی  کردم 

از او خواست تا از من بخواهد ومن بپذيرم که پول هايم . طی راه ود ر اصفهان مخارج سفر اورا پرداخته ام 
  .راپس بگيرم 

  : گفت مردک گردنی رقصاند ، پس وپيشی کرد وبه خانم
  .  خيالتان راحت باشد ، من حسابتان را به ايشان می پردازم -

خيال ميکردم شمرده شمرده  است ولی حرفم باغيظ ولرزوشتاب وفرياد . توانستم تحمل کنم  نه ، ديگر نمی
  : گفتم . از دهانم بيرون می آمد 

گردم ، پولی از  تصميم ام بر نمیمن از . را بمن تحميل کنيد  کنيد روحيه خودتان جا کوشش می خانم بی« 
  شما

برای . نپردازيد (!) نظر داشته باشيد که پولی بابت من به اين آقا  رفقط خواهش می کنم د. نخواهم گرفت 
  ». اين که من  ايشان را نه می شناسم ونه علاقه دارم بشناسم 

 زن درخششی که بسرعت در چشم سخت وخشک. هر دو آنها کنفت شدند . چند لحظه به سکوت برگزار شد
 سال اعتياد را ٨٧ريشه ء . آيا من توانسته بودم. اين قضيه بسيار اميدوار کننده بود . فرونشست ديدم 

  بسوی من دراز کرد ، استخوانهای ظريفی که در پوستی نرم وپر چروک پوشيده رابجنبانم ؟ خانم دستش 
وچک بود؟ دستم را   جمع تر کردم تا دستش از دستم آنقدر ک. شده بود ند ، قسمتی  از کف دستم را پر کرد 

  :گفت. نيافتد 
    نمی آييد با هم بگرديم ؟ -

  : گفتم 
  .  من اصفهان را زياد ديده ام-

  :گفت 
  !  عاليست -

  :گفتم 
  .وبرای غريبه ها.   برای کسی که نديده است البته -

  :گفت . تبسم ظريفی موج چروکهای صورتش را به نوسان آورد 
  رويد ؟  الان کجا می -

  :گفتم 
  !  می روم به تخت پولاد -

  :گفت 
    اين کجاست ؟-

  :گفتم 
    گورستان -

  :گفت 
  بعضی گورستان ها خيلی ديدنی  هستند...   اوه -

  :گفتم
  . ها واقعاً ديدنی هستند (!) بعضی گورستان .   حق باشماست -

  :نفسی تازه کرد و گفت 
  نم ؟  خب ، ديگر شما را نمی بي-

  : گفتم 
  در تخت پولاد همديگر را می بينيم
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  : گفت 
  .   من فعلا آنجا نمی روم -

  :گفتم 
  !البته ، فعلا من دارم می روم ، ولی شما هم بالاخره می آييد 

  :نده ای کرد وگفت خ
  دانيم   ما هنوز اسم همديگر را نمی-

  :گفتم 
    ماعادت به اين کار نداريم -

  : گفت 
  ی صدا کنم   پس شما را چ-

  :گفتم 
    مسافر صدا کنيد ، مسافر -

  .از هيچ بهتر است . هنوز دارم پياده می آيم . او سواره رفت ومن پياده آمدم . جدا شديم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  !....  نلرزيد     -
  ...  نبايد دو دو بزنيد-
  ...  نبايد قصد مرا فاش کنيد-
  ! ....يد   دو دو نزن-
-..........    

ء دست هايم را مشت کردم تا ر عشه. پرده ء اين مسخره بازی افتاد . چشمهايم رازير پلکهايم پوشاندم 
خواهند پنجه ام  حالا انگشتانم باوزنی توان شکن به کف دستم فشار می دهند ، می. انگشتانم را حس نکنم 

آن وقت شما . يال ور آمدن ندارد کاش اينطور باشد سخت وسفت چسبيده است ، انگار خ. را بترکانند 
  :دلخوش وراحت  آخرين قصه را در بارهء من ساز می کنيد 

  !مرخص شد » حاجی   « -
  بی اراده ومعتاد می بلعد ،تنورهء بينی ام باز است، هوارا می بلعد ، بی اراده ومعتاد می بلعد ،...افسوس 

من » حکم مرخصی «  خودش عمل می کند ، وآخرش اين که  صدور به رسالت. فاسد می کند ، پس می دهد 
  .می افتد » بعهدهء تعويق « 

  
  
  
  

  سايهء زنده
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  ...  به هر قيمتی شده -
  !  اين کار را می کنم -

بازيک ماشين : دو شعاع پهن نور بی خبر به اتاق  آمدند ، سرتاسر ديوار شرقی اتاق را گشتند وناپديد شدند 
اين شعاع های نوردر خانهء من چه سراغ کرده اند که اين همه آنرا . من دورزد جلو خانه ، يعنی جلو اتاق 

رده ام که محکومم بيخ گوش خيابان در يک اتاق که از صندوق شعبده کجو می کنند؟ مگر من چه  جست
است زندگی کنم ؟ از اين خوروخور وويژ ويژ  ، صدای پا ، صدای بوق وبی شمار بازها  کمی بزرگتر

آرزودارم سقف ، دست کم سقف بی تاب بشود  ، فروبريزد . وتاه وبلند خيابان ، کلافه شده ام صداهای ک
  .برای آزادی گوش هايم اين قيمت را باميل می پردازم . وکار را يکسره کند 

  

  
  

.  غليظ دود اندوديست وپنجره بايد بسته باشد نرود ، الانست که ببرد ، هوای اتاق معجو نفس ام پس می
هايم را در اين سياه چال مصنوعی من تمام انديشه . د بسته باشد تا من بتوانم فکرم رابکار بيندازم باي

روشنايی و آزادی دشمن انديشهء منند ، سطحی وگمراهم می کنند اما دراين جا من آسان وآرام .  ام هپروراند
هوم .  که تمام افکارم درست است کنم ، ومهمتر از همه ، به نتيجه می رسم ،به اين نتيجه می رسم فکر می

هوده ، غلط می کند ، برای اينکه خودش هم جز اين  دنيای شما برای من پشت چشم باريک می کند ، بی! 
  :کند ، جزاين که  کاری نمی

  .به تنهايی بنشيند وفکر کند وبه تنهايی نتيجه بگيرد که درست فکرمی کند 
  

  
  

 کردم ، اصلا با خودم برش نمی نه ، روزهای قبل کوکش نمی.  سه روز است ساعت بغلی را کوک می کنم
: که اين تابوت فرسودهء زمان را باخودم بکشم وحساب مرگ ثانيه ها ودقيقه ها  داشتم ، نفرت داشتم از اين

بدنيست بدانم چه ساعتی است ، ببينم تابوت من از طلوع تا اين لحظه . دارم  فرزندان معصوم زمان را نگه
  .......گناه زمان راز ير ساطور عقربه هايش قربانی کرده است  رند بیچند فر
  خودمانيم ، دوتا کارمند کنس که تخم وترکه شان را روانه ييلاق کرده اند چه چيزی ممکن است در -        

رتب منزلشان جا گذاشته ويا اصلا داشته باشند ؟ چه چيز سبک و گران قيمتی ؟ از سه ماه به اين طرف که م
  -.....از جلو منزلشان گذشته ام ، ديده ام که اتاق ها

من حوصله ندارم حساب فرزندان شهيد زمان را که زير ساطور عقربه های ساعت بغلی من .....................
اين زوزهء چندش آوری که ميشنوم . همين قدر می بينم ساعت هفت غروب است. قربانی شده اند روشن کنم 

  .  است که دارد به زور لاشه اش را روی شکم خيابان می لغزانداز اتوبوسی 
  

  
  

چند رشته نور ، گستاخ . چراغت را خاموش می کنی وبيدار می مانی ! هه . دريک اتاق بيخ گوش خيابان 
شايد . با هم وعده می گذارند وجدا ميشوند . ی ايستند مدونفر پشت پنجره . وفضول به اتاقت هجوم می آورند

که بدانند تو در اتاقت  همسايه هاپشت پنجره انبوه ميشوندوبی اين. قت جدا شدن همديگر را ببوسند هم و
فردا که چشمت به آن ها می افتد ، آرزو ميکنی .هستی ، در بارهء تو به وراجی وحقيقت گويی می پردازند 

 را با چند تلنگر به صدا می کسی می آيد و پنجره ء اتاقت. را می دريدی  ای کاش  قدرت د اشتی وهمه  شان
اما نه ، اين . ومی کنی . نفس ات را حبس کنی کنی ،  گاهی لازم ميشود حتی چند لحظه  تو اعتنا نمی. آورد 

  . داند بايد به کجا بزند دزد نيست ، دزد ميداند به کجا بايد بزند ، اين دوست توست که نمی
کابوس . ه پنجره  اتاقت نقش های بی ثبات فراری می ريزد سايهء برگهای چناری که در پياده رو قد کشيده ب

دور نيست وحشت کنی ونگاهت را از آنچه در  چشم انداز . وهم انگيزی بر تومسلط می کند   و های گير ا
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توست پنهان کنی ، دورنيست به پنجره حمله کنی وبخواهی کسی را که گستاخانه به اتاق توخيره شده 
اما با همهء . وش ، بينی يا سبيلش را روی توری پنجره ديده ای  گوشمال بدهی  يی قبل سايه گهوتولحظ

بک نسيم سايهء برگها را بهم می ريز د سجانی ضعيف تری و يک وزش  ديوانگی وجسارتت از نسيم بی
  :آن وقت چاره نداری جز اين که ازته قلب شيهه بکشی وخودت را بمسخره بگيری . وتورا به خود می آورد 

چه موجود ضعيف واحمقی هستم ، چه زود گول می خورم وچه ساده وبی جهت ........  آی.........یا« 
راستی ........ ای....... وحشت ميکنم ، چه خوب می توانم حماقتم را اعتراف کنم وبه ريش خودم بخندم ، ای

  »حيف ازمن که روی زمين پرسه ميزنم 
  

  
  

با . حالا بايد  خودم را آماده کنم . يم تنبل ولخت ته حدقه کز کرده اند ها چشم. هايم نمی لرزند  ديگر انگشت
چاقو را بر می  دارم ، ازتو پيراهنم رد ميکنم وزير کمربند، .که اتاق تاريک است به پنجره پشت می کنم  اين

از محض احتياط دگمهء پيراهنم را ب. اين چاقو از پدرم به من رسيده است .روی شکمم قرارش می دهم 
چه داستان .  نه هنو ز کليد را بر نداشته ام .ميگذارم تا درصورت لزوم براحتی بتوانم  چاقو را بيرون بکشم 

يکی از آنها ، گويا خواست دستمال از جيبش بيرون .  کوچه می آمدم سه ماه  پيش داشتم تو آن !کی مضح
مالش افتاد به زمين ، چون زمين خيس و بياورد ، دستش را که از جيب بيرون کشيد ، اين کليد از لای دست

کمی پايين تر آنها دم در منزلشان . من رسيدم و کليد را بر داشتم . خاکی بود سقوط کليد صدايی ايجاد نکرد 
هه ..هه . زنگ اخبار را فشرد  ايستادند ، آن که کليدش افتاده بود پس از وارسی جيب هايش ناچار دگمهء

  ! هه هه 
اين بخيهء پوسيده  را از لب . ديگر خواهم رفت . کافيست پايم را از در اتاق بگذارم بيرون .بايد راه بيفتم  
من هنوز نمرده ام ، بزرگترين دليلش اينست که . توانم به چيزی قسم تان بدهم  من نمی. هاتان بر داريد 

  .ديگری نمی توانم بکنم من غير از اين کار . هنوز دشمنانی دارم وهنوز کسانی هستند که دشنامم می دهند 
  

    
  

پاهايم حريص و ناموزون فضا را می شکافند وپيش می . شايد می دوم . بيش از حد تند وباشتاب می روم 
تن من . چند لحظه پيش با زن جوانی تصادف ، نه تصادم کردم . مرتب تنه ام به اين و آن ميخورد . روئد

من محکم ووحشی .ثل فنر جداشديم و باز بهم خورديم محکم بسينهء او خورد و هردو مثل لاستيک ، م
  . بازوهايش را چنگ زدم و چلاندم 

از اين گفتهء مهمل يک دنيا » !اوخ « : زنک به علت دردی که نمی دانم به کجايش نشست بی اختيار گفت 
ت لحظه يی حرارت گيرايی در بازوهايش بود و اين حرار. سينهء پروسفت اش دلم را آشوب کرد . لذت بردم 

گفت . يک لحظه همه چيز را فراموش کردم . انگشتان مرا درحالتی ميان سوختن ويخ زدن معلق نگهداشت 
  .وبعد تنش را با کرشمه از چنگ من   آزاد کرد ورفت» !اوخ« : 
  

  
  

  . سر پيچی ميکنند » او« ا نگار همه از فرمان .هاری عجيبی در چشم اندازم حس می کنم 
قدر حس می کنم عامل  همين. را بجا نمی  آورم »  او « من اين . ياغی شده اند» او « ن وبا مردم با خودشا

   .ست» او« اين طغيان وهاری وجود 
دست وپاش عاريه بنظر . اين مردک حلاج که گذشت ، کمانهء حلاجی ومشته اش هم مثل خودش اوراق بود 

  .می آمد 
پس . ن زنهايی بنظر می آيد که يک چيزی هم دستی ميدهند آن زنک دارد با چشهايش مرا می خورد ، از آ

ومن گرسنه حتماً » ! آ قا« : خيلی ساده ، می تواند بيايد جلو و بگويد . طور بمن زل بزند لازم نيست اين
  . رد به سينه اش نخواهم  گذاشت دست

ين که من باخودم ا. نکند زنک متوجه اش شده باشد.  لعنتی دارد شکمم را سوراخ ميکند ویاين چاق
به اولين کوچه می پيچم . ترس برم می دارد . شود اسمش را چاقو گذاشت، قمه است  برداشته ام ديگر نمی
اما . از کجا معلوم بن بست نباشد . آورد از اين کوچه نمی دانم به کجا سر در خواهم . وپا به فرار می گذارم 
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پنجره ء روشن محض نمونه در اين کوچه وجود ندارد ، يک .دوم  من می دوم ، وحشت زده وديوانه وار می
شنيده ام گرگها از روشنايی می گريزند حالا . مانند يک غارطبيعی از تاريکی جسيم ومرطوبی  آ کنده است 

من هم از روشنايی گريخته ام ، با اين تفاوت که من گرک . بايد بسلامتی خودم يک شيههء جانانه سر بدهم 
  . يی درخودم حس می کنم که بی موقع هار شده است پير دندان ريخته 

ان  يک راه آب يا چاله اگر پايم درده.  مطمئنی برای چاله هاست تاريکی پناه. بايد احتياط کنم وآرام بگيرم 
بی برو برگرد کله  پا خواهم شد ودرآن صورت اگر چاقوروده هايم .  شمار ديگری نظير آن گير  کند های بی 

    .شد ، مردی ام را قلفتی از جا خواهد کند را به سيخ نک
  !بهتر . اين سرمايهء شوم جانوران نرينهء زمين ... اوه

خرخر يک . هوا بمذاقم تلخ وسنگين می آيد وسينه ام را مثل سوهان می خراشد . مثل سگ له له می زنم 
. ر نگاهم می رقصد خانه د بنای يخ بسته و نکبت بار  يک مريض. نواخت تون يک حمام را می شنوم 

بناهای قناس ، درخت های خشک .ريزد  می لغزد در گوشم میزمزمهء بيمار وسنگين مايعی که در جوی 
آسمان .  به آسمان وسرم را بالا می کنم ، ر. حالاست که دق کنم . وگذر های تاريک مرا احاطه کرده اند

  .تاريک وگرفته است 
ا ، اين حمام ها ، اين گنداب هخانه  يغ معا ف کنی ؟ بجای اين مريض  نمی شد مارا از اين نعمت های بی در-

روهای سرباز ، اين فضای تلخ وسنگين ، اين درخت های مسخ شدهء مفلس ، اين آلونک های توسری 
که شمردم ، فقط و فقط  نه تاريکی ضرری ندارد ، بجای آنها ..خورده وقناس ، اين کوچه های باريک وکورو 

تو ! بخند ..هوت بسازی و هوای صاف وتميز در آن بجريان واداری ؟ پس چرا نکردی  آخيک بيابان بر
توميان ! هميشه به آرزوهاو خيالات من خنديده ای ، حالا هم بخند  ، بلند وبی واهمه از ته دل شيهه بکش 

سبانند ، رو پيشانيت بچدهی نمی توانند برچسب جنون  ما نيستی ، وبه علت خنده های زمختی که سر می
اما من هم می  خندم ، آرام ومدام وبی شتاب ! تومختاری ، تو آزادی ، بلند وبی ترس عربده ات را سر بده 

  . می خندم ، زيرا تو قادر نيستی اينجا را به بيابان تبديل کنی وهوای صاف وتميز در آن بجريان واداری 
  
  

 
  
  

 اشتباه نميکنم  -از  کوچه که آمدم بيرون  . کار شوم سر هشت بايد دست به . ده دقيقه به هشت مانده است 
ه ک يک مرد قوزالو و  ژنده پوش ، پشت سرمن خودش را از کوچه بيرون کشيد وپشت در سقا خانه يی -

هنوز جزخودم کسی . ت که تعقيبم می کرده اما اين هيچ اشکالی ندارد سشک ني. نبش کوچه بود قايم شد 
وانگهی ، من پيه همهء اين صحبت هارا به تنم .  دليل ندارد متوحش بشوم .م اهم بکنو خ میداند چه نمی

  .ماليده ام 
آب انبار قديمی . خورد نشانهء آن است که من عوضی نيامده ام   اين آ ب انبار که چهل پله توزمبن می

 که بپا دارند در صدای کفش های چوبی. چند تا بچه فانوس بدست دارند از پله ها پايين می روند . بزرگيست 
از دهانهء آب انبار . کوزه هاشان مانند تخم قرلای لنگشان تاب می خورد . سقف منحنی انبار می پيچد 

  . بويی بيرون ميزد رطوبت غليظ بد
بعد ، دهن قناس کوچه ، جوی گل ...بعد از دهانهء آب انبار سه تا دکان ، جوراب بافی ، سلمانی ، خراطی

نه من هيچ عوضی » دکتر عبدالحسين کشاورز «  خاکروبه سر کوچه وتابلو مطب وگشاد خاکی ،  تودهء
  . نيامده ام

نزديک می شود ، نزديک تر ، عرقچين . يک نفر که چراغ زنبوری به دست دارد ، به طرف من می آيد
بسته کمرش  ا در تاريکی تميزميدهم و لنگی را تاب داده وبهرعنابی کوتاه تر از عرقچين های معموليش 

وی رراه رفتنش آدم را به اشتباه می اندازد انگار . است ولنگ ديگری روی کتف اش ورجه ورجه ميکند 
.  ريخت يک گاوپير اخمو را دارد گذرد، مرد از کنار من می. هموار است مين ، زداه ميرورزمين موجدار 

  . بربرنگاهم ميکند
  .  سرشومی دکتر ارواخاله ش رفته پی عشقش -
  !دکتر . ه   هه ه-

چرا با . شايد رنگم را باخته ام اين طبق کشی که گذشت ايستادن مرا به حالت انتظار يک مريض تعبير کرد 
کند  با همين يک کلمه يارو يقين می. ه اين احتياط بجايی بود ن» ! دکتر «  حرف آن مرد خنديدم وگفتم نشنيد

  . که من مريضم 
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کوچه مانند هميشه باريک وخفته . ا محکم تودستم بگيرم وراه بيفتم بی جهت پا بپا می شوم ، بايد کليد ر
همين باعث .ودوسه خانهء ديگر بقيهء خانه ها پنجره يی که به کوچه باز بشود ندارند» آنجا« غير از .است 

  .شده است که کوچه به اين پهنی غريب وبی صدا باشد
 ترسم بود يک جفت چک ناب بيخ گوشش میاگر در دس. يخ فروش آن سر کوچه باز دارد عربده ميکشد

حوصله ء هيچ صدايی را ندارم ، امشب . نواختم وبش امر ميکردم بساطش را تخته کند وبرود پی کارش 
اهم واصلا من تا آنجا جلو نخ! زکی .اورا می بخشم – چون از دسترسم خارج  است –اما من . بدتر ازهميشه 

چرا حسن اش . ش اينست که اين کوچه ازهر دوسر بخيابان می  خوردبد. من تانصفه کوچه بايد بروم . رفت 
 در خيابان زود تر می. اگر خطری رو کند بچابکی خودم را از هر سمت که شد به خيابان می رسانم . نباشد 

 اولين کوچهء -اگر از اين کوچه  . راستی کوچه های فرعی هم تو اين کوچه فراوانند. شود گم وگور شد 
. اينها کوچه های مهربانی هستند . و واپيچ فراوانی خواهم رسيد  فرار کنم به کوچه های پيچ-  دست راست

اما آن کوچهء دست چپ از آن .  فراری ها گداهاوعشاق باز است یبيست و چهار ساعت آغوششان برا
دم باشد هر گز بايد يا. کننده است ، پرپيچ وخم وتاريک است ولی دررو ندارد کوچه های حرامزاده وگمراه 

  .به اين کوچه  پناه نبرم 
از آن بقال هفهفو وچشم دريدهء نبش اين کوچه نيز ، که حتی حساب موش هاوگربه های محل را دارد بايد 

اگراو نبود ، نور بی رمق زنبوری اسقاطش اين تکهء کوچه را . دردسر بزرگی است. خيلی پرهيز کنم 
اما حالا بايد بال در بيارم واز ارتفاعی . م بی اضطراب می پيمودم کرد ، ومن اين تکه راه را ه روشن نمی

ر دم در گااحياناً . خارج از شعاع نور چراغ زنبوری مردنی او پرواز کنم تا کاری به کارم نداشته باشد 
بايد قيدهمه چيز را بزنم ودست از پا دراز تر به . دکانش رو چار پايه چمبک زده باشد کار من تمام است 

  .نهء سردوقرق خودم برگردم لا
  

  
  

. اين حقه ايست  که يک کارمند دغل برای حفاظت منز لش بکار زده است . چراغ طبقهء دوم روشن است 
نه ، جزچند سوسک شريف پيدا وپنهان خانه از وجود تمام . روشنايی چراغ دليل وجود آدمی در خانه نيست 

رفته اند ييلاق ، من می دانم ، سه ماه است پروندهء اين » اهل بيت « . موجودات شرافتمند ديگر خاليست 
. ، پی قمار نان بيار ها ، مردها ، آقايان کا رمند ها رفته اند پی هرزگی . خانه در ذ هن  من ورق می خورد 

  .پی کاری که من نمی توانسته ام پی اش بروم 
خودم را مرتب . زنگ اخبار را می فشارم .شايد بشود اسمش را احتياط گذاشت . حالا من بايد مسخر گی کنم 

مودبانه از . اگر اتفاقاً کسی در را باز کرد سراغ خودم را از او می گيرم ...آه . می کنم و از در کنار می کشم 
  :او می پرسم 

    منزل هاشم آقا اينجاست ؟-
ای لوت و تنها رو پ. ه چه بنای جمع و جور دلوازيست تنه اش به تنه ء هيچ بنای ديگری نچسبيد.........

  . انگار يک بنای مربوط به زمان ما نيست . انگار احتياج ندارد به چيزی تکيه کند . خودش ايستاده است 
آه ببين چقدر کرايهء يک چنين ساختمانی می شود ؟ اصلا ! بنای عجيبی ست ، خوب ، ساده ، دنج وعزب 

  ! ..........می خريمش ، بيلاخ 
  .صدای فلزی زبانه ء قفل در گوشم می ريزد .ر مادگی قفل در می   چپانم کليد را با شتاب د

پله ها را . چرا داخل نشوم ؟ خودم را بسرعت می اندازم تو ودر را به هم می کوبم . در آرام پس می رود 
  . چارتا يکی می کنم و خودم را به اتاق روشن طبقهء دوم می رسانم 

  ...هه هه هه ! بی شعورها ! هاه ...  هه هه هه -
نبايد با خنده های غريبه ومشکوک کننده ام همسايه ها . اين خنده ندارد . اتاق روشن است وخانه خاليست 

  .واحياناً رهگذرها را جلب کنم
  . کف اتاق زيلو کهنه يی فرش کرده اند 

بی ويک يک کت ضخيم ، يک دست کت وشلوار و دو تا شلوار خانه ، يک ميز عسلی ، سه تا صندلی چو
  .يک جفت گيوه ويک جفت دمپايی چرمی . جعبه مقوايی 

باور نمی کنم هست ونيست اين خانه همين خرت وپرتی که من . بايد اطمينان پيدا کنم که عوضی نيامده ام 
دست کم توآن جا ظرفی شيشه يی که حالا توانستم وجودش را باور کنم بايد چند تکه ظرف . می بينم باشد

   .وانه کنداند که نمی تواند مرا دست خالی  رود اين اتاق بايد بدخ. نقره باشد 
.  پشت پنجره می افتدسايه ام زود تر از من رو پرده های  .  تا کوچه را ديدی بزنمبه پنجره  نزديک می شوم

پنجره مثل سايه . به پنجره نبايد نزديک شد. کف اتاق از جست آرام من می لرزد . ده عقب ميکشم زوحشت 
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اگر درحالت . بهتر است نشسته کارم را انجام بدهم .  شود ی خود آدم است ، پرهيز وراز داری سرش نمء
چرا خودم را . ايستاده کمی ازوسط اتاق منحرف بشوم سايه ام بيکی از دو پنجره شرقی وغربی اتاق می افتد

خواهد کرد که دوستش زود تر ل با اين فکرخام کنم که اگر يکی از دو سر نشين فعلی اين خانه سر برسد خيا
  . از کجا معلوم هردو با هم نيايند . آمده 

  :خورم رو ميز عسلی به يادداشتی بر می 
  
  

  اگر زودتر آمدی چيزی تهيه کن من ديگررويم نمی شود از مشد
  .عباس نسيه بخواهم 

                                       حسين

  
  

عجيب . های ديگر ، کاغذی باز به همين مضمون وبايک خط ديگر و کمی آن طرف تر ، توخرت وپرت 
. باز صورت باز به هم دروغ می گويندبا هوش وگوش سالم ،. همان مرض عادی است که همه دارند .نيست 

رسيد های کرايه خانه ، . تو اين قوطی مقوايی ، نه اين توهم خبری نيست ، کاغذ  پشت کاغذ خوابيده است
وتفريق حل  يادداشتها واوراق اداری که پشتش جمع.  واقسام لوازمی که به اقساط خريده اندرسيد های انواع

  :تقويم های جيبی باطله ، صورت حساب مخارج روزانه . کرده اند
   

   ريال۵/٣پنير يک سير                             
   ريال٣نان تافتون                                    

   ريال٨                                    هندوانه    
   ريال٢بستنی برای فاطی                            

   ريال۵/٢ عدد                        ۵سيگار هما 
    ريال٣٠دستی از مشد عباس                        
   ريال۴٩جمع                                           

  
٨/۴/٣٣  

  
 اين گداهای خوش پز که نان و پنير می خورند ، خانهء دربست اجاره می کنند ،. د تل اداری بايد وربيفنس

  !کثافت ها . هميشه تا خر خره مقروض اند وتا آخر عمر قسط می دهند 
جا هم کاغذ   اين! هه هه هه هه  . دست کم تو آن کشو پايينش بايد چيز بدرد بخوری پيدا بشود . جاظرفی

قبض رسيد اثاثی که پارسال همين . کاغذ رويی را برمی دارم وبرانداز می کنم . کاغذ خوابيده است پشت 
از بابت اثاث جمعاً پنج هزار تومن گرفته .  ظرف های نقره و چيز های ديگر فرش ،. موقع ببانک سپرده اند 

 چقدرمی شود ؟ چقدر می شود ؟ چقدر نزولش ماهی. رند ها ، قالتاق ها ، ولابد پول را داده اند به نزول. اند 
هم اثاثشان در امان می ماند وهم يک پولی به جيب ! زرنگ ها ! بی شرف ها ! ولش ... می شود ؟ چقدر می

  . نکبت است . اين بدبختی است . با اين همه اگر اختيار بدهند اين گله ها را هزار هزار درو ميکنم . می زنند 
من . حتی ساعتشان دله وطماع است ! نفرتی ها . روی رف جا گذاشته اند خود  اين ساعت مچی را هم بی

  .اين ساعت خوب می تواند صاحبانش را معرفی کند . دوازده را ساعت اشتها می دانم 
  

  
  

يک قفسه کتاب ، يک تخت خواب، تنگ آب ، يک کمد پاتختی ، درنور سرخ . در اين اتاق هم چيزی نيست 
من درخانه برهنهء خودم !هاه ...هه هه هه .  می تابد بيش از اين چيزی نمی بينم کدری که از آتش سيگارم

. رخت وچوب. چراغ زنبوری برای وقتی که برق نيست . در وزيلو . کتابی از  قفسه بيرون می کشم !!هستم 
ه خودم روم از  چه بترسم ؟ از تصميمی که هرگز نفعی ب ه هم می کوبم وببالا میبدر اتاق را باسروصدا 

. زند  نور لامپ چشم هايم را که مدتی در تاريکی بوده اند می!  وضرری به ديگری نمی رساند ؟ هه هه هه  
سرمای شديدی حس می کنم و آن کت زمستانی که از چوب رخت آويزان است بهتر از کت خودم می تواند 
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کت خودم را به گوشه يی پرت . ی پوشم بر ندارم ؟ باغيظ وخشم آنرا بر می دارم ومچرا آن را . مرا گرم کند 
  .می کنم 

زنگ ! بايد بروم ، دست خالی . کتاب را پرت می کنم » ! برو ! هه « کتابی که برداشته ام کتاب قانون است  
نه کسی زنگ نزده . زدند ؟ گوش تيز می کنم ، پس می کشم و دستهء  چاقو را ميان سينه ام لمس می کنم 

پله های خانه با خشونت زير قدمهای سنگينم بصدا در .  که زوزه سر داده است اين گوش من است. است 
کو چه همچنان . در را باز می کنم . دلم مالش می رود. پريشان و تب آلودم . ديگر رمق ندارم . می آيند 

رو کت را بسرعت از تنم بيرون می آورم و به راه. هيچ کس نيست ، هيچ کس . خلوت وتاريک و کرده است 
در را محکم بهم می زنم ودور می . من نمی خواهم کت يک کارمند کنس تنم را بپوشاند .خانه پرت می کنم 

. راه بازگشت بسته است . کليد در جيب کتم بود! آه کليد لعنتی . کت خودم جا ماند ! ای . خيلی زود . شوم 
  . سوز کوچه مو به تنم راست می کند

بقال پير دارد دکانش را تخته . ت ها به دلگی وحماقت من سر تکان می دهند درخ. کوچه به خلسه رفته است 
  .شد امشد عباس بايد همين بابا ب. می کند 

  .دخرخر چراغ زنبوری اش تانزديک من می رس
   مشد عبّاس شمايی ؟-
   فرمايش داشتين ؟-
  !هاه ! ...هه ...  هه هه هه -
  
  
  

  
  بند
  

  
  
  

سر انگشتش کند  گوشت تيره يی نمايان شد وبعد از شيار های گوشت خون از زير پوستی که با دندان از 
انگشتش را به دهان برد ، لب هايش را بست . کدری جوشيد ومانند نگينی از لعل بر جای زخم نشست 

  :وهوای گرم ريه اش را به آن دميد وبعد به حرف آمد 
فيلمی که ديشب با هم ديديم ، خود ... ت کهاما مدتی س. منظورم رؤياست :   من بدون خواب زنده نيستم -

بعد از مدت ها توانستم بخوابم وتوانستم خواب . همين مرا نجات داد . فيلم چيزی نداشت ، فقط مؤثر بود 
می . خيال می کردم خوابم می آيد . هول زده رخت هايم را کندم وپريدم تو جام . يک راست رفتم خانه.ببينم 

  .دست بدهم ترسيدم اين خيال را از 
    شام ؟ -
  !  نه -

  ...بازم! هوم 
  .شم می خورم ، بعداً   بيدار می-
  ...  هه هه هه -

  .با مادرم بيش از اين گفت وگويی نکردم . ساعت يازده شب بود 
  

  
  
 به صرف اين که تند يا: يک شهر اشغال شده ، مردمی خاموش با چشم های ترسان ، چند آدم مشکوک   -

سايه هايی روی ديوارها ، سايهء کسانی که ، بله ، ادامه می . ،که چشم هايشان دودومی زند کند می گذرند 
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، يک مادر انگليسی که برای کشورش جاسوسی می » اودت « چهرهء ...بعد...دهند وتسليم نمی شوند ، و
که از ش ، لب های او، فقط لب هاي...وبعد . کند ، درقلب دشمن ، در نور وقيح وروح شکن اتاق شکنجه 

  :تمام وجودش جدا شده ، وفقط يک عبارت را می داند ، فاش می کند ، تکرار می کند 
-  I have nothing to say 
-  I …have…nothing…tosay 

  
  

  
  

. همه چيز را می گويند . اعتراف می کنند . در زندگی دروغ است . فقط در فيلم ممکن است . دروغ است 
  چرا تسليم نشوند ؟: اصلا ، يک سؤال ! صبر کن .تسليم می شوند 

  

  
  
  .  مردم چقدر فضولند ، ازوقتی لب باز کرده ام گوش خوابانده داره حرفای مارا ضبط می کنه -
  .ا نکن از اين چيز ها فراوان است ن  اعتن-
  .له می کنم  الان می زنم چونه شو. من سنگ نيستم !   نمی تونم -

  .ود بلند شد واز در کافه بيرون رفت شت سر آنها نشسته بمردی که پ
  !  مادر سگ -
  

  
  
  :می بينم که . خواب درازی بود ، دراز وشلوغ . ام   شروعش را باز فراموش کرده-

رنگ ها تند و يک . تکه رنگ هايی که طرح کت يا شلوار دارند باشتاب از چشم اندازم می گذرند . برهنه ام 
گاه . بنفش وقهوه يی را در ميانشان تميز ميدهم .  يی از آنها می تابد برق خيره کننده. نواخت وبار دارند

ند ، در هم رخنه می کنند ، به تکه های کوچک قطارمی شوند ، بصورت يک نوار رنگين ، گاه توده می گرد
يک گوی . شعور من عاجز می ماند . وکوچکتر تقسيم می شوند و ديوانه وار بر محوری نامعلوم می چرخند

  .ن رنگين می بينم که فاقد هر نوع رنگ سالم به فهم در آمدنی است ودر عين حال رنگين است گردا
  

  
  

چند گاه از زمان ، با همان قدر طرح و موضوع و صدا که ظرفيت داشته ، از . فاصله يی احساس می کنم 
  .سلطهء شعور من به دور مانده و گريخته است

  
  

  
  

  . ن جا من در بيکرانی رنگ ها بودماين جا فضا مجسم ومحسوس است و آ
نم مايعی که انسان را فلج می . ديوار ضخيم واستوار بنظر می آيد . ديوار ماشی رنگ وسقف سربی است 

از روزنه ها ، ريسه . در شکم سقف ، فاصله به فاصله روزنه هايی وجود دارد . کند در فضا ايستاده است 
اين ريسه های نور آن قدر . سان ومجبور به داخل می ريزند های دراز وباريک نور ، نور دودی ، هرا

  :انگار کسی دايم به من نهيب می زند . ظريف وسبک اند که من به سختی می توانم وجودشان را باور کنم 
اين ها فقط سوراخ .خودت را گول نزن ، آنها زاييده تصور تو هستند ، نوری نيست ، همه جا تاريک است « 

  » .آن پشت هم تاريک است . پشتشان نوری نيست تا از اين ها توبريزد ..اخ سورفقط . است 
  .نوری مريض وبی رمق به رنگ دود . زيرا نوری هست . ولی من نمی خواهم باور کنم 
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چقدر سبک شده است ، اگر نسيمی به وزد در هوا معلق خواهد ماند وهرگز . خودم را ديدم ! خودم ! ها 
چشم هايم پر آب شد ، ازغيظ ، من نمی خواهم اين طور . صورتم مچاله شد. ه زمين بنشيند نخواهد توانست ب

؟ بله ، اگر !يکی از اين دوروبری ها يک وقت راز مرا کشف نکند ...داد ... آی ...خدايا  خدايا خدايا . باشم 
لعنت به اين . يچ کدامشان من به اين ها اعتماد ندارم ، به ه.کشف کند حتماً در صدد آزارم بر خواهد آمد 

  !دوروبری ها 
  

  
  
اين فقط وحشت گيرای موهومی ست که .  نيست  آسي   ولی می دونی مصيبت چيه ؟ کسی در صدد کشف-

  .ول کن ما نيست 
  

  
  

رونوشتی ، نسخهء بدلی ، تقليدی ، منظورم .منظورم يک چيز کامل نيست . دور وبرآدم هايی نشسته اند 
اين « : من نمی توانم روی يکی شان انگشت بگذارم وبگويم .جورواجورند . ی هستند خيل.چنين چيزيست 

  :چيز هايی ديده می شوند . رو هيچ کدامشان نمی توانم انگشت بگذارم » يک چيز درست وحسابی است 
  چشم هايي. گردن هايي به باريكي خرخرهء يك آدم معمولي .  توپي ، مخروطي جمجمه هاي پخت، مازويي ،

چشم  را درز گرفته ، بابا قوري ها ، چشم هاي لك افتاده وسفيدي آورده وتك وتوآي  آه تراخم وآوفت پلكشان
دست هاوپا هاي سوخته ، گال زده . آه پشت عينك هاي آاملاً تيره بست نشسته اند ومعلوم نيست چشم باشند
يك عضو معتبر ومقدس ...زده و، لمس ، زگيلو و خال آوبي شده ، شكم هاي آماس آرده ، ناف هاي وق 

  !ديگر 
اين شباهت خيلي . از ميان اينها بجا مي آورم '  دارد ،تتنها يك نفر را ، آه به آن مداح محلهء خودمان شباه

 نوعي احساس نفرت در من برمي هاو هميش. مي توان پنداشت اين شخص ، شخص ديگريست . دوراست 
ازاين مي ترسم وحساب مي . مي خواهم ونمي توانم . رتي داشته باشم انگيزد، اما به اين انگار نمي توانم نف

  .برم 
به .مرزو شمايي ندارند . ديگران شكل آامل وروشني ندارند . مداح تنها آسي است آه به روشني مي بينم 

 ، تنها منم آه از آنها فهم در نمي آيند ، درشت ولي ناقص اند و صداشان خشن وقوي  ولي بي طنين است
  .به زمين ميخكوب شده ام ومثل بيد مي لرزم . ي ترسم م
  

  
  

خلسهء آوري به من دست مي دهد ، لذت نايابي است ، نمي انديشم ، حتي به . وحشت مرا در هم مي آوبد 
  .زمان ، زمان مي گريزد 

  

  
  

ي را مي درد نا پيدا خاموشصداي ناهنجاري از حلقوم يك شيپور . زوزهء ممتدي گوش هايم را زنده مي آند 
  .زنده ام . حالا من دو باره به هوش ام. 

. حدس من درست است . ديگران حتماً نفرات تعزيه هستند . گويا آن مداح مي خواهد اين جا تعزيه برپا آند 
حرآاتي مي آنند آه بي معني و . من سر در نمي آورم . دارند قسمتي از آنرا اجرا مي آنند . تعزيه است 
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چرا بايد اين طور باشد؟ پيش خودم داد وفرياد راه مي : حرص مي خورم . چقدر سبك وبد موضوع است ، و
  .بله ، درست است ، من ديده نمي شوم ...آ. اما ، گويا من ديده نمي شوم . اندازم 

لباس ها دارند آرام آرام . لباس تعزيه خوان هاسرخ است ، به سرخي لنگ حمام ، به سرخي گوشت مانده 
. دو آفهء يك سنج نامريي به هم آوفته مي شوند . شيپورنا پيدا آخرين زورش را مي زند. ازندرنگ مي ب

چشمم سياهي مي ...خلسه ، خلاء ...تاريكي ...خاموشي . صداي فلزي گداخته آه در آب فرو ببرند مي آيد 
مرا مي برند واز .است تازه اول آار ! نه نه نه ! آيا تمام شد؟ مي توانم  نفس آسوده يي بكشم ؟ نه. رود 

  .همان لباس هاي سرخ مي پوشانند
نفسم به . راه نفس ونگاهم را آورمي آنند . سر وصورت وتمام بدنم را با آن لنگ هاي قرمز محكم مي پيچند 

به ياد ساق پاي سربازي مي افتم آه با يك مچ پيچ . خون به زحمت از رگهايم مي گذرد . شماره مي افتد 
  . آن ساق پا منم حس مي آنم. وبراي يك مانور صحرايي آماده گرديده است ه دخشن قنداق ش

به من الهام مي . خودم نقش خودم را آشف مي آنم . ه يي ميگذرد  لحظ. چه نقشي خواهم داشت، نمي دانم 
من ويكي مثل خودم ، در حالي آه سراپامان با لنگ : موضوع اين است . پنج همبازي خواهم داشت . شود 
ما نشسته بازي .  پوشيده است ، يك لنگ تابيدهء خيس در دست مي آيريم و وارد صحنه مي شويم سرخ

  ......خواهيم آرد 
  
  

  
  

  توضيح مي خواي ؟! بله نشسته ! آااا، نشسته  -
 !نه  -
 متشكرم -
 وباور هم بكن -
 چشم  -

  
  

دو نفر .  بازي خواهد آرد امام ايستاده. نفر مراقب آسي خواهيم بود آه نوعي امام است ما دو............
وظيفهء مراقب ها حمله به امام . آنها زرد خواهند پوشيد . شان روبرو ما خواهند بود د ديگر با امام خو

  .مخصوصاً بايد صورت امام ها هدف حمله باشد . دستهء مقابل وحراست امام خودشان است 
. اما حالا ديگر اورا نمي بينم . راقب آار است مي دانم آه آن مداح م. نمي دانم تماشا چي وجود دارد يا نه 

شجاعت نا پايداري در . بايد هر چه زودتر تعزيه شروع بشود وختم بشود. اشتيا قي هم براي ديدنش ندارم 
  .حرارت سرسام آوري احساس مي آنم . چشمهايم را مي بندم . خود احساس مي آنم 

  

  
  

تيره و ك ديواره ، لكه يي برنگ پوست شتر، تنها دري . قهوه يي آدر ومرده يي همه جا را آلوده است
ازوسط عبا يك سر نوراني سبزشده . اين لكهء رنگ بچشم من شبيه عباست . ناهموار ، بچشم مي خورد 

نه . با ديدن اين سر از جا آنده مي شوم . اآن است سخنده اش يكسان و. د  به من مي خند. د  مي خند. است 
   همان طور نشسته به هوا پرتاب مي شوم او بايد زير ضربه هاي شلاق من بريان شوداين آه بلند بشوم ،

سرو صورت وپشت وپهلويش رازير ضربه هاي لنگ تابيده يي آه در . امانش نمي دهم . درنگ نمي آنم 
 مي بينم آه يك رگ پيشاني. به فغان مي آؤرم ، او پيچ وتاب مي خورد ! شورق! شرق! تاق! دست دارم تق 

  .دست هايم خونين  مي شوند. اش باد مي آند ، مي شكافد وخون از آن جستن مي آند 
آه بايد  –حرارتم بحديست آه از همبازي خودم . از تمام جناح ها وجوانب حمله مي آنم . وحشي تر مي شوم 

ي من غيبش يك لحظه اطراف را برانداز مي آنم ، همباز.  بي خبر مي مانم –در اين حمله همراه من باشد 
مرا مي آوبند . مراقب هاي امام مخالف فرصت پيدا مي آنند . من تنها هستم . رفته است  .نيست . زده است 

  .دردي احساس نمي آنم . فقط بوسه ! ة...آ. ضربه هاشان از چپ و راست برگونه وآتف من بوسه مي زند. 
  .لذت مي برم 
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ناگهان باد . فضا رنگ مي بازد .  خندهء يخ بسته اش را گر امام مخالف را نمي بينيم ، نه صورتش ونهيد
  .بوران است . مي وزد 

  

  
  

  .فاصله يي احساس مي آنم . باز زمان ، گستاخ ورامي ناپذير ، لحظاتي را تهي از من زندگي آرده است 
  

  
  

ماشي رنك ديوارها . سست وخسته ام . زانوهايم در آغوش دارم . نشسته ام . در همان مكان اول هستم 
دور وبر آساني نشسته اند آه نسبت به .سقف مانند خودي عظيم برفضا فشار مي آورد . وسقف سربي است 

  .آن موجودات سابق آامل ترند 
صورتش چنان پر . الويي چمبك زده است  پير مرد قوز - حوضچه راتا به حال نديده بودم  –لب حوضچه 

يك خط باريك ، به باريكي بند . قيهء صورت لاي پشم گم است ب. موست آه فقط بيني اش را مي توان ديد 
نور .اين پيشاني اوست . انگشت وبه رنگ مس آتش ديده ، ابروهايش را از موهاي سرش جدا مي آند 

شايد هم بلند تر ، به تآني درانگشتهايش مي تسبيحي به درازي قامتش ، .  وي مي تابد بنفشي از پيشاني
  .تو حوضچه ، روپاشويه ريخته است دنبالهء تسبيح . لغزد

دارند  آه انگار خطوط صورتش چنان آششي روبه بالا . پشت پيرمرد جوانك تنومندي چارزانو نشسته است 
ابروهاش ، خط هاي اطراف بيني اش ، چال چانه اش ، نوك بيني اش وزواياي اطراف . با زمين قهر اند 

  . اند چشم هاش ، همه سو آشيده ورو به آسمان ريخته
ي سر يك آلاغ دارد رگ سيبكي به بزناين گرد.  است نفقط يك گرد. آن ور حوضچه موجود غريبي مي بينم 

 توحوضچه خم شده است ودارد دوتا ماهي قرمز را آه به جان خاآشي – با چشم نداري  - وعجيب تر اين آه
  . ها افتاده اند ديد مي زند 

 غروب ها دم دآان دوچرخه سازي مي نشيند و بچه هاي نابالغ مداح ، آن مداح بچه محلهء خودمان ، آه
 چارپايه وسط جمع ، رويک .  وتفريق می کند  ، وخط ونشان می کشد ، اوهم هست راديدمي زند وجمع

  .ايستاده وسخت خودش را گرفته است
. می ماند چشم ها می درخشندوگرسنه ومتوقع ، دريده . تو يک سينی برنجی اسکناس وپول خرد می آورند

  . هيچ نمی توانستم فکرش را بکنم . حتی آن پير مرد هم چشم دارد
 .تر می دهد بيشبه اما م ها که در حقيقت رل نعش داشته اند اول واز همه . مداح شروع به تقسيم می کند 

  .معلق ام ، تصور نمی کردم پول در کار باشد. من هيجان دارم 
رآن مانده ، نکند مرا بحساب نياورند؟ با نگاهی تهديد آميز به مداح فقط مشتی پول خردد! سينی پول ! ها 

دارد می . لا گرفتاسرش را ب. او دارد چند تا يک تومنی فلزی از توسينی دست چين می کند . خيره می شوم 
کوچکم کرد و مسخره . گردد و من دستم را با احتياط دراز می کنم ، مداح اعتنا نمی کند ، ازمن می گذرد 

درخودم سرنگون می . تنم به گزگزه می افتد . احساس می کنم سوزن هايی از يخ به قلبم فرو می روند. شدم 
  .شوم ، فرومی ريزم 

  

  
  

می دانم ، در اين بازار ، فقط ويران کردن وبرويرانه ها ...تو هرگز درخودت فرو نريخته ای ، آه
  ...آه...ايستادن

    باکی هستی ؟-
  

  
  
  ..  بگير-

  .من يورش می آورد   فرمان از صدها حنجرهء ناپيدای نيرومند بهاين
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  !بگير ! بگير! بگير !   بگير -
. به ديوار های ماشی رنگ وخودسربی می خورند وروی من فرومی ريزند .   اصوات راه فرارندارند -

تياط دستم را دراز باترس و اح. دست مداح در برابر من ، درنگاه من آويخته است . نزديک است از هم بپاشم
. دست مداح باز می شود وچند سکهء بی قدر فلزی باصدايی سردو جلف به کف دست من می ريزد . می کنم 
ترس واحتياط وخاموشی . خشمی عميق حنجره ام را می ترکاند. قدر من ، بهای من همين است .اين منم 

  :نعره می زنم . وخودداری درمن می ميرد 
  !نه ...  نه -

. مشت هايم می فشارم وديوارها را خونين می کنم . ا را به زمين می کوبم واز جا کنده می شوم سکه ه
رعشه يی نيرومند وجودم را می . بازوانم سست می شود . ديوارهای ماشی رنگ راه را بر من بسته اند 

  .دجوی شور گرمی در صورتم روان می شو. چشم هايم در حدقه شان شناور می شوند . لرزاند 
  :فرياد می زنم . گوسفندوار نگاهم می کنند . همه هستند . همان منظره است. رو بر می گردانم 

  .من باسکه ، باسکه قابل مبادله نيستم .شما اين را نداريد  !  شرف -
. مداح ابرو می پراند وتهديد کنان به سکه هايی که اين جا وآن جا روزمين افتاده است اشاره می کند 

  :يان کن تسخيرم می کند بی تاب می شوم و بار ديگر فرياد می زنم وحشتی بن
  بدهيد ، می گيرم ، برمی دارم ، اما نه برای خودم ، من هرگز نمی توانم با سکه مبادله شوم ، آنرا در -

  !بله در دامن . دامن اولين گدايی که ببينم خواهم ريخت 
. از ديوارهای ماشی رنگ اثری نيست . ه آن ها می کنم پول ها را بر نمی دارم ، پشت ب. جوابی نمی آيد

  .حرکت می کنم . خارج می شوم 
  
  
  

  
  

مايع گرم غليظی ازدست هايم می تراود ، به ديوارهء انگشتانم می لغزد ، درسر انگشتانم توده می گردد ، 
 سنگ فرش داغی چندی با سماجت ازسر انگشتم تاب می خورد ، آن گاه چون ميوه يی رسيده می افتد وبه

خون من .اين خون من است . که زير پايم گسترده است ، وهر لحظه سوزنده تر می شود ، نقش می بندد
  .واينک خود بخود می ريزد . رسيده است 

... ميلی برای بازگشت در من جان می گيرد و برگردم . غفلتاً متوجه می شوم کفش هايم را جا گذاشته ام 
سنگ فرشی که هر لحظه بر . با پای برهنه ، روی اين سنگ فرش راه پيمايی . وکفش هايم را بگيرم 

حتی نمی . نه هرگز بر نمی گردم . هر لحظه غيرممکن ترمی شود . حرارتش می افزايد غير ممکن است 
. حتی نگاهش نخواهم کرد . پرتگاه است . پشت من خاليست . خواهم بدانم چقدر از آن جا فاصله گرفته ام 

  .نوز می توانم پس به جلو می روم ودور می شوم اگر ه
  
  

  
  

. انگار هردو روی يک خط راست راه می رويم . درست از روبرو .به سمت من می آيد . زنی را می بينم 
ترس . از او می ترسم . دونيم کند واز لای من بگذرد : چنان با عزم می آيد که انگار قصد دارد مرا بشکافد 

اين زن آشناست .شرم دارد آبم می کند . صورت داده واينک بابزرگترش روبرو شده است ر بدی کودکی که کا
از . اينست که می ترسم . با او خوابيده ام . در خيالم اورا در اغوش کشيده ام . من در ضميرم اورا ديده ام.

  .بينم زن را ديگر نمی  .چشمهايم را بازمی کنم . چشمهايم را می بندم . خودم نفرت می کنم 
  

  
  

بربدنهء آنها ، اين جا و آن جا ، . ديواره ها سياه هستند. واره های بسيار بلند راه می روم يدر خيابانی با د
با ترس واحتياط . کف خيابان با مه کبودی فرش شده است . لکه های نور ، نور خاکی رنگ ، ديده می شود 
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اين کوچه . به کوچه يی بر می خورم . رسم فروبروم می ت. کبود مرا ببلعد می ترسم مه . گام برمی دارم 
  . مانند ترکهء بيد باريک ودراز است . سر کوچه مردی ايستاده است . بنظرم آشنا می آيد 

 پيشانی وابروهايش را پوشانده است و – که برايم نا آشناست –عينک مشکی به چشم دارد وبانوعی کلاه 
ده يی از پشت شيشه های سياه عينک اومی جهد ودر من رخنه می وحشت شکنن. دارد زل زل نگاهم می کند 

وران فخس خس پوکی از حلقومم . دهانم را بفرياد باز می کنم ولی حنجره ام صدايی پس نمی دهد . کند
     . گ می زند ومرا بزير می کشدمه کبود بر پايم چن.گر نمی توانم فرياد کنم يد. ميکند 

  

     
  

....................................................................................................  
  

  
  
    خب ، بعد ؟-

  .بيدار شدم !   هوم 
  .انگشتش را به دهان برد وبار ديگر به جای زخم دميد 

  .متأسفم بيدار شدم  -
  
  
  
  

  
  استخوان سوخته ها

  
  
  

پدر ، مردي بود خميده ، آوتاه . بايد پدر وپسر باشند چشم ها و طرح مشابه ابرو ها نشان مي داد آه
چند شيار منظم وعميق شقيقه هايش . پيشاني  بلند وسر طاسش رنگ پوست فندق تازه را داشت . وسوخته 

آتش گشادوبلند بود و با رنگ دارچيني روشني آه داشت . لباسش آهنه وناجور بود . را بهم بسته بود 
در يك دستش زنبيل يا آيف . ناجور و مضحك جلوه مي داد ره بود ، آوتاه ، شلوارش را آه سرمه يي تي

اين آيف باسليقه و دقت . دستي خوش طرحي آه از گوني دوخته شده بود خمارو خسته تاب مي خورد 
  .دوخته شده بود

پيراهن  . لباسش متناسب ونو بود. بدن محكم وقيافه ء گرفته يي داشت . پسر ، بلند بالا و چهار شانه بود
  .بش نمي آمد آه پسر مردي آه در آنارش بود باشد. سفيد و آراوات داشت

آه نمي توانست پدر با التهابي . آفتاب نرم پاييز مانند نور نامحسوس ظريفي سرتا سر خيابان گسترده بود 
  :بپوشاند ، گفت 

  . لباس دست باشه ، گوني باشه  -
آن . چند لحظه پيش ، نزد خياط بودند. فتهء پسررا شيار زد پوزخندي تلخ وسبك نيمي از چهره ء مات وگر

آقايان اصلا به پارچه هاي وطني علاقه دارن ، او ن دفعه ، چهار سال : " جا خياط با ريشخند  گفته بود 
 نظرتون هست ؟: " بعد روبپدرش آرده وادامه دادن بود " پيش هم من از همين وطني ها براشون دوختم 

مده بود ؟ من آقا برا اون يه چارك سي چل تا پارچه فروشي رو زير پا گذاشتم تا تونستم يه چارك آسر او
پسر ، آن جا هم پوزخند تلخ سبكي بر لب رانده و نخواسته يا نتوانسته بود داستان آن " تيكه شو گير بيارم 

پسر . چطور گذشته است به خياط چه آه زندگي آنها در اين چهار سال . چهار سال را براي خياط باز گو آند 
  :رو به پدرش آرد و گفت 
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  .ا خياطه هيچ فرقي نكرده بود ها ، عين سابقش ، حتي يه دونه مو از سرش آم نشده بود  ام
ش برق " يك خط در ميان " پوست چرب سر پسر از ميان موهاي  . پدر مهربانانه سر پسرش را نگاه آرد

  :خنديد و گفت . ن وضعي نداشتندنه، موهاي پسرش چهار سال پيش چني. مي زد 
چشمهاي مردم ، چشمهاي بيكار، . آاسبا همين طورن ، خيلي دير پوست ميندازن وعوض ميشن  -

پدر ، غريبه . گستاخ وسمج ، بدنبال  پدر وپسري آه ظاهرشان با هم نمي خواند دودوميزد 
از اين آه  د ؟آيا پسرش رنج نمي بر. زير چشمي ميپاييد وغمزده ، پسرش و رهگذران را 

  مجبور است با پدر بد لباسي ، در ميان مردمي آه فقط به لباس آدم نگاه مي آنند ، راه برود ؟ 
چشمانش چنان خالي از اعتنا و نگاه بود آه گويي آور . پسر ، آرام وعبوس در آنار پدرش راه مي سپرد 

  :پدر بازوي پسرش را فشرد وزمزمه آرد . است 
بلكه تونستم دو باره بر ياطه گرفتيم ميام شهر ميفتم دنبال آارم ، خو آه ازدرست مي شه ، لباسار -

خودت ميدوني ، وقتي مارو اخراج .  ميدن  گوشحتماً برم مي گردونن ، بحرفم. گردم سر آار 
آردند خيلي بوديم اما اونا لباس وپارتي داشتند ، غيرت هم اصلا نداشتند ، درنتيجه لنگ نموندن 

  . هم همه ش آشك بود ، فقط به پوله آه همه وفادار ميمونن ، سياست ومرام
  :پسر به هيجان آمد وغريد 

  !تف ...سياست...   آخ-
  :پدر گفت . بعد آف دستهايش را باحرص بهم ماليد

ناراحت نشو ، درست ميشه ، حالا ما بايد پشتمونو بهم بديم ، من حالا دستم خاليه ، اما تو بايد  -
  .اميدوار باشي 

پدر جون ، درسته ، همه ش درسته ،  اما آيا نو پول نو وفراووني هم خواهي " :مي خواست بگويد پسر 
ترسم باهمه اين حرفا، گوشهء  ترسم ، مي داشت آه تو جيب لباساي نوت بذاري ومث ريگ خرج آني ؟ مي

 نزد و پدر آستياما زبانش را نگهداشت وحرفي ن. " انباري آه توش زندگي مي آني سرما جز غاله ات آنه 
  :آت پسرش را آشيد 

  ...صبر آن ، بيا اين جا  -
يمه باز بود پيش رفت ، داخل نپسر ايستاد ، پدر به سوي دآاني آه رودري هايش را بر نداشته بودود ودرش 

دآان ، ميخانهء . دآان را بر انداز آرد ، بعد سرش را بيرون آورد وبه پسرش اشاره آرد آه وارد شود 
  : احب ميخانه يپيش دويد ، توصورت پسرخم شد و دستور خواستص. سرميزي نشستند .  بودآوچك آثيفي

  چي ميل داشتين ؟ -
گال موهاي . صاحب ميخانه جهود لنگ دراز گري يود  . دمق وعبوس ميخانه چي را زير نگاه گرفت،پسر 

 زده بود و در ق ووچشمهايش حيز. يك شقيقه اش را از بيخ سوزانده وزرورق مس رنگي جايش آشيده بود
صورتش وحشت انگيز وقي . گوشهء  چشم چپش لكهء سفيد مثلث شكلي ببزرآي نصف بند انگشت داشت 

  : پرسيد يروپسر گره آراواتش را شل آرد و بيشتر تونخ ميخانه چي رفت ، ميخانه چي با دلخ. آور بود 
  چيزي ميل داشتين ؟ چي بيارم ؟ -

  :واب داد پسر تو دهان پدرش پريد وبجاي او ج
  آوفت مي خوايم بخوريم ، داري ؟! آوفت -

  :پدر گفت . ميخانه چي با زحمت خنده اي به لبش نشاند
  ... ، آباب ، گوجه فرنگي ، آباب ، گوجه فرنگي ، لوبيا الوبي: همه چي  -
 ....اب مياري بابآ -
 يه سيخ يا دو سيخ ؟ -

  : پدر گفت . ر شستش را راست آردوتوچشم ميخانه چي نگهداشت سپ
  .يه خرده هم گوجه برامون بيار! يه سيخ  -

 بدقت راميخانه چي بطرف پسر برگشت ، سرتاپايش را بر انداز آرد ، سري تكان داد بعد يك بار ديگر پدر
  :پسر گفت  . وارسي آرد ، آنگاه رفت

ن زده هاس ، شب خواب آدم بياد ، آدمو زهره ترك مي آنه مث ج. از اون آهنه مطربا بايد باشد  -
 .  

  :پدر توضيح داد 
  " عمله جات طرب " از يادگارهاي دربار قاجاريه س ، از اون  -

 . يك شيشهء چتولي رو ميزشان ديده ميشد. در گوشهء ديگر ميخانه سه نفر مرد دورميزي نشسته بودند
  :پسرگفت . چشم هاي هر سه شان سرخ وتر ولغزان بود 

  . من ديگه نمي خورم ، ازش زده شده م  -
  : پدر گفت 



                                                                                                   بهمن فرسیزير دندان سگ     

 ٣٤

  هيچ ميدوني الان هفت ماهه  آه من لب به عرق نزده م ؟ -
پدرش ، آه از جواني تا هفت ماه پيش ، دست آم سي و پنج چهل سال پياپي . پسر لبهايش را پس آشيد 

اشد ؟ عجيب بود ، عجيب وباور نكردني توبطزي زندگي مي آرد ه است ، حالا هفت ماه لب به مشروب نزده ب
  :پسر نفس بلندي آشيد و بعد گفت . 

  .نه فراموشي ، نه لذت . يومد ، چيزي توش نديدم ولي من اصلا خوشم ن -
  :پدر ، دوستانه توضيح داد 

براي من لازمه ، . اما براي يه آدم مسن ...من نميگم ، نميگم حتماً بخورس ، اصلا براي جوون  -
   پا ميشه وجودش گرمه ، نه ، با چار تا شلنك تخته خود شو گرم آنه جوون صبح آه

  : پدر لبخندي زد و گفت . پسر سرتكان داد 
  ...فهمم ، بالاخره تو پسر مني ، جريان اين هفت ماه هم خوشمزه بود مي...هان -

  :نفسي تازه آرد وادامه داد 
تين به مبحثي برخوردم آه از  آتاب طبيعي لاتويه... يه قوطي عسل داشتم ، يك آيلو نيم دو آيلو ميشد -

ميگن تعريف ها آرده بود ، از همان " زبون مادر شوهر " خواص عصارهء يك گياه  گرمسير آه عوام بش 
  ...گياهي آه تو بوشهر فراوون ديده بودي ، هموني آه يه گلدون بزرگ ازش داشتم 

 شيره شو آشيدم با عسل قاطي آردم ، شيده هم خيلي به درد خورد ،" زبون مادر شوهر " بله ، اون 
پنچ  شش ماه دوام آرد ، صبح بصبح يه قاشق  چاي خوري مي خوردم ، خلاصه . خاليش خيلي تلخ بود
  .آار اين آتيش بي شعله روبي آم وآاست انجام مي داد . خيلي منو نيگر داشت

دش وپسرش در وا بر داشت ، براي خپدر بطري ر. ميخانه چي عرق وگوجه فرنگي را بر ايشان آورده بود 
پدر يك تكه گوجه فرنگي نمك زد . پسر با عجله استكان خودش را قاپيد وسر آشيد .استكان ها عرق ريخت 
  :بعد استكان خودش را بر داشت وگفت . پيش پسرش نگهداشت 

   .زياد فكر نكن ، درست ميشه ، روزهاي خوشي رو براي تو آرزو مي آنم  -
رمي سشه همين طور ه ، همين طوره ، هميشه جام ها را در آرزوي روزهاي خوش يهم: " پسر آمد بگويد 

يا بكلي از پا افتاده اند ويا اصولا امكان ايجادروز خوشي : تي مي آنند آه قاما افسوس ، اين آار را و. آشند 
  "ميسر نيست 

  :پدر انگار که بو برده باشد گفت . اما زبانش را جويد وسکوت کرد 
اين مرضه ، بگو اگر چه خوش ! حرفاتو هيچ وقت تو دلت نيگر ندار ، هيچ وقت خودت نگووخودت بشنو   -

  ! آيند اونايی که می  شنون  نباشه ، اگه هيچ اثری نداشته باشه ، دست کم دل خودت که سبک شده ؟
 جايی که دلم می دلم می خواد حرفی که می زنم اثر داشته باشد ، بشينه همون: " پسر می خواست بگويد 

آخه .  وقتی بنا باشه آدم بگه وحرفش در شنونده اثری نداشته باشه ، لال موندن هزار مرتبه بهتره .اد وخ
  :پدر استکان ها را پر کرد ، بعد گفت. اما لب نجنباند ." وديوار جروبحث نمی کنه که  هيچ آدم عاقلی باسنگ

  .  کباب بخور ، اتفاقاً کباب خوبيه -
پدر دست در جيب بغلش کرد ، . بعد تکه ای کباب دهانش گذاشت . کان عرق را برداشت وسر کشيد پسر است

  .توی دستش گرفت وبطرف پسرش برد. کيفش را بيرون کشيد ، دوتا اسکناس ده تومانی در آورد 
  !    پيشت باشه -
    چرا؟-
  .  باشه تا بت بگم-

  :آن گاه گفت . کيفش را تا کرد ودر جيبش گذاشت 
  . وتو بمن اشاره کردی ، فهميدم که پول نداری " چی ميل دارين "   وقنی يارو پرسيد -
  .   خوب فهميدی ، اما واسه اين نبود که روی جهوده رو بطرف تو برگردوندم-
  .اما توملتفت نشدی چرا از تو دستور غذا خواست ...   می دونم -
چی می خواستين  "بلکه گفت " چی ميل دارين؟ " يد   بر عکس ، حتی متوجه بودم که ديگه از تو نپرس-

اما اين که به تو اشاره کردم ، منظورم اين بود که بش بفهمونم که نبايد به ريخت و لباس مردم " . بخورين 
نگاه کنه ، ودست کم ، روهمون معيار عوامونه ش هم که بگيريم ، سن وسالوبايد در نظر بگيره ، اما خيال 

خوند ؟ ته تنها نخوند بلکه عمل من سبب شد که يه فکر پست نفرت آوری تودلش سبز می کنی فکر منو 
  .سيد برگشت يه نگاه خوش اشتهايی بمن انداخت که نگو رردم دستگاهش کهوقتی رفت ، . بشه

  :پدر هاج وواج پسرش را تماشا می کرد ، پسر خندهء تلخی زدوپرسيد 
  کسی باشم ؟   ببينم ، يعنی هنوز بمن مياد که نوچهء -

پسرش برای يک آن . خونی که بی هنگام در چهرهء پدر دويد ، رعشهء ملايمی در بينی اش بجای گذاشت 
پسر . هردو در سکوت استکان هايشان را بهم کوبيدند وسر کشيدند . پيرو شکسته وزشت در نظرش آمد 

لخ عرق را از دهانش تزهء پشت عرق چيزی نخورد ، ولی مجموع حرکات گونه وفکينش نشان داد که ته م
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ش راکه چشم به استکان های خالی دوخته بود از نظر گذراند وتبسمی صميمی تو ربعد پد. روبيد وبلعيد 
ا به توهم همهء مت ودرد نکشيد استنها کسی هستی که باهات ميشه نش: " پيش خود گفت . صورتش لغزيد 
 بسلامتی روز های خوشی که برام تی من ،مم بسلالابد باز اين استکان آخری را ه: زد  شه حرفا رو نمی

  " .آرزوميکنی انداختی بالا 
لک . ميخانه چی دم در ، کنار ميزی نشسته بود و پدر وپسر را ، که بچشم  او پدر و پسر نبودند ، می پاييد 

  :پسررو به پدرش کرد وگفت . سفيد چشم چپش ازدور مانند يک تکه صدف ساييده می درخشيد 
   ريم ؟   نمی-
  .   اگه بخوای ؟ آره -

  تهديد محبت آميزی گفت پدر لبهايش را غنچه کرد وبا . پسر دست در جيبش کرد وميخانه چی را صدازد 
  !نوچ...ش...ش...  ش-

  :بعد روبه ميخانه چی کرد وپرسيد
    حسابمون چيه ؟-
  .  پنج تومن ودوزار -

  :وقتی ميخانه چی رفت، پسر خنده ای کرد و گفت 
برا  اين که معلوم نيس ما مشتريش بشيم تا بتونه .  اگه تو حسابش اشتباه نکرده باشه ، کور خونده  -

  .سرکيسه مون کنه
  :پدر گفت . در خيابان پدر وپسر باهم دست دادند . واز ميخانه خارج شدند 

    هفتهء ديگه توهم ميای که ببينی لباس منو دوخته يا نه ؟ -
  تو راست ميگی ! لباس! لباس . سرووضع آدم خيلی مؤثره  . ميام ، سعی می کنم بيام

  :وپس از سکوتی کوتاه از لای دندانهايش که کليد شده بود تو خودش غريد 
  ... لباس  س ،  ا  بله ، لب-

  :وبعد دهانش را باز کرد وبه پدرش گفت 
اين نيس ، اصلا اميد يعنی بی   اما خوش باوری شما هارم ديگه ماها نمی تونيم داشته باشيم ، مصيبت فقط -

  خيالی ، نوعی بی خيالی
  :پدر بادست بزرگش چند ضربهء پند آموزونوازشگر به کتف پسرش کوبيد

  ه ، توهنوز بيست وسه سالت بيشتر نيس ن  نه ، -
ميتونی ورشکست بشی ، به ورشکستگی خودت .   بله ، درسته آدم قابليت داره که خيلی خرد وپير بشه -

اری ،اون وقت می بينی که يواش يواش يه کرم موذی به اسم اميد داره توذهنت می لوله ، من طاقت ايمان بي
  .ندارم 

  .مدتی بسکوت گذشت . هميشه همين طور است . مردم همان بودند. خيابان همان بود 
  :پدر گفت 

اسامو که بگيرم ميام  فکر کن ، درست می شه لبر  آره ، اگه تونستی بيای ضرری نداره ، يه خرده هم کمت-
  . يک جوی نميره ب ، آب هميشه مشي شهر ميفتم دنبال کارم ، موفق می

دو جفت پای خسته هر کدام از . همديگر را بوسيدند ، پسر صورتش را برگرداند ودست پدرش را رها کرد 
 کيف دستی همراه يک جفت از پاها که سنگين تر از آن جفت ديگر بنظر می رسيد ،. سويی براه افتادند

  .زيبايی که از گونی بود وبا سليقه ودقت دوخته شده بود تلو تلو می خورد 

  
  پات
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  دای در بود ؟ص

  .نه ، صدای در نبود
  

  
  

ام عادتش بدهم که هی اين مداد  من نتوانسته. فرج االله به شکم روقالی افتاده است دارد عکس مرا می کشد
  .کند را با آب دهانش تر ن

    داداش ؟-
    هوم؟-
    در زدند؟-
  .  من چيزی نشنفتم -

می دانم چه ريخت از . مداد را بدهانش برد ، نوکش را خيس کرد وبرش گرداند رو کاغذ . دوباره مشغول شد
چشم هايم .  حتی اگر نيمرخم بسمت او باشد حتماً يک صورت گرد چاق برايم می کشد. آب درم خواهد آورد 

تو پيشانی ام که در نقاشی اووسعت . ری ، ناميزان ونسبت بهم عمودی وافقی ترسيم می کند را کور مکو
محال است .يک ميدان مشق را بهم می زند تا آن جا که نوک مدادش محل دارد خط می کشد وسايه می زند

 قدر پهن  اين سبيل اغلب آن.بی ترديد سبيل پت وپهنی زير بينی ام آويزان می کند. مژه برايم بگذارد
گردن، دست . وسنگين است که لبم را بکلی می پوشاند وبينی ام را بشکل يک مويرگ لرزان در می آورد 

وپا وتنه ام يا فراموشش می شود يا سرم را آن قدر بزرگ می کشد که ديگر توصفحه جا برای اين ها نمی 
  .ماند
بسوی کدام قبله ؟بله ، من هم . وی قبله است اين نگاه دور از اعتيادی بس. من از اين تصوير راضی ام ...آه

   باشما هستم ، بسوی کدام قبله ؟ کدام قبله؟
  .دو دفه به رو خودمان نياورديم ، اما مث اين که دارن در می رنن !   داشی -
    نه-
  

  
  

چون احتمال نمي دهم آه چند تا موجود سادهء احمق مثل خودم وجود داشته . مدتي ست بست نشسته ام 
توخانه سپرده ام به هر آس آه . ندان را دانه دانه تاراندمخدوستان عاقل وس. اشد اينست آه بست نشسته ام ب

"  آلمه ء  ناآثريت قريب به اتفاق دوستان پس از چند بار شنيد. درزد ومرا خواست بگويند نيستم 
  . قانع شدند وسايهء لطفشان را برچيدند"نيست

  داداش برم درووازآنم؟ -
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 !نه  -
- ...... 
 ببين آفشاي من پشت دره ؟ -

. مادرمان امروز رفته است شابدولظيم . تو اين بعد از ظهر گرم تابستان ما آسي را نداريم آه سراغمان بيايد 
  .برادر بزرگمان هم رفته خرمشهر 

  .آره پشت دره  -
 .افتضاح شد! پس خودشه  -

من نه . دست بردار نخواهد بود . يده است حتماً از سوراخ آليد ديد زده وآفش هاي مرا در آستانهء اتاق د
خوب است آه . مثل برادرمان يا شوهر همسايهء بالايي در مي زند. باز در زد . حريف اين جعفر نيستم 

بدش .  جعفر بايد پيش از همه دك مي شد  او بيش از همه بامن توفير  دارد اين. همسايه بالايي خانه نيست 
از طرفي ، بعد از من تنها اوست آه با فرج االله ميانه . ه توي مرا در آورده اين جاست آه بيش از ديگران ت

   وقتي فرج االله در را باز. شايد درست باندازهء من اورا هم دوست دارد . ج االله اورا دوست دارد رف.دارد 
 آه به بعد بي آن . آند ، او بغلش خواهد آرد واز درس ومشق و همبازي ها ونقاشي هاش خواهد پرسيد 

  :فرج االله مجال بدهد حتماً باو خواهد گفت 
  .بريم يه جايي به داداشت بگو خونه باشه من نيم ساعت ديگه بر مي گردم بايد  -

مي آيد توومن ديگر .در حالي آه لحظه يي بعد با اطمينان تمام برمي گردد، درمي زند . وظاهراً خواهد رفت 
  .ادعا آنم آه نيستم...نمي توانم حاشا آنم آه در خانه هستم و

  

  
  

  !عليكم...سام  -
  .من خاموش مي مانم وشايد پوزخند بزنم 

  يه وقت شد ما تو را تو هم نبينيم ؟ -
  :شايد بگويم 

  !عاليست اين از فيض ديدار حضرت  -
  :آن وقت او با سماجت مي خندد و حتماً مي گويد 

  .وقتي اين جور جوابم ميدي  خوشم ميآد  -
   خنده اش را آ ن قدر آش مي دهد آه من به اشتباه مي افتم و گمان . د داو مي خن. من خودم را مي گيرم 

اما او در حقيقت فاصلهء بين حرف هايش را با همين خنده پر . مي برم آه موضوع ديگري او را مي خنداند
  :غفلتاً ساآت مي شود ومي پرسد . در آشاآش خنده پي حرف مي گردد . مي آند

  ؟  رخب ، تازه چه خب -
  :او مي پرسد . من شانه مي پرانم 

  اصل حالتون چطوره ؟  -
- ......... 
 فرع حالتون چطوره ؟ -
 ...بد...بد...بد  -

شايد دلخور شود آه چرامن با او همآهنگي ندارم و چرا زندگي را آن قدر سخت مي . شايد قدري ساآت شود 
  :دست آخر شايد با لحن جدي بگويد . گيرم 

  ري را فقط با يك آلمه بيان آنيد ؟شما خيال داريد هر منظو -
 !بله  -

هر لحظهء آرام وجدي فرصتي است آه اودر طي آن خودش را . اواين خشونت هارا به ريش نمي گيرد...اوه
  :آن وقت از قول من شروع مي  آند به وراجي. براي از سر گرفتن مسخره بازي آماده مي آند 

به دور خودت وبه دور ديگرون ، سرت ! هميشه مثل ! ايه مي چرخي ... لابد بازداري ... بله  -
 نمي فهمه ، همه دزدند ، همه سهيچ آ...  ميره ، مي خوري زمين ، اما بازم مي چرخي گيج

 دوني اين چه سگ جوني يه آه به خرخره ت چسبيده وول آن يآلاش وشارلاتانند ، وتو نم
ه ش دروغه ، بايد پاشم گورم گم معامله نيس ؟ بله ، منم بي خودي اومدم اين جا ، دروغه ، هم

  ...زندگي...زندگي ...نه داداش من ...آنم ، بزنم بچاك 
اما او آخرين حربه اش را به آار مي . من  شايد با نگاه وشايد هم با حرآتي حرف اورا در دهانش مي شكنم 

 :اندازد
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 .  پس بگو شطرنج بياره يه د س با هم بزنيم - -
او مي داند  آه بخاطر پرهيز از وراجي . بدهد ، بساط شطرنج را مي آورد فرج االله ، بي اين آه مهلت 

يدن سر به سر مهره  ها مي چدر حين . يند چتامن بخود بيايم جعفر مهره هارا مي . شطرنج را دوست دارم 
  :او معمولا اول فيل ها را مي چيند . ه ها هم مثل من بي جوابش مي گذارندراما مه. گذارد 

چي ؟ ما چه آنيم ؟ از هند پا شده يه آاره  آه ! خب فيل !  رستم صولت افتدي پيزي !اينو باش  -
عين خيالش نيس ، توصحنهء ! اومده تو اين خراب شده ،آه چي ؟ مگه جا قحط بود ؟ نخير 

زندگي  هيچ وقت نتونسته جلو پاش ببينه ، همه ش مث خرچنگ چپكي رفته تنه لش هاي آله 
  !پوك ، سرجاتون بكپين

  .سر وقت اسب هابعد مي رود 
 شطرنج بلدين جست وخيز آنين واز روآلهء وزيربپرين ، اين رشادت به فقط توصحنهء... هان  -

 تورا حضرت عباس ، يه مشت چوب قدو نيم قد فقط نره ، اصلا نيگا آنيودرد عمه تون مي خ
  .واسه خاطر اسم ولقب شون جمع شده ن ما آدما رو بازي ميده ن 

  :قهقههء طولاني وزير ها را مي آارد وپس از يك 
ر آسي چند روز نوبت اوست هبي خود گفته ن آه ! چپ وراست درو آنيد ! مرد : به شما ميگن !   مرحبا -

 ...ين قول ميدم آه تا دنيا دنياست شما ها وزير
  .لاخره از چوبيد ، اما ممنون نجار باشيد آه شمارا اين ريختي تراشيده اگرچه ، شما هام ب

  :وبعد پياده ها
ديم  بهتون فرصت نمي. بي خيالش . رين  اي بي بخار هاي بته مرده ، پياده او مدين پياده هم مي -

. ز پيش بريد يهمين طور آورمال وسينه خ. پا به عرض هشتم برسونيد ودرجه ء ژنرالي بگيريد 
  !...هيس. بعد هم بيفتيد بجون هم آت وآول همديگه روخرد آنيد 

زرگري راه بندازين وآلاهتون رو سالم  ببندين جنگ! اشته باشين ميتونين با هم گاباگه عرضه د -
ه ساعت بيشتر دوام سبايد هم باشه ، اما هر دفه دو. در ببرين بالاخره اين جنگ هميشه هست 

 . ، مغز اونا از جنس نعل مرآبشونه احتياط آنيد " سوارها "آنه ، ار  نمي
آن وقت من ، من سرگشته نميدانم به جزاي آدام گناه بايد به زور . چيدن مهره ها تمام مي شود  -

فرج االله ، اين برادر آوچك ، اين نسل آينده ، . بكشم وآشته بدهم .در اين جنگ شوم شرآت آنم 
مارا خواهد ند بو مشت هايش خواهد آاشت ويك رچانه اش را ! اين ناظر سمج وتودار بازي ما 

بله روح و رفتار ! ي چشد م را دو نفره او به اين ترتيب دارد مامن گمان خواهم آرد آ. پاييد
گمان خواهم آرد آه فرج االله  دست آخر . د تا بالاخره يكي را انتخاب آندشوسليقه مارا مي چ

اده ، موفق سجعفرزندگي . جي وبيگانگي ننرنمن چه هستم ؟ يك بغر. جعفر را انتخاب مي آند 
 .فرج االله بايد اورا انتخا ب آند. او زندگي است. من مرگ هستم . وبي اندوهي ست 

. من باز نمي آنم . بزن ، هر چقدر دلت مي خواهد در بزن . زارم  از تكرار اين صحنه بي...آه -
من از بازي نتيجه مي خواهم ، پايان مي خواهم . معلوم نيست اگر در را باز آنم بتوانم بازي نكنم 

تو . اين اعتتراف چيزي از من آم نمي آند. از من قوي تر هستي بله . تو دشمن نتيجه و پاياني . 
ه بچيني وباز بازي آني ، هدف ربازي مي آني آه وقت بگذراني ، سر گرم باشي ، بتواني دو با

 .واين برد توست.  بازي است نتوهيچ به هيچ آرد
  

  
  

بس . نه ديگر نمي توانم . ه هاي خشك وبي طنين پنجره را مي شكافد وتا اعماق من رسوخ مي آندبضر
  .است

  ميخوام وصيت نامه بنويسم...داشي دفتر جه ت بده -
 ؟.....!!! -

عه فقط يك چشم برايم آشيده است ؟ اما چرا اين دف.مرا همان طور آشيده است آه براتان گفتم...هه...هه...هه 
ا يك چشم خيلي به براي ديدن نور ورنگ وتصاوير دنياي شم. آه بس است ، همين يك چشم هم زياد است 

از اين آه تو آفتاب آشنده اين همه پشت در ! جعفرخان : " بله . بگذريم . زياد هم هست . اندازه است 
ولي باصداي در تا مي توانستي آزارم دادي . نه خواب بودم ونه آر . منتظرت گذاشته ام عذر نمي خواهم 

چرخ هاي فكرم اوراق شده واز . زمين خورده ام دور از جانت اين دفعه بد جوري .نخواستم دررا باز آنم 
زيرا ديگر ممكن . در جواب سكوت خواهم آرد " چطوري ؟: "يعني اگربيايي تووبپرسي . گردش مانده است

. را ندارم حوصلهء ديدن آسي . وفرع حالم مثل هميشه زار است  اصل" ايه مي چرخيم : " نيست بگويم 
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 باخودم شطرنج زدم  ودست آخر متوجه شدم آه – البته به پشت در خانه -قبل از آمدن تان  ! جاي شماسبز 
گمان نمي آنم ديگر دست به اين وسوسهء چندش . اينست آه ميل بازي درمن مرد . شده ام " پات " باز هم 

آخر او هم حسي ! محض خاطرخود در . نزني  آلمه بس باشد وديگر در نداميدوارم همين چ. آور فكري بزنم 
عزت . به فرج االله مي سپرم بمحض اين آه اين وصيت نامه را به تو مي دهد درراپيش آند وبرگردد! ِ!دارد

  ."براي هميشه .شما زياد 
  

  
  

آاري مي آند آه بر . آخر ، جعفر تنها هدفش اينست آه بطور مساري تلفات بدهد وبازي را هيچ به هيچ آند 
برد يا باختي را  . پات هر گز پايان بازي نيست .مي گويند  " پات" اين رادر شطرنج . آيند بازي صفر باشد 

پات . مان آرده باشند نتوانيم بجنبيم  پات يعني بي آن آه تهد يد.  گواه عقيم بودن تلاش است .مسلم نمي آند 
يعني سقوط در چاه مستراح . يعني شكلك آزادي وپيروزي . يعني دست وپاي بسته ودهان باز بدون فرياد 

  .ي گشاده وسينهء سپر شده من شرمنده ام آه شاهد اين سر گذشت هستم بارو
  

  
  

از رفتارش پيداست .  دارد به در نزديك مي شود .فرج االله از حياط گذشت . باز صداي در تو گوشم تير آشيد 
پيچاند وآن فرج االله بي اراده  چفتهء دررا . باز هم صداي در . عفر رد آندجآه ميل ندارد وصيت نامهء مرا به 

بنظرم سرخ وبشاش واز اين فتحي . ظه قيافهء جعفر خاطرم را اشباع آرديك لح. نگاه من تار شد . را گشود 
اين . اما همين آه به خود آمدم صحنهء ديگري در چشم انداز من بود . رور وسرخوش آمد غآه آرده بود م

. از در آمد تو . گ هاي درشت قرمز دارد با چهره ء بر افروخته وچشمهايي آه ر. برادر بزرگترمان است 
      آه رو آن نگين هاي صندلايش پر از قطره هاي گرم ودرشت عرق ، انگار يك آنده ء صورت قهوه

  !واي .تماً پراز سوقاتي است حتو آن ها . دو تا چمدان بزرگ دستش است . شيشه يي نشانده باشند 
 دورگهء ي خواب بزنم وقتي  ملافه را به سرم آشيدم ، صدادم را بهوبه ته اتاق رميدم ، ترجيح  دادم خ

  :  پخش شد ت حيايبرادرم تو گرما
 چكش مي زدي پا مي شد راه    مرده ن ؟  اگه روسنگ قبر مرده اين همه همه ء اهل اين خونه -

  .ميفتاد 
 بهم آوفتم رد بادندانهايم را چن. تري بيانديشم  كيزير ملافه برقصد لبم را بشدت گزيدم تا به درد نزد

ميليون ها بساط شطرنج در نظرم آمد آه مهره ها بي امان روي آن جا بجا مي شوند و . وآليدشان آردم 
  .است " پات " بازي هميشه ادامه دارد ونتيجه 

  
  
  

  
  يگن  رسنگ

  
  
  
  

د مردي  آه پشت فرمان ماشين نشسته بود ومانند مرغابي گرسنه يي آه در سطح آب دنبال طعمه بگرد
  :مرتب گردن مي رقصاند ، سرعت ماشين را گرفت و گفت 

  !خودشونن  -
يچاند و آن دست خيابان چراغ آن گاه به ماشيني آه از پشت مي آمد راه داد بعد فرمان را سه ربع دور پ

  .هايش را خاموش آرد وايستاد 
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 بود به بغل دستي اش رو در حاشيهء خيابان ، توي تاريكي ، چهار زن ايستاده بودند ، مردي آه پشت فرمان
  :آرد وگفت 

بپر پايين ورشون دار بيار ، هر چي خواستن بگو خب ، بعد هر چي دلمون خواس ! پاشو بابا -
  .بشون ميديم

زن ها در تاريكي ماشين را مي . صداش مي آردند  پياده شد ورو به زن هارفت " بابا " بغل دستي آه 
  :اشين درا باز آرد م نشسته بود غرولند آنان در لحظه يي بعد مردي آه پشت فرمان.پاييدند 

  ...ميده وايساده بي خودي لفتش ! بي عرضه  -
  :وبعد صدايي از صندلي عقب ماشين شنيده شد 

اوني آه پشتش بما بود ، با اوني آه لب جوب وايساده بود ، دوتا ديگه شون بدرد نمي ! ...هي -
  ...خورن ها

سته بود آه چانه اش را روي پشتي صندلي تكيه داده بود و داشت از در صندلي عقب ماشين يك نفر ديگر نش
  : شيشهء عقب معاملهء توي تاريكي را ديد مي زد وبا صداي خفه يي آه فقط خودش بشنود زمزمه مي آرد 

  !باشه! گل وحشي سفيده باشه 
  !باشه ! ده ، باشه به دل تابي نمي

نها انداخته است وآن ها را با خود بطرف ماشين مي آشاند  بعد دوستش را ديد آه دست زير بغل يك جفت از ز
 رسيدند ، بي اين آه چانه اش را از صندلي بر دارد ، زمزمه ا ش را بريد ودر ماشين را همين آه به ماشين

حالا . ماشين  راه افتاد .هدايت شد يكي ا ز زنها داخل شدو آنارش نشست ، زن ديگر به جلو ماشين . باز آرد
يه ء خيابان دو زن ايستاده بودند  آه مرد هر لحظه آن ها را تيره تر ، گنگ تر وفرونشسته تر در حاش

  : زني آه در صندلي عقب ماشين نشسته بود گفت. احساس مي آرد 
  ! من محض خاطر تو ميام ها ، قخري ؟ -
  : اش را آج آرد و تو گوش زن گفت نهمرد چا

  اسم خودت چيه؟ -
  :لحن لوسي جواب داد زني آه جلو نشسته بود با 

  !اسمش روبرته  -
 چي؟ -
 روبرت ؟ -
 .اين آه اسم مردونه س -
 !خب اونم مرده  -
 !هم زورآي يه زن ! زآي  -

 از زير بزك غليظش زن  پوزخند  زورآي بي جاني.مرد به نيمرخ زني آه در آنارش نشسته بود دقيق شد 
  :مرد با صدايي آه فقط زن بشنود گفت .  داد   دتحويل مر
  . صورتكو ورداري خوشگل تر ميشياگه اين -
 آدوم صورتك ؟  -
 . اگه ورش داري شكل خودت ميشي ! همين صورتك آ رتيستي  -
 مگه حالا شكل آي ام ؟  -
 شكل لولو -

  :زن ذوق زده پرسيد 
  جينا؟ -
 . خود لولو، لولوخورخورهلولو ،...نه -

  . اس صدا داري آشيدنزن چشمهايش را دراند ، پنجه هايش را آخت وخر
   :مرد گفت
 . نشد ، عوضي اومدي ، ديگه از من گذشته آه از لولو وخرناسش بترسوننم  -
زن موي طلايي . رصت وراندازش آند فمرد حالا مي توانست سر . زن دمق شد وروي بر گرداند  -

از اين ها . يك تكه از پوست بيني اش برق مي زد واين يادگار سالك بود . تميز وبراقي داشت 
گوشواره اش مخروطي بود . ال گردن ومانتوي زن جلب نظر مرد را آرد گوشواره ، دستمببعد 

دستمال . شه يي هم درمتن آن نشانده بودنديبا قاعدهء منحني واز آائوچوي قرمز ؛ چند نگين ش
 :مرد باز بحرف آمد . از سبكي بود بگردنش از تور سفيد رنگ ومانتوش آبي 

   روزي چقدر خرج رنگ آاري موهات مي آني ؟  -
 ! نميدي وهيچي ، خيلي ، تو آه پولش -
 !ه دپس آي مي -
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 ...مرد ها  -
   فراهمن رومن مرد نيستم ، واسه اين آه نمي تونم مخارج رنگ آاري موهاي يك ز! درسته  -

     م مصنار شكم سير آنك خود–آنم ، واسه اين آه از اين پولا ندارم ، واسه اين آه سه شي 
 ...زور آي در ميارم ، واسه اين آه 

  :زن بي حوصله تو حرفش دويد
  ...منظورم اين نبود آه ! چقدر ور مي زني؟...اوه -

  :زن با لحني آه پشيماني اورا نشان مي داد گفت . مرد سر تكان داد 
  ...جون تو اگه يه قطره رنگ به موهام بزنم -

  :ل مي شكست جواب داد كمرد همراه پوزخندي آه دررخوت ال
اقهء طلا سيه راس از مغز آله ت سر ميكشه ومث يه !  مادر زاس !ميدونم ميدونم ، مال خودته  -

يه خرمن طلا مي شه ورو پيشونيت لم ميده ، يه خرمن طلاي ارزون ! دور گردنت مي پيچه 
 ، از موهات آه بشون دستور دادي طلايي در بيان ، اصلا من از سليقه ت خوشم اومده ! قيمت 

  ...از طرح ورنگ گوشواره هات
  :دي پرسيد زن با شا
  از رنگ قرمز خوشت مياد ؟  -
 و چطور ؟ تآره ،  -
 ! خيلي  -
مث ناخن يه زن مي مونه آه . اما از گوشواره هات هم خوشم مياد هم مي ترسم . من هم خيلي  -

از لاکش ، از قرمزيش خوشم مياد ، اما از اين که شکل يه ناخن بلند . زده باشن لاك روش 
 اين چند تا نگين شيشه يی نمی تونه بقبولونه که تو يه ناخن حتی. تيزمی مونه بدنم می  لرزه 

 ببينم  ؟. بلند نوک تيز به گوش ت آويزون نکرده ای 
  .مرد گوشوارهء زن را لمس  کرد   

  .  خب ، باز جای شکرش باقيه که مث ناخن توش گود نيست -
  !  نه ، توش پره -
که توش يک تيکه سنگ رنگی يه، نه ، يه پياله   اين طور بهتره ، آدم پيش خودش خيال می کنه که -

  .خون سرکشيده باشن وته  مونده ش دور و برش ماسيده باشه 
  :مرد ادامه داد . زن بربر مرد را نگاه می کرد 

تو همه ء سگای تشنه ايی که هر شب :   گمون نمی کنم حرفای منو بفهمی ، لابد پيش خودت ميگی -
اما من پيش خودم خيال می کنم که تو يه چاه . شن  اينم يه جورشه سر چاهت خم ميشن و آب بو می ک

  وقرمز وسفيد وآبی بزک کرده  که دروديوارشو باسنگای طلايی! بکری هستی  يه  چاه خوش سليقه 
  :زن خودش را به مرد چسباندو با ناز و خنده گفت 

  !  اين حرفا رو از تو کتاب روون کردی -
  : واری جواب داد مرد در ميان قهقههء ديوانه

  .  آره ، از توی کتاب ، از توی کتابی که دوورق بيشتر نداره -
  :و پس از لحظه يی پرسيد 

    راستی خودت می دونستی که اين رنگها بغل هم خوشنما ميشن ؟ -
  :مرد با لحن لوس بچگانه يی گفت . زن با غرور سر تکان داد 

  !  دولوغ می گی -
اما مرد اورا نگهداشت و با خشونتی ناگهانی . است خودش را پس بکشد زن با رنجيدگی ناشيانه خو

  :گفت 
   !  نمی دونی چقدر دلم برات می سوزه ؟-
  اگه خيلی دلت می سوزه بيا روزی بيست تومن خرجيمو گردن بگير   منم می شينم صبح تا غروب -

  .عبادت می کنم 
کف دستت بذاره ، حق نداره دلش برات   اگه يکی نتونه ، ازش برنياد که روزی بيست تومن -

  بسوزه؟
  !  نه -
    همين ؟-

 دزن بسرعت دست روی دلش بر. الهء زن را در آورد نچاله ء عميقی که ماشين را به هوا پراند 
 وشکم زن را لمس کرد ، آن گاه دستش را پس کشيد ولحظه يی ساکت دمرد دست بر. ولبش را گزيد 
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مرد دو باره دستش را  . بود ووسوسهء نفس وبی خبری از پشت جلو ماشين قشقرق وجنس. ماند 
  :روی شکم زن گذاشت 

    کسی اون تو هست ؟ -
  !   همچی ميگن -
    مال کيه ؟-
  !   صاحاب داره -
    صاحبش کيه ؟ -
  !  تو -
    من ؟-
  .  خب تونيستی ، اونه ، يکی ديگه مث توس-
   چرا گذاشتی اين طور بشه ؟-
  !  شد ديگه -
  کی مياد ؟  -
  .  آن قدری نمونده -
  زاييش ؟ تو مريض خونه؟ي   کجا م-

    نه تو خونه --
    اون وخ  کی براش سجل می گيره ؟-
  !   باباش -
  ختش هم هستپس يارو منتظر زيارت دسپ!   زکی -
  !  نه -
    پس الان چی می گفتی ؟-
  !   می گفتم که بابا ش براش سجل می گيره -
  م نيست کيه؟  بابايی که معلو-
    چرا معلوم نيست ؟ -
    خب ، کيه ؟ -
  !  ننه ش-
پونزه سال ديگه ، باز يه شبی ، يه ماشين مياد _ ر باشه ، لابد چارده  تاگه دخ... که اين طور...  خب-

  !جلو پاش ترمز می کنه واونم مث خودت از تو تاريکی می قاپدش ودر ميره ؟
    نه ، ميدم بخواهرم بزرگش کنه ؟-
    خواهرتم اين کاره س ؟-
  !  نه ، شوهر داره-
همه تون همين طورين ، . همه ش چاخان، دروغ پشت دروغ وچه دروغای ناشيونه يی! بسه ... آخ -

دلتون می خواد پس مونده هاتون مث خودتون نشن ، همه تون يه خواهر دارين  که نجيبه ومی تونه 
درسته ، مردايی يم که به ! تون اسمتون روبرته ، همه از وصلهء وراومدهء دلتون نگهداری کنه 

اما من . تورتون ميزنن مستحق همين دروغان وتازه راسشم که بگين گرهی از کارتون وا نمی کنن 
برگ نمی خورم ، منم کاری نمی تونم برات صورت بدم ، اما خيلی دلم می خواد که راستشو بهم بگن 

ما ، شما ها ديگه زبونتون بر نمی گرده ، شما ها توعادت ا... که ما بزرگترين بدبخت ها هستيم ...
  ...خودتون له شده ين

ود گرفت وبا غيظ بسمت عقب مرد چنگ انداخت گيس زنی را که در صندلی جلو ماشين نشسته ب
  :آن گاه با فريادی که می لرزيد گفت . کشيد

است می مونين که تو حجرهء يه تو ، اين ، همه تون ، همه تون ، همه تون مث يه تغار م...   آره -
-هر رهگذری که سه شی  . بقال گذاشته باشن ، با اين تفاوت که شمارو انگشت انگشت می فروشن 

صنار تو جيبشه ودلش هوای ماست کرده مياد يه انگشت می زنه تو تغار چار قرون کف دستتون می 
ين زندگی که اززندگی سگ کثيف شماها سعی می کنين به ا...شماها . ذاره وراهشو می کشه می ره 

واسه اين که آدمين ، آدم هم محض اين که شيکمش سير بشه وبه آرزوهاش برسه . تره عادت کنين 
  ...مجبوره به خيلی کثافت کاريی يا  عادت کنه 

قب ماشين ، سمت ديگرش نشسته بود ، آرام در گوشش زمزمه دوستش که در ع. مرد ساکت شد 
  :کرد

  را سر به سرشون می ذاری ؟چ!   ولشون کن -
  :مرد زهر خندی تحويل دوستش داد وگفت 
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   صد تا يکی حرفای من بشون کارگر نيس  اينا! گوشاتو تيزکن وفقط تماشا کن !   هيچی نگو -
  سنگن ، سنگ بزک کرده 

  :صداش می کردند  پرسيد " بابا "زن جلويی از مردی که 
    عرق زياد خورده يا ديوونه س ؟-

مرد روی زن خم شد . ی که حالا مر د در چشمهايش خيره شده بود ، تبسم آرامی برلب داشت زن عقب
  :اورا بوييد ونجوا کرد 

  حالا می تونم فقط ماچت کنم چون دلم واقعاً برات ميسوزه ، اگه پولادرو اين طور می کوبيدم الان -
طفلکم ... تحملت حسوديم می شه عاً هرز شده ميسوزه ، بهدلم برای مغزت که واق. داغون شده بود 

  .با همهء اين ها دوستت هم دارم ...
زن گونه اش را به لب های مرد نزديک کرد اما مرددست در گردنش انداخت واورا با خود بعقب 

  .کشيد
  .قبولت دارم ، يه ماچ طلب من ، واسه توزيادم فرق نمی کنه!   تکيه بده -

وبعد . وييد وکوشيد هرچه بيشتر خودش را به مرد بچسباند حالا يک تبسم واقعی بر گونه های زن ر
  :با صدای گرفته يی در گوش مرد زمزمه کرد 

  .   اسمم روبرت نيست ، مليحه است -
آن گاه زمزمه آرامی راکه باتکان های . مرد زن را بخود فشرد وچشمهايش در تاريکی درخشيد 

  :ماشين کوتاه وبلند می شد شروع کرد 
  ه ياسی دل ببستمزگل ها من ب

  بروی دامن ياسی نشستم
  گل وحشی سفيده ، باشه ، باشه
  به دل تابی نميده ، باشه ، باشه 

  
  

  
  

آن طرفش جوانی . زلفها يش پريشان ورنگ صورتش مهتابی مرده يی بود. حالا زن در وسط نشسته بود 
 رفت ومر د اين ورش قرار با پروپای زن ور می(!) لميده بود که داشت توی تاريکی من باب حسن ختام

  مرد دهانش را جلو برد وبيخ گوش زن . جوان سرش را پيش برد وبنا گوش زن را بوسيد . داشت 
  :گفت 

    برات فرقی می کنه که اين جرجيس ماچت کنه ؟-
    جرجيس کيه ؟-
  .ما جرجيس صداش می کنيم !   همين رفيقمون -

  :ت زن که بزحمت پلکهايش را باز نگه می داشت گف
  .  نه ، برايم فرقی نمی کنه-

  :وبعد خودش را کمی بالا کشيد وبجوان تشر زد 
  !هوای دلمو داشته باش ...   آی -

  :جوان با لحن لرزان وتحريک شده يی جواب داد 
  .  قربون دلتم ميرم -

  :مرد سرش را روی شانهء زن گذاشت وزمزمه کرد 
  دلم پر خون ، دلت پر غم
  ی منم قمری ، تويی چاه
  برايت من غزل می  گم
  توهم بامن بخون گاهی

  :گاه بازوي زن را فشرد و گفت آن 
  .جواب بده مي خوني ؟ شعرشو يادت ميدم  با هم زمزمه مي آنيم -

  :زن آه سرش روي لبهء صندلي عقب ماشين لق لق ميزد ، چشم هايش را باز آرد و گفت 
  چي رو مي خونم ؟ -

  :وانده بود زمزمه آرد و بعد شوق زده از زن پرسيد  مرد يك بار ديگر ترانه يي را آه خ
  .شنفتي ؟ حالا مي خوني ؟ باقيشو بايد دو نفر با هم بخونن ويكيش بابد صداي زن باشه  -
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  :زن همراه خميازه يي آه حرفش را بطرز زننده يي آش مي آورد جواب داد 
  .هايي بخون، من خوابم مياد....تن...تو...نه  -

يه تغار ماست ، يه تغار ماست آه : " هايش گرفت وبه شقيقه هايش فشار آورد زن سرش را ميان دست
وبعد "  انگشت مي فروشنش ، نه ،  هيچ وقت يه تغارماست نتونسته صدا به صداي آسي بده –انگشت 

  :باصداي بلند داد زد 
    متوبايد خوش حال باشي آه امشب دو انگشت از ماست جوشيده ت فروش رفته ، اما من انگشت -

پا آه ، مشتري اين چيزا نيستم چون دلم برات مي سوزه ، من فقط مي تونم برات لالايي بگم ، 
آره تنهايي ميخونم ، توبخواب ، سعي آن . ين نره م آختووهمهء اوناي ديگه م فقط مي تونين مس

  .هرگز بيدار نشي 
  :وباصداي بلند پرسوزي شروع بخواندن گرد 

  بي من از گل هاي زرد وسرخ وآ
  تورا ديدم ، پسنديدم ، حسابي

  :وبعد مثل اين آه بخواهد حرفش را معني آند ، گفت 
        آره ، همه تون مث گل مي مونين ،  گل هاي رنگ برنگ ، تا وقتي پرپر بشين دست بدست -

 آشكي رم  رود ر واسي  يعني اون ترس و! شماهام گل هستين ، منتها گل هاي وحشي . مي گردين 
         شه بهتون زد ، هيچ هم  ديگه دارن  شماها گذشتين آنار خيلي حرفارو راحت مييآه زنا

  ...نمي رنجين ، شايد همينه آة من بشما ها بيشتر نزد يكم 
مردي آه پشت فرمان . جواني آه آن طرفش نشسته بود همچنان باپروپاچه ش ور مي دفت . زن خواب بود 

ا سه ربع دور پيچاند و آن طرف خيابان چراغ هايش را خاموش آرد ، بود سرعت ماشين را گرفت ، فرمان ر
آن گاه زن دستش را به طرف مرد دراز آرد ، مرد با . جوان با پكري  دستش را از لنگ زن بيرون آشيد 

  :اندوه دست زن را فشرد وگفت 
  ، شايداصلامن هيچ وقت يخ آرزوهام نمي گيره ، بنا براين آرزويي در حقت نمي آنم! خدا حافظ  -

  ...ًبرات بي تفاوت باشه
مرد روبرگرداند ، چانه اش راروي پشتي صندلي . ماشين راه افتاد .زن تبسمي بسوي مرد فرستاد وپياده شد 

  . گذاشت و خيابان را ديد زد 
بعد چراغهاي قوي وگرسنه ء ماشيني چشم اندازش . دو زن در حاشيهء خيابان ، توي تاريكي راه مي رفتند 

  .لحظه اي بعد مرد  حاشيهء خيابان را سا آت و تهي يافت . ذوب آرد را 
  :با تأثرپلك زد ، سرش را بر گرداند  لميد و زمزمه اش را سر داد . قهقههء دوستانش مرد را بخود آورد 

  گل وحشي سفيده ، باشه ، باشه 
  بدل تابي نمي ده ، باشه ، باشه

  
  
  
  
 

  
  

  
  آيين عزب

  
بشود " اداري " گاهي ويرش مي گرفت سخت وسفت . نبود " اداري ."ود ب عزب .آارمند تهراني بود 

.  
مقرنمي آمد  ، اما حرف زدنش .  حاشا مي زد ، به زبان نمي آورد – آه در حقيقت معاون بود –رئيس 

  . را با صداي پوآي ادا مي آرد " ق  "حرف . لوش مي داد معلوم مي آرد آه تهراني نيست 
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 در –ورئيس ه بودمداما آ.  تاريخ وجغرافي را تمام آرده بود و داشت دآتر ميشد رئيس ، دانشكدهء
بود – ودر حقيقت کسبی –ظاهراً اين تخصصی . شعبه يی از يک شرکت بيمه شده بود –حقيقت معاون 

  ". آتيه داشت " وبه قول معروف که اگر حاصل می شد نان توش بود 
  در يك گوشهء تهران تصادف -آسي بود  از اين ماشين ها تا  البته يكي -دو تا ماشين سواري شخصي 

اولي آسي بود آه ماشينش بيمه بود . آرده اند واز اين راه سر وآلهء دو نفر ديگر توقضيه آفتابي شد 
. ود برده کودومي رانندهء تاآسي بود آه به اين آقا زده بود و چراغ و گلگيروسپر ماشينش را خرد 

  :صاحب ماشين مي گفت 
در محل مجاز ، ايستاده بودم ايشان آمدند زدند به بنده . بله ، ايشان زدند آقا ، بنده سر جاي خودم  -

  ...معني دارد ؟ گزارش امر توسط آاردان فني پليس تهيه شده است قربان!! 
 دند بعدرستادستور داد بلافاصله  ماشين را به تعمير گاه ف" محض جلب رضايت مشتري "   رئيس ، اول ، 

ونتيجه اين آه آارمند تهراني به اتفاق يك آارمند پاآستاني آه " بايد جريان تعقيب شود : "فكر آرد 
مخصوص رسيدگي به حوادث اتومبيل با سرويس ويژه از پاآستان واردش آرده بودند ، مآمور شد قضيه را 

  .تعقيب آند
. اني وصاحب ماشين ، هر سه با هم آارمند تهراني ، آارمند پاآست. ساعت هشت صبح رفتند به آلانتري 

 يعني معاون  –صاحب ماشين مي آمد آه حقوق خودش را نسبت به حادثه به شرآت بيمه واگذار آند ، رئيس 
 .راننده ء تاآسي پيش از آن ها در آلانتري حاضر شده بود. بود " حقوقي "  در عين حال مردي بسيار -

لی نداشت که تاوان بدهد و برای نداريش شاهدی دم دست تر پوه رانند. تصادف هزار تومن خرج زاييده بود 
  : افسر نگهبان تشر زد . نداشت" خود خدا " و گويا تر از 

  .  يه شاهدی بيار که بشه ضميمه پرونده ش کرد -
قافله به زودی روانهء . ند وقرص وقايم به پاسبان سپردند ردداد پرونده را تودفتر وارد ک .وپاسبان خو است 
  .دادگاه خلاف شد 

. همه شان آمدند جلو کلانتری صف کشيدند تا دست بر قضا يک تاکسی خالی پنج نفره به پستشان بخورد 
  :پاکستانی که سرش توقضيه نبود ، آرامکی از همکار تهرانيش پرسيد 

    مگر کلانتری خودش ماشين ندارد ؟-
  :کارمند تهرانی پرسيد 

    که ماروبه دادگاه برسونه ؟-
  :کارمند تهرانی با بيانی سنگين وفصيح گفت . اکستانی سر  جنباند پ
  !  خير قربان -

رجوع کرد وپس " قربان "و " خير"سی چندان نمی دانست درحافظه اش به معنای کلمات رپاکستانی که فا
شف تبسمی شايد فقط در روزعيد قربان کلانتری ماشين ندارد وبا اين ک :از تقلای فراوان به نتيجه رسيد که 

  .فردای آن روز عيد قربان بود . حاکی از رضايت شيار دور پوزه اش را رقصاند 
هر پنج نفر عند الاقتضا  توش چپيدند . پاسبان ايست داد. ده دقيقه بعد يک واکسهال سی وشش از راه رسيد 
  :ی پرسيد راننده ء تاکسی از کارمند تهران. وتا خود دادگاه اتصالا از همديگر معذرت خواستند 

   حالا شوما ميگی چطو ميشه ؟-
  .  تجربه ندارم ، نمی دونم -
  !  آخه من ترمز بريدم ، بر قصد که نيومدم بزنم به ماشين اين آقا -
  ...  ترمز بريدی -
  .  منظورم اينه که ترمز بريد ، خودش بريد -
ميدونی ؟ من فقط اينو . يدونه دادگاه مچطور ميشه ترمز می بره ؟ لابد ! لامس سب    پس خودش بريد ، -

  .می دونم که بايد جريانو بپام که حقوق شرکتمون ضايع نشه ، توهم کشکی تبرئه نشی 
    آخه آقا مگه شوما زن وبچه ندارين ؟-
  .من عزبم !  نه-
  از کجادارم هزار جريمه بده م ؟...  شوخيتون گرفته با من-
  !  به هر کسی که قبولش داری من عزبم -

  :نده ، بغض کرده ، با خودش نجوا کرد   ران
  .  شش سر کلفت نون می دم -

  ". من يه کلفت هم ندارم ! باريکلا :" کارمند تهرانی تو دلش گفت 
  :راننده ء تاکسی از جيب شلوارش شش تا شناسنامه بيرون کشيد . خوشش آمده بود پخمگی کند 

  ندم ، حالا باورتون شد ؟س که از کارم وامواين هم سجلاشونه ، بيست وچار ساعت هم ه!   ايناها -
    بچهء بزرگت پسره يا دختر ؟ -
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  ...شمام دلتون خوشه ...   ولم کنين ترا خدا-
. شد هر دری به اتاقی باز می. درراه رو يک رديف در بود. راهرو يی پيش راه بود. وسکوت بر قرار شد 

دراين ميان فقط کارمند پاکستانی خيال کرد . مثل همين ها آدم هايی . خالی از آدم . اتاق ها اغلب خالی بودند 
بقيه اصلا . اتوبوس گيرشان نيامده تا خودشان را به اداره  برسانند ! لابد کارمندان آن اتاق ها تا آن ساعت 

حقوقش "  چه زودتر پاش به دادگاه برسد و صاحب ماشين عجله داشت که هر . در بند اين موضوع نبودند
غلش بود ومانند هر آدم با هدفی بش زير "هدف "پاسبان . به شرکت بيمه واگذار کند " ه حادثه را نسبت ب

کارمند . رانندهء تاکسی با احساس پيش از وقوع سرنوشتی دردناک رنگ می باخت . بی خيال می خنديد 
 به آخر راه رو ! "وظيفه ؟ بله وظيفه ! اعتراض کن ! بتو چه : " دش تلقين می کرد تهرانی تودلش به خو

  :که رسيدند پاسبان گفت 
  !بفرماييد !   همين تو -

مردی که پيراهن آبی رنگی  به تن داشت و جارو کشی را بنظر می آورد . اتاق بزرگی بود ! آن ها فرمودند 
سرش پايين بودو با سنجاق دان رو ميز ور می . کاملا جدی و رئيس مآب پشت يکی از ميز ها نشسته بود

  :پاکستانی از پاسبان پرسيد . ا اين همه کسرش آمد تازه واردان را بمحض ورود تحويل بگيرد ب. رفت 
    دادگاه اين جاست ؟-

ود سر بلند کرد و با  کلماتی که گويی  برای گفتنشان بمردی که پشت ميز نشسته . پاسبان سر تکان داد 
  :ولخرجی عظيمی تقبل می کند ، گفت 

  !آد دادگاه می ! د ي  بنشين-
نيم ساعت بعد مرد لاغر اندامی آمد و پشت يکی از . نيستند " دادگاه " ود ايشان دست کم معلوم شد که خ

کارمند تهرانی پس از لحظه يی می دانست که آن مرد رتبه ء نه است و بسيار هم ناراضی . ميزها نشست 
نه رد کرد  " دستگاه " را از  کارمند تهرانی گلايه های يارو. وغرغروست وتعجب می کرد وجيک نمی زد 

چند بار پشتش را به رخ حاضران . جوان عبوس ولوده يی بود . دو ساعت بعد معاون دادگاه آمد . نه قبول  
  :معاون گفت .مردی   آمد تو . کشيد تا بر آمدگی رو لمبرش را ببينند و بدانند که هفت تير دارد 

  !يد بينم  بد! شما ...   هان-
  : معاون پس از يک نگاه سرسری ، فرياد زد . وی داد  بهمر د اوراقی 

  ...ازسند مالکيت دوتا رونوشت بايد بياری ، ديروز که بت گفتم ، دفعهء اولت که نيست !   تکميل نيست -
  :معاون نعره زد . مرد چون وچرا خواست بکند 

  !  نشنفتی چی گفتم ، وردار برو تکميلش کن بيار -
پاکستانی سياحت می کرد وعبرت می . مرد خارج شد . فته بود به سوی مرد پرت کرد وکاغذ هايی را که گر

  :يواشکی از کارمند تهرانی پرسيد .گرفت 
    پس کی رئيس دادگاه می آيند ؟ -

  :کارمن تهرانی به صاحب ماشين گفت 
  .ملاحظه می کنيد که در اين ميان تقصيری نداريم.   شما هم از کارتان مانديد -

  :ماشين گفت صاحب 
  .   ضرری ندارد  ، تماشا می کنيم -

ساعت يازده خبر پيچيد که . وپاکستانی ، انگار که جواب سئوالش را گرفته باشد به سوی ديگر توجه کرد 
  . رئيس دادگاه آمد 

  :پاسبان گفت 
  !فوج فوج خانوم اين جا رژه می ره يگه دشانس با شماست که امروز اين جا خلوته ، روزای   -

  :کارمند پاکستانی از کارمند تهرانی پرسيد 
    خانم ؟-
-  prostitute!  

 ، سرفه کرد ، چند پرونده زير مرد لاغر بلند شد. همه با هم بلند شدند و بطرف اتاق رئيس يورش آوردند 
يخ صاحب  ماشين ب. کنند " اسکورت " ديگران خود بخود در يافتند که بايد اورا . بغلش گذاشت وجلوافتاد 

  :گوش مرد لاغر اندام زمزمه کرد 
  !  ما جلو تر هستيم ، فراموش نکنيد -

. مرد لاغر اندام پوزه اش را به سمت صاحب ماشين کج کرد ، تبسم بی روحی تحويل داد ووارد دادگاه شد 
ک کارمند تهرانی ، صاحب ماشين ، پاکستانی و آخر از همه رانندهء تاکسی داخل شدند ورونيمکتی که نزدي

  .در ورود گذارده شده بود نشستند
  :يس دادگاه بی آن که سر بلند  کند سينه صاف کرد و با صدای بلند گفت ئر. پاسبان دم در سر پا ايستاد 

  !  داخل شويد -
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  . مشکی داشت با يک پاسبان وارد شديک مرد که لباس کرباس آبی و عرقچين 
  : با صدای بلند گفت رئيس دادگاه همان طور که پرونده را مرور می کرد

  !رانده گاری از معابر ممنوع در ساعات غير مجاز ! ...  حمل تير آهن -
  :مرد کرباس پوش گيج و آواره جواب داد 

  !  سی تومن از ديروز تا حالا دس و پا کرده م آقا -
  :رئيس دادگاه سر بلند کرد و به مرد کرباس پوش خيره شد 

   ؟ ديروزی هستینتو هما! ن ...  ها-
  .  بله آقا ، ديروزی هستم -
    چرا در ساعات غير مجاز در خيابان گاری می بردی ؟-
  !  ساعات غير مجاز -

  :رئيس دادگاه فرياد زد . مرد کرباس پوش مجاز را بافتح ميم ادا کرد 
ان گاری يعنی اجازه ، مگر نمی دانستی  که در آن ساعت روز نبايد در خياب! بی شعور ، نه مجاز !   مجاز  -

  برانی ؟
  !   بله قربان -
    يعنی چه -
  !  نمی دونستم قربان -
  !بسيار خوب ، حالا جريمه ت می کنم ، بعد از اين می دانی ، قانون رابايد همين طور به شما حالی کرد   -
  ...  قانون قربان ؟-
چقدر . از پا خطا نکنند   زياد حرف نزن ، من جريمه ت می کنم ، به همکارهات هم بگو تا بدانند ودست -

  تهيه کرده يی ؟
  !   سی تومان قربان -
  !  خيله خب -

جلسهء علنی دادگاه شماره : " بعد رئيس دادگاه قلم برداشت و همان طور که می نوشت بلند بلند می خواند 
لک پس از استماع دفاعيات متهم قربان علی فرزند محمدتقی شهرت بيد آبادی ما. لاف تشکيل است خ....

  ....گاری شماره
    گاری مال خودته ؟ -
  !  نخير قربان -

 چراغ  مجاز از معابر ممنوعه وشکستنر گاری در ساعات غين ط متهم به راند٨٧رانندهء گاری شماره ...
متهم قربان علی به : رای دادگاه .  به صدور رای مبادرت می نمايد ١٨٢٠ماشين سواری شخصی شماره 

  "صی بمبلغ سی صد ريال ونه روز زندان قابل خريد محکوم می شود تاديه غرامت ماشين شخ
    چهل وپنج تومان داری بدی که نری زندون ؟-
خدا بسر شاهده ، اين سی تومن را هم ، تومن تومن از اين واون قرض کرده م ، من از کجا ...  آقايون -

  بدونم قانون منع کرده ، رحم کنين  ، آخه جوون مرديتون کجا رفته؟
   :رئيس دادگاه بی اعتنا جواب داد

 نبايد ناله کنه ، اگر نداری نه روز زندونی می کشی ، تا د  جوون مردی نعل شده خورده به سم اسبت ، مر-
  !تو باشی در ساعت غير مجاز رانندگی نکنی 

  :مرد کر باس پوش دو قدم جلو آمد 
   ...من بايد هفت سر کلفتو نون بدم!   آقا ترا به حضرت عباس -

پاسبان آمد جلو ، پرونده را گرفت وبرگشت رفت بيرون . رئيس دادگاه پرونده را امضاء کرد وقلم را انداخت 
  :مرد کرباس پوش هنوز التماس می کرد . 
  مگه شما زن وبچه ندارين ؟!  پيغمبر هب!   به پير -

  :رئيس دادگاه گفت 
  !  نه ، من مجردم -

  :ايستاده بود فرياد زد وبعد رو به پاسبان که بيرون در 
  .  بيا تو-

  .پاسبان داخل شد و خبر دار ايستاد 
  !ورش دار ببر ! اول متهم را می برند بعد پرونده را آقاِ   همين طور انجام وظيفه می کنی ؟-

سروته . رئيس دادگاه پروندهء بعدی راجلو کشيد . پاسبان مرد کرباس پوش را باقربان صدقه بيرون برد 
  :انداز کردو پرسيد اش رابر 

    حبيب االله کيه ؟-
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  :راننده تاکسی با صدايی که از ته چاه در می آمد گفت 
  !  بنده ام قربان -
    صاحب ماشين هم  اين جاست ؟-

  :صاحب ماشين ، چرت دريده و دمق ، جواب داد 
  .   در خدمتتان هستيم -

  :رئيس دادگاه سر بلند کرد 
  .  آقايون ديگه چی کاره اند-

  : آرام وشمرده توضيح داد که کارمند تهرانی خيلی
ين   آقا پيش مابيمه بود ه ، خدمت رسيده ايم که ايشان در حضور ا  ما نمايند ه شرکت بيمه هستيم ، ماشين -

  .واگذار کنند وماقضيه را تعقيت کنيمدادگاه حقشان را نسبت به حادثه به شرکت بيمه 
  ...  پس ماشين بيمه بوده-

  :رئيس دادگاه رو به راننده کرد .تهرانی سرتکان داد کارمند 
  کارت زاره ، بايد خسارت ماشين را بدهی ، اين ها در بيمه يک مشت وکيل دارند که راست راست راه می -

  .تا دينار آخر از حلقومت بيرون  می کشند . روند وپول می گيرند ، منتظرند ثابت کنند که ماست سياه است 
  :نه توضيح داد که راننده مظلوما

    بنده ترمزم بريد آقا -
  :دست آخر پرسيد . رئيس دادگاه جزوهء قانون را برداشت ودرآن مرور کرد 

    از ترمز دستی چرا استفاده نکردی ؟-
  :راننده ء تاکسی با ترديد جواب داد 

  !  نمی شد قربان -
  :وبا عجله افزود 

  ! نمی گيره   ماشين من اگر پاييش کار نکنه ، دستيش هم-
  :رئيس دادگاه گفت . گمانی پوزخند زد  با بد  یکارمند تهران

    ورقه معاينه داری ؟-
  .  بله دارم -
     موعدش کی تموم می شه ؟-
  .  ده روز به موعدش مونده -

  :رئيس دادگاه لحظه يی درنگ کرد وبعد پرسيد 
    گفتی اگه پايی کار نکنه دستی هم کار نمی کنه ؟-

  .رئيس دادگاه پرونده را بست . قط سر تکان داد راننده ف
  بسيار خب ، من می نويسم متخصص راهنمايی بياد پرونده را مطالعه کنه ، اگر حرف تورا تأييد کنند من -

  .تبرئه ات می کنم ، البته جريمه ت بجای خودش باقيست 
  !  خدا سايه شومارو از سرما کم نکنه -

اشيانه ندر وجودش به غليان آمد خواست " حفظ منافع اداری "  شناسی و کارمند پاکستانی که حس وظيفه
  :به ميدان بپرد اما کارمند تهرانی پيش دستی کرد ومؤدبانه به رئيس دادگاه گفت 

رئيس . او شانه هايش را بالا انداخت .   ما اعتراض می کنيم قربان ، پرونده می رود دادگاه شهرستان -
  :تاکسی پرسيد  کارمند تهرانی از راننده ء. آن ها بيرون آمدند . را پيش کشيد پروندهء ديگری دادگاه 

    همه ماشين ها ترمزشون اين طوريه ؟-
  !  نه -
    ماشين تو چه مدلی يه ؟ -

وقتی رئيس دادگاه : "کارمند تهرانی پوزخندی زد تودلش گفت . رانندهء تاکسی کز کرد ونشنيده گرفت 
  "ن نيست ترمز دستی وپايی باهم از کار بيفتند من از کجا بدونم ؟خلافش نمی دونه که ممک

  :از در ساختمان دادگاه که بيرون می آمدند رانندهء تاکسی به کارمند تهرانی نزديک شد و گفت 
  ...  آخه -

  :کارمند تهرانی که خلق اش از اداری بودن خودش تنگ شده بود بی حوصله ميان حرفش دويد 
.  می گی ، اونم راست فهميد ، بريده ديگه ، جفتش با هم بريده ، ما که متخصص نيستيم   آره ، تو راست-

برو بذار پشتش تا غروب شلاقی کارکن ، بلکه اين ! بزن بچاک . وقتی دادگاه بهمون خبر داد خبرت می کنيم
  .اجباری رو جبران کنی " ! خواب " نصفه روز 

  .ته بود کارمند پاکستانی مقدار زيادی تجربه آموخ
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  مردم چی ها

  
  
  

ايی فشرده وسوزان احاطه هواز بندر طرحی مات که با . دوبهء تربت در يک ميلی بوشهر لنگر انداخته بود 
داخل دوبه ، در يک سمت عرشهء کوچک آن ، جاشو ها صدا به صدا داده بودند . شده بود بچشم می خورد 

رشان نخورده بود ، تووقيه بيشتر ماهی بدر دريا هفت و با صيادان ژنده پوشی که پس از يک شب تلاش 
  :کلنجار می رفتند 

  .  بايد به ما معامله کنيد -
   .  وقه يی بيست و پنج ريال حساب کنيد -
  .   هيچ کس اين قيمت نمی خرد ، بازار ارزانتر می دهند-

ی سفيد ماتش را ه با بی صياد کوری که داخل بلم روی سبد ماهی نشسته بود سرش را بالا گرفت ، چشمها
سليقکی در پلکهای زبر وچروکيده قنداق شده بود ، بسوی صداهايی که می شنيد گرداند ، بعد از جا پريد 

  :وفرياد زد 
  !  آقايان غارتمان نکنيد ، جنس ازمان بخريد ، ما عيال داريم ، عيال گرسنه است ارباب-

  :ی زد ، پيش نهاد کرد جاشوی پست قدی که با فارسی غليظ تو دماغی حرف م
    بيست وپنج ريال ونيم حساب کنيد ، ديگر باز هم حرف داريد ؟ -

  :صياد کور با تأثر چانه اش را جنباند 
سمت ديگر عرشه ، سه جوان رو به . ؟ همه اش نيم ريال ؟ آزادمان کنيد ، نمی فروشيم   نيم ريال ارباب -

سومی که ته ريش مشکی داشت تنها شاپوی . ل سفری داشتند دريا ايستاده بودند ، دونفرشان  لباس هم شک
  .برزنتی آمريکايی اش ريخت مسافر بهش ميداد 

يکی از جوان ها که چشمهای درشت ، صورت استخوانی و جثهء پوک لاغری داشت تودريا خم شده بود ، با 
  :چوب دست ارژن دارچينی رنگش رو شکم دريا طراحی می کرد و يک بند ور می زد 

  ...بايد رفت ميون مردم آقا ...  آره آقا-
  :ادامه داد  ولاغر. دومی که خپله وپفال بود وبينی قلنبه يی داشت ، بعلامت تأييد سر جنباند 

. هميشه باخت با اونايی بوده که خواسن تو خودشون بلولن و به اسم خلق االله وربزنن ...  عرض کنم آقا -
  ... آقا اون جور هنر به درد کوزه می خوره 

  : زمزمه کرد – آن که ته ريش وشاپوی برزنتی داشت -جوان سوم  
  ...  آره آقا-

رويشان را از دريا بر گرداندند ، لاغرو کمر چوب دستش را روی کاسهء زانويش نهاد ، دو سر آن را چسبيد 
  . و کوشيد تا تاب های آن را با فشار راست کند 

گفتم بياد بريم يه خورده اون ته مه های شهر بپلکيم ، با مردم ) رد اشاره به ريشو ک(   صد دفه به اين -
  ...بجوشيم

  :يش را جلو داد و گفتمثل کسی که بينی اش را لای گيره بفشارند ، صورتش را مچاله کرد ، پوزهء استخوان
  ...  بی معرفت نيومد که -

  .ا با اشتياق ديد می زد روی يخچال بزرگ چوبی چمبک زده بود و چوب دست لاغرو ر به آشپز دو
عرق گير شوره بسته يی روی دنده هاش چين خورده بود . آشپز ، بلوچ پوست قهوه يی ترکه مانندی بود 

قيافه اش به ژاپونی ها وچينی ها می رفت ، به بومی های . عرق چين سفيد بی حاشيه به سر داشت .
آدم های اين جوری هر جا بروند غريب . به هر تيپ ديگر هم می خورد . استوايی هم بی شباهت نبود 

  .نيستند
  :ريشو گفت 
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کشتی ما بعد از کشتی   بچه ها بد نيست ما هم يه خرده ماهی بخريم ، از قراری که ناخدا می گفت -
  .حرکت می کنه وما اگه بخواهيم شب همين جا بمونيم بايد فکر شام باشيم " مصدق"

وری به يکی از موج گير ها محکم شده بود ، آزاد کرده بودند ومی صياد ها بلم شان را که با طناب علفی قط
  .خواستند به بندر مراجعت کنند 

  :خپله جلو دويد وفرياد زد 
  !ديگه ماهی ندارين...   آی -
  .داريم " قباد"  دوتا -
  !  بده بياد -

  :آشپز بلوچ از بالای يخچال روی عرشه جست وخودش را به جوان ها رساند 
  !بيرون فاسد می شود ارباب . برايتان داخل يخچال بگذارم   بدهيد -

  :لاغرو گفت . ماهی ها را گرفت ورو به يخچال رفت 
  ...  سلام دهاتی بی طمع نيست آقا-

لحظه يی بعد کنار .چشمهايش پراز شوق روی چوب دست لاغرو دور می زد . آشپز با احتياط نزديک می شد 
دراين حال به مجسمهء مفرغی يک بردهء قرون وسطايی بی . منجمد شد ی   حالت مغمومباجوان ها ايستاد و

. آشپز پکر زد بخنده . جوان ها نگاهی باهم رد وبدل کردند و بعد شانه هايشان را بالا پراندند . شباهت نبود 
  :لاغرو نطقش را از سر گرفت 

  ...ی هم از دريا بزنه آقا  خيلی دلم می خواست دريا رو ببينم ، آدم گاهی احتياج داره که حرف-
  :صداش را کلفت کرد 

  ...  عقيده م بر اينه که کتاب ها در شناسوندن طبيعت اون قدر که بايد به آ دم کمک نمی کنن آ قا-
  :خپله به خيال خودش حکيمانه توضيح داد 

  .   نويسنده ها فقط خودشونو تو نوشته هاشون حلاجی می کنن -
  :د لاغرو همچنان تونخ دريا بو

عظيم شيشه يی ، وقتی فکر می کنم چطور ممکنه يه بابايی همهء عمرشو تو   دريا عجيبه ، مث يه حيوون -
  ...بغل اين حيوون سر بکنه ، گيج گيجی می رم آقا 

  :ريشو زمزمه کرد 
  ...  مردم همينند  آقا -

  ... انگار که دنبالهء انديشهء ديگری را بخواهد بيان کند –لاغرو 
  : گفت با اکراه

     حيف که آدمای نچسبی هستن ، اين نقض بزرگی يه که آدمای پايين دارن ، ديرجوش و تک رو هستن -
  حضرات خرتون به چنده ؟: آقا ، مثلن همين جاشوها ، يه کدومشون نميان بگن 

  :آ شپز بلوچ که تا اين لحظه خاموش بود ، جرأتی پيدا کرد و پرسيد 
  ب ؟  امر ديگری نداشتيد اربا-

  :آشپز سر جايش ولی خورد و گفت . پلک زد ، ريشو آرام بود لاغرو يکه خورد ، خپله 
    برای شب ماهی ها را درست نکنم ارباب ؟-
  .چرا ، خبرت می کنم ...  هان-

  :آب دهانش را بلعيد و گفت . تبسم ملايمی قيافهء مات مفرغی آشپز را روشن کرد 
    اين چوب دست شما ارجنه ارباب ؟-

  :لاغرو گفت . وبا کسره ادا کرد " ج " را بصدای " ژ "او 
  .  اين طور می گن -

  :ب و تاب شرح داد آآشپز با 
  چوب های محکم هستند ارباب ، سفارش داده ام سيد احمد برايم بياورد ، بکلهء هر چه بزنی مثل انار می -

  :لاغرو چشمهايش را درشت کرد وبا تعجب ساختگی پرسيد .پوکد 
   خيلی قرصه ؟ -

  :آشپز صادقانه توضيح داد 
  .  سختند ارباب ، مثل دريا ، خم می شود اما نمی شکند-

دستهايش را به هم ماليد ، گردنش را رقصاند ، خواست باز هم چيزی بگويد ولی نيافت ، نتوانست ، 
  . شادی ناشناسی پيچ وتابش می داد  .منصرف شد 

مواج آرام افق می ريخت وبصورت رودی از طلای مذاب تاوسط دريا شعله های منظم آفتاب سرخ غروب در ا
حرکت کرده بود وبدنهء نقره ايش در دوردست برق تند چشم زنی پخش می " مصدق"کشتی . پيش می آمد 

  :خپله مثل کسی که چرتش دريده باشد خميازه يی کشيد و گفت . کرد 
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  .  يارو چوب دستتو بچشم خريداری نگاه می کرد -
   .يچ خوشم نمياد يه همچی نظری داشته باشه   ه-
  

  
  

 در آشپزخانهء دود زده و محقر دوبه ، آشپز بلوچ روی يک سه .چراغ های دريايی از دور چشمک می زدند
پايه فلزی چمبک زده بودو نوای عربی پر سوزی را زمزمه می  کرد ، روی اجاق فرنگی آشپزخانه ده 

ه می شدند بچشم می خورد ، اين ها ملخ هايی بودند که در طول راه به دود پانزده تا ملخ زرد که کم کم برشت
آشپز اين ملخ ها را جمع می کرد و بعد سر . کش دوبه اصابت  کرده وروی سقف ماشين خانه افتاده بودند 

  . روی آتش تابشان می داد و حسابشان را می رسيد -فرصت  
ملخ ها را مشت کرد واز . بلند شد . ز زمزمه اش را بريد آشپ. داشت بوی برشتگی از ملخ ها در می آمد 

حيوانی سياه  تن کشيده  و اول سری به دماغهء دوبه زد ، در چشم اندازش دريا چون . آشپزخانه بيرون آمد 
راهش را کج کرد و به . فش ملايمی می کرد و دم چرب خنکی از پوستش می تراويد –خفته بود ، فش 
قتی به هوا گير خوابگاه جاشوها رسيد مکثی کرد ، سرش را از دريچهء هواگير تو برد و. انتهای دوبه آمد 

لاغرو در اشکوب  . يکی از تخت های سه اشکوبه بوسيله جوان ها اشغال شده بود . و به تماشا پرداخت 
کدر کنار تختش ، روی زمين چوب دست ارژن دراز به دراز افتاده بود و نور سرخ . زيری خوابيده بود 

نوک پا  نوک پا آشپز با عجله سرش را از دريچه ی هوا گير خارج کرد ، . وتحريص کننده يی بيرون ميداد 
  . خودش را به خوابگاه رساند ، چوب دست را با احتياط از زمين ربود وروی عرشه بر گشت 
 داشت ، بنفش صورتش ، زير مهتاب ضعيفی که با خست فضا را روشن می کرد ، رنگ  مس  آتش ديده  را

 زير دشادی کودکی که عروسک هم بازی اش دا بدزد. کدری که سرخی می زد چهره اش را روشن می کرد 
چوب دست ارژن در دست های استخوانی زبرش فشرده می شد و لذتی ساده و بکر . تش می لغزيد سپو

. تا وسط آن را يافت چوب دست را آن قدر روی شستش جابه جا کرد کرد .  بند می کشيد  بهاعصابش را
بعد چوب دست را پشت گردنش . تعادلی که می ديد برايش کيف آور بود . مدتی آن را بهمان حال واگذاشت 

عاقبت از اين کار . ر آن آويخت و بی خيال پرسه زد سدست هايش را به عادت چوپان ها از دو . گذاشت 
. حرکاتش خشن وبی ترکيب بود ودش ؛ خسته شد و بنا کرد به نمايش يک سری شکلک های مخصوص بخ

حمانه يی بر ی ردست آخر ، انتهای چوب دست را دو دستی چسبيد ، بالای سر بلندش کرد و ضربه های ب
 پنهان یاغش رسيد ميلی براماش به د وقتی بوی لانه. غفلتاً در يافت که دم آشپزخانه است . فضا  نواخت 

کار را می کرد چه می شد ؟ اصلاً چرا نکند ؟ اين اوست که اجير اگر اين . کردن چوب دست در قلبش جوشيد 
 " ندشت ارژ" وممکن است هر گز پايش ره به . درياست وبايد توی همين دوبه آنقدر نفس بکشد تا بپوسد 

نشست ، چانه اش را . نرسد ، آدم های خشکی که اين طور نيستند ،آن ها آزادند ، می توانند همه جا بروند
. نه ، اين دزدی است ، او نبايد چوب دست را پنهان کند : هايش کاشت ودرخودش فرو رفت وی مشت ر
يک " سيد احمد : " پوزخند سردی يک طرف صورت مفرغی اش را شيار زد . بخاطرش آمد " سيد احمد "

قاصد فرضی ، يک  آدم خيالی بيش نيست ، يک چيزی است که از دهانش در رفته است ، يک دروغ شيرين 
  .و گم راه کنند ه است که از نا اميدی بهتر است 

     بلند شد ، ديوار های سياه وسرد آشپزخانه وسايهء سبک خودش راکه روی آن ها شکسته وبطرز
مسخره يی کج وکوله شده بود ، از نظر گذراند ، آهسته و پاورچين به خوابگاه بر گشت ، چوب دست را سر 

   .جايش لغزاند وبيرون آمد 
وقت بود ، خستگی روی پلک هايش فشار می آورد ، پتوی انگليسی فرسوده اش را از آشپزخانه دير 

  :برداشت و به پشت بام ماشين خانه رفت ، قبل از اين که کاملا خوابش ببرد پيش خودش گفت 
 ، آن گاه تبسم ملايمی چهره اش را پوشاند وبی" از ماهی که برايشان سرخ کردم خيلی تعريف کردند " 

  .حس شد
  

  
  

دوبه سينهء شط العرب را می شکافت وبه جلو ميخزيد ، در اتاق ديده بانی ، مسافران جوان و کاپيتان دوبه  
  : قله مرد اهوازی بلند بالايی بود ، رو به ساحل بصره ايستاده بودند و باهم گفت گو می کردند  که عا

  .ممکنه رخنه کنه  اين فکر تو کلهء خيلی ها  -
  :ف لاغرو را بريد خپله حر
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  .  کوسه ها محلی برای اين فکر باقی نگذاشته ن -
  .  چی می گی ؟ اگه يکی عاصی شده باشد حساب کوسه ها رو نمی کنه -

  : پرسيد یکاپيتان به سادگ
    منظورتون از عاصی چيه ؟ -

  :لاغرو فيلسوفانه سر  جنباند 
  .  يعنی يکی که زادوبومش دلشو زده باشه -

  .شت چشم باريک کرد کاپيتان پ
    حالا مگه زاد وبومتون خيلی دل شماها رو زده؟-

  : لاغرو چوب دستش را از پنجره بيرون برد ، اشاره به دو طرف شط کرد وگفت 
  .ون راهی نيس ، چار تا شلپ ، شلپ کنی رسيده ای اون دست    ايه ، نه ، منظورم اينه که اين فاصله  چند-

  :شرد کاپيتان شانهء لاغرورا ف
همين جا شوهارو   آ ب هميشه آدم رو گول ميزنه ، هميشه فاصله رو کمتر از اونی که هست نشون ميده ، -

  ...می بينيد ؟ آب براشون حکم خشکی رو داره ، اما 
  :صدايی از پشت سر گفت 

  ! را بگوئيد کاپتن " جابر   " -
  :بطرف صدا بر گشتند ، آشپز بلوچ بود ، کاپيتان خنديد وگفت 

  هم اسم تو بود ، نکند توهم به سرت زده ؟...ها...   ها-
ند ، موج دهان دارد کاپتن ، می انتوانست بگذر. ر يک بلم ويک خيزران بلند هم داشت ب  خير کاپيتان ، جا-

ود کاپتن ، خيزران هرچه باشد نی است بهتر می بلعد تا روز ، اما من می گويم تقصير خيزرانش ببلعد ، شب 
  ، از ارجن محکمتر نيست ، سبک است اما محکم نيست ، ارجن سخت است ، نيست کاپتن؟کاپتن 

  : لاغرو غريد 
  .  هنوز که سختی وغير سختيش به ما معلوم نکرده -

  :آشپز ادامه داد 
  !برايم بياورد کاپتن" سيد احمد "   سپرده ام -

  : وبا احتياط افزود 
  پتن ؟  از دوبهء ما هم محکمتر است ، نيست کا-

  :دوبه پهلو گرفت ، آشپز پرسيد . ود بچيزی به اسکله نمانده 
  برنمی گرديد ارباب ؟" دشت ارجن "  شما ديگر -

  :لاغرو سقلمه ء خپله را تحويل گرفت و گفت 
  .  نه ، سفارش داری ؟ خوب سيد احمد که قراره برات بياره -

بعد سرش را به زير انداخت . ه نظر آمدآشپز تو لب رفت ، رنگ قهوه يی صورتش لحظه يی روشن تر ب
. وهمهمهء جاشوهارا که به علت توقف دوبه برپا شده بود ، بهانه کرد و از اتاق ديده بانی بيرون رفت 

بارهاشان را بر داشتند و لحطه يی بعد . لاغروپورخندی زد ، بعد چوب دستش را لای پتوی سفريش پيچيد 
ا حال افسرده يی کنار عرشه ايستاده بود وباچشمهای ريز سياهش که آشپز بلوچ ب. پياده شدند به اسکله 

مثل دوتا نخود سياه ناپزا زير ابروهايش چال شده بود ، در ميان اثاثه ء جوان ها گم شده يی را جست جو 
آيا آن ها چوب دست را به اختيار در دوبه جا گذاشته . چوب دست در دست هيچ يک از آن ها نبود . می کرد 

  ند ؟بود
  :لاغرو ، در اسکله ، به دوستانش نهيب زد 

 بودم رک وراس می خواس چوب  يده که سالم جستيم ، آدم آن قدر بد پيله ند! الحمدولا !   بچه ها بجنبين -
  .دستی رو که اين همه راه براش اومده م ، صاحاب شه 

  :ريشو زمزمه کرد . اد چوب دست را از لای پتوی سفريش بيرن آورد ، سبک سنگينش کرد وراه افت
  ...! بايد رفت ميون مردم اقا ، آی زکی ....  آره آقا ،-

  .وپوزخند تلخی خطوط چهره اش را بهم گره زد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .واحد وزن معمول در جنوب " ه وق" يا  "  وقيه" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميزبان ، که نامش هر چه بود ، اگر هم مطمئن می شد ، هر گز نمی توانست تصميم شديدی بگيرد وبه مرد 
  .وانگهی اوهنوز مشکوک بود . اعلام خطرکند 

 وانمود می کرد که ديگر مرد ، سی روز بود که درمنزل ميزبان به سرمی برد ، واز پانزده روز به اين طرف
مرد ، خلقی .  زده شده است وبايد کولبارش را بر دارد وبشهر خودش برگردد- بناهاوصورت ها   -از شهر  

کم حرف بود ، و اگر سخنی برزبان می آورد ، با تعمدی آ شکار ، در بافت . تند وسيمايی تکيده داشت
  . بغرنجی  از کلمات  پوشيده بود 

 يی داشت ، پوستش ، مخصوصاً در ناحيهء گردن بقدری زلال بود  که نه تنها شبکهء کبود  زن ، گردن کشيده
رفتارش چابک وظريف . رگهايش بلکه سير آرام خونی که درون آنهامی خزيد به روشنی احساس می شد 

يز     در اندامش وسوسهء سرکش وگدازانی می لغزيد که پوستش قالب کوچکی برای آن بود وباهمه پره. بود 
وختگی نارسی که تيرگی آن آشکار می کر د دايم موی ، هر آن در چشمهايش تابان می شد ولب هايش ، با آ

  . در عطش طلب می سوخت 
زن ودخترش که سه سال داشت  ، تا چند روز  ، سومين هفتهء اقامتشان در منزل ميزبان بپايان می رسيد ، 

  . پس فردا شوهرش نيز باو می پيوست واز روی تلگرافی که رسيده بود ، فردا يا 
صبح آن روز  – کسی که تنهايی ميزبان را می شکست –مرد . يگر بساط اين ميهمانی برچيده می شد دفردا 

آن گاه می ....پنهانی بليط گرفته بود ، وهمين که سپيده می زد ، برمی خاست ، آن گاه بامادر ميزبان وبا زن 
يک شهر ، شهری را که پر از مناره ها ، گل دسته ها و گنبد ها ی زرد و رفت  ، می رفت که عظمت رنگين 

  .آبی  بود و پس افت انواع نژاد ها در آن  می لوليد ، پشت سر بگذارد وفراموش کند
  

  
  

مرد ، در ايوان ، در بستری آکنده از دم وبا عضلاتی ليچ افتاده پهلو  به پهلو می . شب دم آگين ولزج بود 
خل ايوان قسمتی ازميدان شهر ، شبح مرغی که بر کلاه مجسمهء وسط ميدان نشسته بود ، وچراغ از دا. شد 

کيده همچون فلسی برحاشيهء سياه آن چسبيده بودند ، از پشت شبکهء نامنظمی که تهای ميدان که بيمار و
  . آمده بود در چشمش نقش می بستند وميله های طارمی ايوان به وجود ها بابرگ درخت 

 دومين پنجره  پنجهء استخوانی ء امتداد پايش ، بترتيب ، دو پنجره تاريک دهان گشوده بود ودر آستانهدر
 بی رمقی که از چراغ ینور قهوه ي.  در دمهء سيال فضا آويخته بود- وظاهراً به طلب نسيم  -زن سر کشيده  

مرد به ياد می . ضمير مرد می يافت رو بر پنجهء زن  می تابيد ، امتداد ذهنی لطيف وبی پايانی در  پياده

  
  مهمان
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 که ساعد و بازوی زن را – اين پنجه یآورد اين پنجه را فشرده است ونيز احساس می کرد در امتداد تصور
  . داغ هايی  پيدا وپنهان به يادگار گذارده است  –نيز در برمی گيرد 

  

  
  

بک اتاق دخترش ،  برزمين خفته در تيرگی س. چشم های زن در عاج تراشيده ء  صورتش شعله می کشيد 
  . بود

پنجه ء ديگرش را نيز در پنجره آويخت ، آن گاه تمام اندامش به جلو لغزيد وگونه اش . زن به سينه غلتيد 
نش برکاشی آستانه باريد ، وبعد ، بهمراه نگين درخشانی که از ديدگا. روی کاشی سرد درگاه قرار گرفت 

  :نجوا کرد 
  ...يزی که هر گز نداشته ام معتقدم به چ!   من معتقدم -

رنگی راکه از انگشتان خواهشگر  وحالا مر د ، از داخل ايوان ، هر دو پنجهء زن ، تصوير شعله های بی
داد  اين پنجه ها می تراويد ، ودر پشت آن امواج رام گيسوان زن را که در سياهی شب آميخته  بود تميز می

 بر آنچه در چشم اندازش   چشمش نوسان می کرد و خطوط  زنند ه يی، ونيز گهوارهء يک فرزند در آينهء
  . گسترده بود و نيز بر اشتياق سرشارش می کشيد

 – چون امواج ظريفی که با پرتاب شنی بربرکه يی برويد –رعشهء زورمندی . مرد روی در بالش کوفت
  :فضا منتشر ساختند  بعد پرهای بالش نجوای بی جانی را در لحظه يی. شانه هايش را وزاند 
  بازوان يک زن

  در يک پنجرهء تاريک 
  چون دو کندهء عاج است

  دريک اجاق خاموش 
  !هرگز نمی سوزد 
  !دائم می سوزاند 

  

  
  

مرد اين .خفته بود " کاناپه"ميزبان در اتاقی که بالای سر مرد قرار داشت  ، شمدی به خود  پيچيده و روی 
موشی چراغ دريافته بود و اينک جز خرناسی که از پنجرهء نيمه باز موضوع را هنگام خواب ، قبل از خا

اتاق تير می کشيد خاطرهء زنده تری از وجود ميزبان نداشت و حتی با تصورا ين که  فاصلهء تاريک بين دو 
  . لنگهء پنجره خرناس می کشد و باريکی جان داری ميزبان اوست ، تفريح تلخی نيز باخود می يافت 

  :د مرد انديشي
. يعنی فاصلهء تاريک بين دو لنگهء يک پنجره که خرناس بکشد ! همين است ، ميزبان خوب يعنی اين " 

  ."افسوس که يک ميزبان خوب هيچ خاصيت ديگری لازم نيست داشته باشد 
ی ميزبان ، دور از خرناس نا آگاهی که در فضا می پراکند ، به رؤيايی تلخ ، رؤيايی که تکرار بيداری و زندگ

  . بود ، برگشته بود
مرد را می ديد که .   نيم روزی شادمان گسترده است - در اتاقی که اکنون مادرش در آن خوابيده  –می ديد 

رفتارش چنان است که . مانند روزهای ديگر ، لال وعبوس ، در گوشه يی نشسته است وفال ورق می گيرد 
د می کند يا ورقها را بر می ممحض اين که گيری پيش آگويی هرگز مايل نيست فالش بد انجام باشد ، زيرا ب

  .زند ويا بلافاصله خانهء جديدی به هفت رديف ورق که جلوش چيده است اضافه می کند 
  .زن را می ديد که باز دارد می خواند ، يا پاورقی ، يا داستان کوتاه ؛ وحتماًِ موضوع آن عشق است 

 گردان خودش را ، می ديد که چشم هايش می خواهند از فال ، وبعد خودش را می ديد ، چشم های زرد وسر
نه او به اين چيز ها " اما جز اين که پنهانی نجوا کند  . ورق ها واخم  وسکوت مرد چيزی بيرون بکشند 

آن . چيز ديگری دست گيرش نمی شود !" مطمئنم . معتقد نيست ، محض سرگرمی خودش اين کار را می کند
  : د ، فقط لب ها را می ديد ،  لب های خودش را می ديد که باز می شوند گاه ، در مهی کبو

    تو به اين مزخرفاتی که به اسم عشق می نويسند اعتقاد داری  ؟ -
  :لب های مرد به تکان می آمد 

    چطور ؟-
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  .  می خواهم بگم ، من اصلا به اين صحبت ها اعتقاد ندارم -
  :رخ ، به سوی مخاطبی ناپيدا گشوده می شد وحالا ، لبهای زن ، پس از يک نيم چ

  !  شما چطور ؟ شما حتماً معتقديد ؟ من ، من که معتقدم چيزی هست ، چيزی بنام عشق -
  :لب های مرد به رقص لرزه مانندی می پرداختند وبعد می شنيد 

نويسند ، يک در بله ، خيلی کم ، می شود گفت در آن چه که به اين عنوان می گويند يا می !   خيلی کم -
من به زن معتقدم ، نه به اندامش ، اندام يک زن درحد کمال ، چيز خوش ... من... هزار فقظ ، آن هم شايد 

 –از خيلی دور ... تراشی ست که به درد ويترين موزه می خورد ، چنين اندامی را فقط بايد ايستاد واز دور 
يعنی جنون ! يعنی حس وپوست وخون ! زهم نزديکی با... در صورتی که عشق يعنی نزديکی و. نگاه کرد 
  ... ش فکر نکنی ، يعنی بچگی که که به عاقبت

 فوقانيش ميزبان می ديد  که لب پايين خودش سراسيمه زير بالايی می دود وهمين لب با دندان های آروارهء
  . گزيده می شود  ، ولی لب های مرد بی لرز وجسور وشتاب زده از هم می شکافند 

همدلی همنوايی وهم بستری مثل !کاملا نزديکی ، نزديکی با عميق ترين مفهوم ! اشتباه نکن ... نه...   نه -
هر  کدومشان را که از رود جدا کنی ، وبه هر جا که رها کنی ، . قطره هايی که يک رود را تشکيل می دهند 

  . می خشکد ونابود می شود ! ديگر نه قطره است ونه آب 
  . ، نيم بازو خون رميده ، خلسه يی پر لذت را نمايش می دهند لب های زن 

  :لب های مرد با حرکتی که آغاز يک خميازه می نمايد باز گويا می شوند 
  .  نه سينهء زيبا ونه چشم تر معنی عشق است -

 ، که چشم هايش می خواهندش را ودوحالا ميزبان چشم های خودش را می ديد ، چشمهای زرد وسرگردان خ
ازسينهء کوچک وعادی زن ، و چشم هايش که در بلورمذاب فريبايی غرقه است چيزی بيرون بکشند ، اما 

  :جز اين که پنهانی نجوا کند 
بعد سرزن را می ديد که . چيز ديگری دست گيرش نمی شود " نه ، منظور خاصی در حرف ها نيست " 

لتی انديشناک ، نيم باز وپرخون ، ثابت مانده اند و روی سينه اش می لغزد و لب های مرد را می ديد که با حا
  .حرفی ناگفته را نمايش می دهند 

  

  
  

هنوز سفرهء ناهار را بر نچيده بودند که خبر داده . مرد ، به بعد از ظهر روزی که گذشته بود می انديشيد 
  .بليط گرفته است و فردا خواهد رفت : بود 

اگر قبل از اين ساعت . عت چهار بعد از ظهر خبرشان کندپيش خودش حساب کرده بود که پس از سا
  .، با اصرار گردنش می گذاشتند که بليط را پس بدهد ويا تاريخ آن را به عقب بياندازد خبرشان می کرد 

خودش خوب می دانست که در برابر اصرار آدم محکمی نيست ، می دانست تسليم خواهد  شد ، پس با اين 
    قربان.  از ناهار موضوع را فاش کرده بود ؟ آيا می خواست دورش را بگيرند همه چرا بلافاصله بعد

 از اين که بليط گرفته –صدقه اش بروند و با التماس رأيش  را بزنند ؟ وحالا ، آيا از کاری که کرده است 
   پشيمان است ؟–است ومی خواهد برود 

  :مرد با اندوه تلخی در گوش پرهای بالش نجوا کرد 
حالا من بی هيچ ترس و پرهيزی . وبا آواز منظورتان را بهم  می فهمانيد . ما هر کدامتان مرغی هستيد   ش-

من بايد بروم ، بايد فرار کنم ، ماندن مثل اين است    که . من بايد می رفتم ! ، با شما هستم به شما می گويم 
  !بخواهم توی تيزاب آب تنی کنم 

  :با لحن سردی گفته بود وبعد ميزبان را بياد آورد که 
  ...اما!   بسيار خوب ، حالا که ما دلتو زده ايم ، برو -

مادر ميزبان ظرف های ناهار را به . زن ، دخترش را برده بود که بخواباند . وحرفش را ناتمام گذاشته بود 
 با قيافهء دمق -   که کارش دوسره بود-ميزبان  . آشپزخانه برده بود که بشويد و بعد بلاقاصله چرتی بزند 

. بلافاصله از منزل خارج شده بود ومردبه اتاقی که به وی واگذاشته بودند رفته بود تا چمدانش را مرتب کند 
ها که بيم يک سکون دائم با در حين جمع آوری اثاثش می لرزيد قلبش تند و وحشی می تپيد ، از آن تپش 

  :خود دارد ، و وسوسهء شومی آزارش می داد 
پشت سرم ايستاده ؟ وقلبش مثل قلب من می زند ؟ شايد او بيش از من می لرزد ، شايد ، نگاه ... ؟ هان" 

 اين که بگوييم مردها ، حتی هوستان با هزار ضکنم ؟ هان ؟ برگردم نگاه کنم و غافل گيرش کنم ؟ فقط مح
  ...يم ويک زنجير بسته است ؟ بگويم او فقط زنجير لحظه را می تواند پاره کند ؟ بگو

  بگويم که حتی عشق برای من يک جنون منطقی است ؟
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اما مثل يک : بايد برگردم ، بغلش کنم ، نازش کنم و ببوسمش ! جنون چه نيازی به منطق دارد ؟! نه ... آه 
يا بهتر است . وبعد برايش توضيح بدهم که نمی تواند مال من باشد ...برادر ، و چرا مثل يک برادر ؟ چرا ؟ 

     !...."لعنت ...چيزی که هست ...منتهی ...وقتی دراو ودر من ... چرا نبايد اصلا...
  :را در خود فرو پيچيده بودداي زن چون موجي سرد برخاسته و او ودر گير وداراين هذيان دروني صامت ص

  .اجازه مي دي ؟ زن ها تواين  آار بيشتر از مرد ها تخصص دارئد  -
  : اد زده بودمرد با خشونت نا خود آ گاهي فري

  .ظرفيت چمدان يك مرد براي هيچ زني روشن نيست ،  همان طور آه ظرفيت آيف يك زن ! نه  -
ولي همين آه زن نگاهش را به او تابانده بود ، مر د خاموش وپر درد زمزمه آرده !" هه ! آيف و چمدان " 

  :بود 
مه بايد مثل يك ميزبان بامن مرتب آنيد ، هر چه باشد ، حالا آه من دارم مي دوم ه! بسيار خوب  -

    .رفتار آنند
    :وبعد افزوده بود 

يعني اگر عشقي هم داشته ام ، ! مهمان همه چيز ، حتي عشق !  من هميشه مهمان بوده ام ...اوه   -
اين است آه . فقط مي توانسته ام ، مانند يك مهمان ، شرم بخرج بدهم و گاهي دزدآي ناخنكش بزنم 

بهترين و بزرگترين عشق من مثل آن شيريني بزرگي بوده .  نفرت داشته باشم حالا فقط مي توانم
آه وسط ميز يك مجلس ميهماني مي گذارند و قبل از اين آه آارد يك آدم بزرگ به آن بخورد هر بي 

ومن هميشه دلم مي خواسته آه پوزه ء   ...سرو پايي نمي تواند آاردش را به آن نزديك آنئ ، و
بله . اي بزرگ را زير لگد له آنم وشيريني دل خواهم را آامل وسالم از ميدان در ببرم تمام آن آدم ه

   ...وگرنه از همه ء شيريني ها يك قاچ ، به من هم مثل همهء آن هاي ديگر رسيده ...
  : را بر گردانده بود زن صحبت

  . چه بكنيد؟ ما هم تنها مي مانيم  اما شما فردا نمي رويد ، مي رويد  -
  : جواب داده بود مرد

" او"ها نخواهيد ماند ، زيرا همين فردانبايد بروم والبته شما ت" من . " مهم نيست چه خواهم آرد  -
  ميآيد 

   :ا شده بود وشايد همين سبب شده بود آه زن با خوش حالي بگويد دبافشار بيشتري ا" او"و " من"
ك آدم تازه وارد را بخودتان مي يعني منصرف شده ايد ؟ يعني مي مانيد ولي از فردا صورت ي -

 گيريد؟
  :اما مرد با رنجي آه حلقومش را مي فشرد ، ناليده بود 

شوهرت ، او ميآيد ، من  مهماني هستم آه ديروز از اين خانه رفته ، مرا بايد فراموش ! نه! نه  -
  .آرد 

رورتان  را هيچ  دلتان راضي نيست آه برويد اما نمي توانيد غ! يك پارچه دروغ ، لج ودروغ  -
 ...بشكنيد و

مرد خاموش وخشمگين دندان فشرده بود و زمان ، آن قدر آه خروشي . زن حرفش را ناتمام گذارده بود 
  .فرو بنشيند و آرامشي برويد ، با سكوت گذشته بود 

  را پس مي گيرند ؟ ر بليطاتاساعت چه -
 .شايد  -
 !پس اش مي دهيد ؟ِ -
 . نمي توانم  -
 . آنم من اين آار رامي -
 ...ه ، نه ،ن -
 . نمي توانم ، بله نمي توانم ، وهيچ معلوم نيست آه نخواهم  شايد هم بخواهم اما نمي توانم  -

  :مرد خواسته بود فرياد بزند . آن وقت زن با حرص در چمدان را بهم آوبيده و آن را به آناري رها آرده بود
  "ه خواهي گفت ؟به او چ! ه چبه او! دخترت را چه مي آني ؟ شوهرت ...تو...تو" 

 حتي با صدايي آرام آن چه  را آه تلخ و چندش ناك مغزش را مي فشرد به – نه با فرياد -اما نتوانسته بود  
  . حتي چشم هايش را زير پلك ها آشيده بود تا زن آن ها را نبيند . زبان بياورد 

  : وا آرد  نيم صورتش را از بالش بيرون آورد ، نفس بلندي آشيد وهمراه آن نج،مرد 
  ..." آه ا و چشم هاي مرا نبيند ! بله " 

وارهء يك آورك وشايد زورقي بي سكان ، هود ، چيزي بي مهار وتنها ، شايد گبدر آن لحظه مرد حس آرده 
  . ه مي خورد وپلكهايش را چون بادباني افراشته بود تا به نجات بشتابد در فلك طوفاني چشم هايش غوط

  :مرد انديشيد 
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  .رقي غرق مي شود وقتي زو
  فرياد ساحل نشينان اوج مي گيرد ،

   خونشان در چهره ها مي دود ، 
  !وديگر هيچ 

  اما شناگري آه به آب مي زند 
  .نه ساحليان را مي بيند ونه فرياد ها را مي شنود 

  مردمان در مهي از سكوت پوشيده مي شوند ، 
  ودر غباري از فراموشي ؛ 

  .  مي بينند نه مر د شنا گر ونه زورق را
  . زورقي نجات مي يابد ٠- در سكوت -آن گاه  

  وناجي مرد است ، 
  وهميشه يك تن ، 

  . يك تن مرد 
  واين آه لذتي در غرق نمي جويد ، 

  يا به بودن فريادي در ساحل بس نمي آند ، 
                                                   از چيست ؟

  ت ؟از چيست ؟ ازچيست؟ از چيس -
 .ء جوشان در نظرش آمده بود چشم هايش راآه گشوده بود ، چشمان زن همچون دو برآه: مرد به ياد آورد 

ن فرو نشسته بود واز پس آن ، نگاه زن با يك خيز وحشي به او تابيده يبعد ، آب برآه ها چون غباري سيم
  :زن ، پر اميد و مطمئن پرسيده بود . بود 

  شما مي مانيد ، نيست ؟  -
  : مرد با تاثري تلخ  ، خندان وملايم پاسخ داده بود و
  ! نيست    -

  :زن ، به تعبيري نادرست ، تشكر آرده بود 
  ...دانستم ، مي دانستم  مي -

  :اما مرد حرفش را بريده ونعره زده بود 
اين جا . بله فرا ر مي آنم . نيست يعني نمي مانم ، يعني فردا تاريك روشن مي روم ! نه ، نيست  -

  .يچ آس حال آدم را نم فهمد ، حتي در و ديوار وآسمان وگنبد هاش هم خرفت وآودن انده
 :وبه نعرهء اوصداي خواب آلود مادر ميزبان از اتاق ديگر بلند شده بود -
  چه خبره ؟ ... آهاي  -

  : مرد جواب داده بود 
  ...چيزي نيست  -

  : وباشتاب افزوده بود 
  ...ديگه نمي خونم  ، يواش تر مي خونم  -

  :وصدا گفته بود 
  خودت ازش خوشت مياد با عربده مي خوندي ؟ باز لابد داشتي يه شعري آه فقط -

  :وباز هم 
  !يه خرده يواش تر بخون ، يه و خ دختر مردم از خواب مي پره هوايي مي شه  -

  :وپس از سكوتي آوتاه 
  ز خوابه ؟ودختر هن -

  :مرد پاسخ داده بود
  !آ ره خوابه  -

  :گاه مرد پيش خودش زير لب زمزمه آرده بودآن . وصدا بريده بود
دختر " لودي گفته بود آ نفير بغض  زن همراه و! " دختر هنوز خوابه ! دختر هنوز خوابه ! دختر خوابه " 
  .واز پيش مرد گريخته بود! " دختر! دختر! 
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ده ورنجور سينه اش را از  مرد دلز. گين ولجوج ، بال تيره اش را بر آسمان وزمين گسترده بود نشب ، س
 مر طوب شده بود ن آه بر اثردميد-صورتش را از بالش  .  آرد   پروخالي ود بپرهوايي آه آ غشته به بوي 

  . آاملا بيرون آ ورد و بعد تاق باز  افتاد –
وا چند نفس طولاني  پياپي آشيد واز اين آه ه. چشم هايش در سايهء ميله يي از طارمي ايوان قرار گرفت 

بوي خاك را دوست مي . ديگر بوي پرنمي داد وهمان عطر خاك گرم را با خود داشت ، چهره اش شكفت 
  . داشت 

صداي خس وخس يك جفت پاي عريان آه به آ جر هاي موزاييك راهرو مشرف به ايوان مي سريد در گوش 
شه يي  با يرد شو صداي بر خلحظه يي بعد ،  از فاصله يي دور تر ، صداي باز شدن در يخچال ، .مرد خزيد 

آخرين .  ب در ليوان به مرد رسيد آفروريختن ! " لپ ! لپ"ن در بطري وبعد صداي  فلز ، صداي بازشد
مرد پوزخندي به لب هايش دواند . رما زده يي را پيش چشم مرد آورد گصدا ، صحنهء آب خوردن ماده سگ 

آه هر نيم شب بر بان آس ديگري نيست وتنها اوست زيرا مي دانست آه اين جز مادر ميز. و بعد خجل شد 
  . مي خيزد وآب مي نوشد 

چون نيلوفري در . قتي در سياهي پديد آمد وسپس  دامن پرباد زن با متن نيلي و حاشيه ء ارغواني نخست ر
 سينه اش آزمند وبي تاب هوارا مي بلعيد ورهامي آرد وساق هاي برهنه اش چون دو.مدخل ايوان شكفت 

  . شستشو يافته باشد از چتر نيلي دامنش سر افراشته بود بم عاج آه با مهتاپرچ
  :مرد انديشيد

  در ايوان من نيلوفري واژگونه روييده است ، 
  نيلوفري آه بي دار مانده 

  واين ، آه درمن يا ديگري بياويزد 
   .خوي اوست

    
ابا براندام مرد حي گداخته رها شود بي مزن چون ابري فروباريد آن گاه توده يي روغن منجمد آه بر صفحه ي

  :فشرد  لغزيد وگونهء سوزانش را در سينه سياه وي
  ...سياه من ، سياه اخموي من 

  :مرد از عالمي ديگر ، عالمي آه درهم مي ريخت ، لرزان  پاسخ داد
 آه بي دار مانده باشد اين رفتار به يك نيلوفر برازنده نيست، حتي نيلوفري! تونبايد به خاك بيفتي ... نه... نه

 بگير ومن تنها پرچم هايت را نوازش خواهم آرد ، پرچم هايي را  آه با مهتاب  ج، بلند شو ، سربكش واو
  ...شستشو داده اي 

  :مرد ، بي اختيار و دل مرده ، انديشيد. زن تشنه و وحشي در لبان مرد آويخت 
  در شب سوزان چشم هايش نوسان نداشت  اگر گهواره يي

  گر هريمني گردونهء زمان را نمي گرداند ا
  اگر طلوع بستر يك تيرگي بي آران بود 

  اگر من چون ديگران بودم 
  .........................اگر 

زن لب هاي .  رعشه يي زورمند ، چون پاره سنگي آه بر شيشه يي بنشيند ، افكار مرد را در هم شكست 
  :مرد را رها آرد و در چشم وي خيره شد

  !؟... گر مي ماندي ا -
  :مرد باشتاب هراس آلودي زن را در بازوان خويش فشرد

  ! هر گز هرگز . فراموشت نمي آنم  -
  : زن نجوا آرد 

  .سياه عبوس من  -
  .وآن گاه چون نيلوفري در مرد گراييد 

  

  



                                                                                                   بهمن فرسیزير دندان سگ     

 ٥٩

  
 خاسته پيش از او ميزبان و مادرش بر. ي پگاه ، بي رمق وخسته ، بسترش را ترك گفت برد ، در تور سرم

شير به مذ اقش تلخ . در سكوتي پر اندوه نيمي از فنجان شير آه در برابر ش نهادند سر آشيد . بودند
ميزبان با صداي زنگ . وسنگين آمد وبه زحمت توانست چند جرعه يي آه در دهان گرفته بود پايين بدهد 

  :دار خواب آلودي گفت 
  ! بالاخره رفتي ؟ -

  :مرد سراسيمه پاسخ داد 
  !من نرفته ام ! نه ...نه  -
 !وابي ؟نكنه هنوز خ -

  :تبسم  بي جاني پاسخ داد  با- آه بخود آمده بود  -ومرد  
  .بله ، چه مي شود آرد؟ بله ، بالاخره رفتم ... اوه -

آن گاه برخاست ، چمدانش را بر داشت ، و مادر ميزبان را بوسيد ، وبعد ، انگار چيزتازه يي به يادش آ مده 
  :آرد وانگشتش را به اتاقي آه زن در آن خوابيده بود اشاره رفت و گفت باشد ، درنگي 

  . از قول من خدا حافظي آنيد  -
  :ميزبان جواب داد 

  !بيداره  -
چشم هاي . شد  و بي پروا ، با شتابي هراس  آ لود در چشم هاي ميزبا ن دقيق! "  بي دار : " مردانديشيد 

  : وگفت . زرد و مشكوك وبي بهره 
  .مزاحمشان نمي شوم ، تو اين آار را خواهي آرد باشد ،  -

  

  
  

مرد بي .  ميزبان آن جا در آنار هم ايستاد ه بودند درزن وما. در خيابان ، مرد بر گشت و به ايوان نگاه آرد
كان داد و، زن ، چون مشعل آماده يي آه جرقه يي در آن تاختيار هر دو دستش را بالا برد و براي آن ها 

  .وانش را افراشت و پرپرزد بگيرد ، باز
  :مرد انديشيد 

  ...لحظه يي بعد 
  چون دودي در نسيم سربي سپيده خواهم آ ميخت

  وآ يا هر سپيده چون نسيمي بسوي او باز خواهم گشت ؟
  وآيا او مرا در خواهد يافت؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  در سوگ بستري آه بر چيده شد
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بالاخره بايد يك آ دم دل و جگر داري پيدا مي شد آه رود ر روي . بايد هم مي شكست . بالاخره قرق شكست 
اين آ دم . بله درست هشت آلمه . فرج االله خان بايستد وهشت آلمه با اين موجود بيكاره ء عنق حرف بزند 

شناهاي صيغه خواند ودو روح دردو بدن فرج االله خان آ ازاين آ دم آه . چه  آار داريم به اسمش . پيدا شد
 آلمه بيشتر ت هشمعزمش را جزم آرد ، حرفش را با انگشت شمرد و همين آه مطمئن شد روي هبود 

  :يخ گوشش خواند آه ب سراغ فرج االله خان ، يخه اش را چسبيد و رفت.نيست 
  ."ما مي تونيم دست آقا رو بند آنيم، همين " 

 آرد ، بعد ته پيشانيش را با انگشت فرج االله خان آه منتظر چنين شجاعتي از طرف آ شنا ها نبود ، اول ترش
  .اراند ، دست آخر هم بي آن آه جوابي بدهد راهش را آشيد ورفت خ

 دار ناسوتي به يك ن در اينانيم آه جمع اموال منقول فرج االله خابدحالا به عنوان حاشيه ، لازم است 
روش هانبود ، محدود فن بار هء باريك ودراز جلد چرمي آه بي شباهت به دفتر قسط جمع آن هاي ميداچدفتر

  .مي شد 
شهرت داشت آه فرج االله خان هر شب ، اگر هم چيزي براي نوشتن نداشته باشد ، دست آم خطي تو اين 

  .دفتر چه مي آشد
 ماده شد آسرآ خر ، . دثهء مذآوره   فرج االله خان شب سختي گذراند و تا دو از شب رفته بيدارماندبعد از حا
پيش آشيد ، نوك مداد را با آ ب دهانش تر آرد وخيلي دقيق وخوانا خيلي راحت ودنج دفترچه را . ابد آه بخو

  : صفحه نوشت  يك رو
  "دهن مردم را بايد بست " 

  .آ ن وقت فتيلهء چراغ را پايين آشيد و به اصطلاح خوابيد 
  

  
  

 االله خان هر سال جفر. ود باين قضيه هر سال برقرار . ننهء فرج االله خان شله زرد پخت . اربعين بودفردا 
ماند خانه ، آه فكر آند . اگر رفيق راه هم به تورش نمي خورد خودش تنها مي رفت . اربعين مي زد بكوه 

  "آسي بدهكارم ؟ من نوآري به : " ديشب توخواب از خودش پرسيده بود . وبه خودش جواب بدهد 
 انگشت حياطشان ، آن قدر زن وبچه ، آن قدر  جيغ وهوار بپا شد آه فرج االله خان با همهء  سر به ارتو چ

آمد سر ايوان ايستاد وهر . از آوره در رفت ، در اتاقش را مثل ديوانه ها پس زد . تويي وملايمتش  ترآيد 
زن ها وبچه ها  ر چه زندهء خدا پرست وهمهءچه بد وبيراه تو چنته اش داشت روسر دين ومذهب وه
  :اما اين حرف ننه اش . ومردهايي آه در حياطشان لول مي خوردند  خالي آرد 

  "هر وقت خودت خونه دار شدي نذار از اين آارا توش بكنن " 
  .ختاري وجانانه اورا به ته اتاقش پراند وپشماش را پيش ملتي آه براشان براق شده بود ريکمثل يك مشت 

  :شب فرج االله خان تو دفترچه اش نوشت 
  ."بايد خونه واآرد تا آزاد بود " 
  

  
  

توانست دستش رايك  آدمي آه مي نپس فردا ، آلهء سحر ، فرج االله خان تروفرز لباس پوشيد ورفت سراغ آ
ه  آن  آدم  همين آ. فرج االله خان نشست .  جابه او تعرف آرد .آن آدم پشت ميزش راست شد . جايي بند آند 

  : دو باره سر جايش نشست فكش مثل بال چلچله به رقص آمد 
ي داره ، ئه دول گردي هم ح.  براي من مهم نيس آه تصميم گرفته اي يا نه ، ، به ، خب نداره بخ -

بيني ، دوسوم اين بد بيني ها از بيكاري يه ، درسته ،  تو چشمت به دست آسي نيس ، از .. بد .
بوط نيس ، داشته باشي ، اصلا اينا به من مرد ، بساط شاهونه هم نمي خاي ت مي آ قرض هم بد

 ، من گفتشو زده ام ، نصف آار تمومه ، يعني همه ش تمومه ، از فردا ، گمگوش آن ببين چي مي
شروع آن ، خوبيش اينه آه  همين الان ، پاشو بشين پشت اون ميز ،چرا از فردا  ، از همين امروز 

ين هم سرو وضعه ترا خدا واسه خودت ساخته اي ، درست مي شه ، همه چي م ، ايباهم هست
اوهو ، اوهو ، اوهو ...درست مي شه ، همين آه سوار آار بشي تشكيلات اين جارو قبضه مي آنيم 
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؟ نش هم آار اين جا رو شاخ من مي گرده ، نه نمي خواي  يعني الا. ، دوسه روزه سينه م ناراحته 
م آنار ، بعد مي ريم يه آار آزاد يم ، سه شي صنار ميندازيحي اين جا مي موننخواستي ، چند صبا

خيال آرده اي ، من هم دل خوشي از نوآري وحقوق بگيري ندارم ، اما با دست . شروع مي آنيم 
  . خالي چه ميشه آرد 

ه در اين د وبهمين علت گوش نمي داد وترجيج داده بود آنيفرج االله خان آه حرف هاي تازه يي نمي ش
   :فرصت ناخن هاش را بجود ،  انگشتش را از دهانش آشيد وپرسيد

  من هم از همين جمع وتفريق ها بايد بزنم ؟ -
 خوف نكن ، برق نداره آه آدم را بگيره  -
 اد عادت مي آنه نيس ؟ ددم خيلي زود به اين اعآ -
 !صحبت خوف هم نيس ! آدم بعله  -

ج االله خان را تودو بكشد دست به شكمش گذاشت وخودش تنهايي آ ن وقت آن آدم شجاع  آه توانسته بود فر
  .از خنده روده بر شد 

آن ها را بخش آرد ،  دسته . آاغذهاي رنگ و وارنگي  جلوش  آمد .خان مشغو ل بود تمام روز فرج االله 
  . تو دفتر وارد آرد. اعداد فراواني زير هم نوشت ، جمع زد ، تفريق آرد . آرد  

از هيچ آس خدا حافظي . از آن آدم خدا حافظي آند  فرج االله يادش رفت. ر دست از آار آشيد ند نه بعد از ظه
  . مثل گاو راهش را آشيد ورفت خانه . نكرد 

  . آن روز زندگي خالي وبي معني سپري شده بود . هنوز باورش نمي آمد آه آاري دستش آمده است 
  : خان تو دفترچه اش نوشت اللهشب ، فرج ا

وش جپيش نهاد مي آنم  . يبي استرد چيز غ عد. يك روز چگونه مي گذرد ، بايد ببيند  م بايد بفهمد آهآد" 
آار ها دريچهء صورتك جوش آاري شانرا بجاي آن شيشهء تيره باعدد بپوشانند ، اين مطمئن  تر خواهد 

  ."بود
  
 

  
  

  :از حوادث عجيب تاريخ زندگي فرج االله خان اين آه . دو روز گذشت 
يك شب دفترچه اصلا نتوانست عرض وجود آند وبه آل فراموش شد ، زيرا همين آه فرج االله خان 

شب بعدش هم فقط يك جملهء آوتاه ، بدون هر نوع . رسيد مثل نعش تورخت خوابش افتاد  باتاقش
ديگران  انگار باقي صفحه سفيد مانده بود آه .ه نوشته شدچتفسير ، در گوشهء صفحه يي از دفتر 

آن جمله آه مثل يك امضاء  پاي صفحه خورده بود . هرچه مي خواهند سرقلم بروند وروده درازي آنند 
  :اين بود

  "صاحب آار  جانوري ست بي معني ، حتي اگر آشناي آدم باشد " 
حتي يك الف سر شكسته هم در حول وحوش اين جمله به _   همان طور آه عرض شد  -ومتأسفانه  

  . نمي خورد چشم 
. فرج االله خان خميازه يي آشيد و وسط  جاش نشست(!) وز سوم ، لنگ ظهر ، بله درست لنگ ظهر ر

آمدند  به زور دگنك بيدارش آردند و باهمهء . البته اين آار به ميل و ارادهء خودش صورت  نگرفت
و  همنگ بازي هايي آه ازوجود مبارآش صادر مي آرد بش حالي  آردند آه جانوري از جانوران زند

. در اتاق را  پس زد وآمد تو و در اتاق را بست . يارو آمد بالا . نرينهء روزگار قصد ملاقاتش را دارد 
  . نشست . بعد برگشت در اتاق را باز آرد وباز گذاشت تا بوي خواب از اتاق  برود 

  خواب بودي؟ -
 !!نخير -
 مزاحم شدم ؟ -
 تقريباً -
 ت آنم  پيداخب ، بگذريم ، هيچ انتظار نداشتم خونه -
 !آ هان ... -
 !شنيدم آار گرفتي ؟ -
 ! ولش  -
 همه ش سه روز ؟ -
 .همينش هم زيادي بود  -
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 چيزي هم بابت اين سه روز گرفتي؟ -
 سور مي خواي؟ -
نه ؛ اما همين طوري  هم آه نمي شه ؛ يعني مي خواي بگي دس خالي گذوشتي اومدي ..هه..هه  -

 بيرون ؟
  چي ؟سپ -
 .مي خواستي بگي حسابتو تصفيه آنند -
 .سابمون از اولش تصفيه بود ح -
ئه عجب آدمي هستي ، مردم يه چمدون از توخونهء آدم ميارن تا سر آوچه پن زار يه تومن پول  -

 مي گيرند ، سه روز آار هم سه روز آاره 
 يارو يه جواب سلام مجاني رو زورش ميومد بده -
 خب سلام نمي آردي  -
 . چرا ، بايد مي آردم  -
بعد از اون آدم تعظيم ميكنه آه جواب !  برسه ، باقيش به درك اين چيزها خب هست ، پولشون -

 . نداشته باشد ، وقتي هم آه خم ميشه اصلا به طرف نيگا نمي آنه ، بايد ابتكار داشت 
 . تو آدم مبتكري هستي ! باريكلا  -
 آارت چي بود ؟ ...خب -
 .بيجك مي نوشتم  -
 ديگه ؟ -
 .وسك فوج فوج ، غروب  آمرم راست نمي شد روز دوم گفتن برم انبارومرتب آنم ، عنكبوت وس -
 خب مي خواستي بگي اين آار آار من نيس  -
 !اون وقت دهن تورو چه جوري مي بستم ؟ تن بكار نمي ده  -
 ! شوخي مي آنم بابا ، عجب آدمي هستي  -
راستش مي دوني ، من . ودلت همين حرف را ميگي ، واسه اين آه امروز باز بي آارم تالان هم  -

لهء حرف زدن ندارم ، مست خوابم ، اگه بذاري  بخوابم ثواب بزرگي آرده اي ، بعد مياي الان حوص
 .حسابي برام ور مي زني 

آن قدر ورق زد تا رسيد . فرج االله خان دست برد زير متكاش دفتر چه را بيرون آشيد . يارو دمغ شد ورفت 
  :آرد ونوشت نوك مداد را با آب دهانش تر .به آن شبي آه چيزي ننوشته بود 

  " بزرگي ست ، حيف آه زندگي نمي گذارد دهر آدم آوچكي فر"
  :وهمين آه آمد  لحاف را ازنو به سرش بكشد نعرهء مادرش از تو حياط بلند شد 

ا لنگ ظهر آپهء مرگش را گذاشته خوابيده سر ظهر هم مهمونو از تو خونه بيرون مي آنه ، ت -
  .  خوابش بياد بيرون هنوز هم دلش نمي خواد گور مرگش از رخت

  :ج االله خان زير لب غريد فر
  .  لعنت به همهء مرغ هايی که جوجه شونو زيربالشون بزرگ می کنند-

  :وننه اش از تو حياط داد زد
  .پاشو بيا داريم ناهار می خوريم .   فری -
  

  
  

حتی . از اتاقش جم نخورد اين دوروز فرج االله خان . دو روز بعد را باز خوانی نوشته های دفتر چه پر کرد 
. فرج االله خان هر گز به صرافت اين جور زندگی نيفتاده بود . ناهار و شامش را بردند بالا تو اتاقش خورد 

هر ديوار اتاق دستی می شد ،  .تو خانه دلش می گرفت . او مر د کوچه بود ، مرد پرسه زدن و ول گشتن 
همه را مريض می ديد . تو خيابان هم همين طور بود . رد بگوشه يی می چسباندش و خر خره اش را می فش

اما اين دو روز را . فرقش اين بود که در خيابان خيال می کرد می تواند فرار کند . از همه وحشت می کرد . 
نوشته های . پر نوشته بود. دفتر چه اش را مرور کرد .  سر کرد - شايد هم با خيال آسوده  -در اتاقش  
به هر . معنی که گاهی خودش هم نمی توانست رابطه و انگيزهء آن ها را در گذشته اش کشف کند کوتاه وبی 

را حال فهميد که با همهء شهرتی که به راست گويی دارد و خودش هم گاهی با صدای بلند اين خصيصه اش 
وز در دفترش ديد که به خلاف مشهور هر ر. مدح می کرده ومی کند ، چندان هم موجود راست گويی نيست 

اصولاً دفتر چه  چنان حجمی ندارد که اومثلاً بتواند از ده سال به اين طرف هر روز در . چيزی ننوشته است 
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برای اين که دروغش باز نشود تمام تاريخ ها را در پايين وبالای نوشته ها خط زد وسياه . آن چيزی بنويسد 
  .کرد 

اوقاتش تلخ شد . نشينی سبب  شد که اين موضوع به يادش آمد  خيلی کم نوشته بود شايد خانه ندر باره ء ز
ولی چون تاريخ نوشته ها . فقط دو جمله در اين باب پيدا کرد . که به جنس ماده آن قدر بی التفات بوده است 

  :را سياه کرده بود نتوانست انگيزهء  آن ها را به ياد بياورد م جملهء اول اين بود 
شهر ما اسمش دالقوز آ باد . وقتی مسلم است که در آيين رخت خواب ورزيده باشد نبوغ ؟ آه بله نبوغش " 

  ."است  و چقدر نابغهء نرو ماده که نداريم 
  :ودومی اين بود

ئه . يک بادمجان چاق مخصوص دلمه منهای کلاهک وساقهء سبزش ، باضافهء يک ترک در نيمهء پايين " 
  ! "مستراح ! 

  :يگر ونوشته ها ی متفرقه وپرت د
 خورشيدی و به ١٣٣۵به تاريخ اول فروردين ی. يک بطالت شروع می شود ، باقی ديگر همه ادعاست "

  !!"تاريخ همهء فروردين ها 
  ...و

  ..."گذشته را نمی توان جبران کرد زيرا هر روز با خطايی تازه در می گذرد هورااا"  
  ...و

  ".دم قرض کردن ياد می دهد آکار به " 
  ...و
متوجه . بت های يک ايرانی  يکی هم وقتی بروز می کند که چند مهمان به منزلش دعوت کند از مصي"

نشديد؟ برای آن که ميزبان کوشش می کند بمراتب بيش از مصرف نفراتی که دعوت کرده است خوراک بپزد 
ل می شود حاص" تورم خوراک" اينست که . بخورد تر غذا ( !! ومهمان می کوشد هر تچه کممتر ومؤدبانه  
  ."سر کند " ته مانده خواری " ا ي" بيات خواری "وميزبان ناگزير است چند وعده با فن شريف 

  ...و
چقدرمشکل است که توهم مانند همهء مردمان خوب وشريف ونجيب و عاقل به پول دل ! ای فرج االله "

  ."تو از آينده سهم نداری . ببندی وبه فکر آتيه باشی 
  :ده نوشته بود ودر چند صفحهء پراکن

  "معطل چه هستم ؟" 
  "معطل چه هستم ؟" 
  "معطل چه هستم ؟" 
  "معطل چه هستم ؟" 
  "معطل چه هستم ؟" 
  
  

  
  

کاشف که به عمل آمد معلوم شد ديشب پس از يک مذاکرهء . فردا هرچه نعره زدند فرج االله خان بلند نشد 
به جای قشقرق بهتی در . داده وقال را کنده است  را پس" اين امانت  " کوتاه با جناب مستطاب جان آفرين  

وقتی خواستند تشک اش را . وتمام شد . واشک ها که بر صورت ها روان شدند همه لال بودند . گير شد 
در آخرين صفحهء . موقتاً تا تولد يک فرج االله خان نو بنياد جمع کنند ، دفتر چه اش را زير آن پيدا کردند 

  :د دفتر چه اش نوشته بو
واجد تمام ) اين نام خانوادگی از نيم شب ديشب انتخاب شده است ( اين جانب فرج االله خان شهرت لايشعر " 

تا فرصت باقيست ، هر  چه زود تر نعش . شرايط لازم برای کار و زندگی در ميان هم دياران محترم می باشد 
  ."اين جانب را استخدام کنيد 

  


